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مطالب رسیده به‌هیچ عنوآن مسترد نمی‌شود. اداره در حك و اصلاح مقالات آزاد است 


سر د یمر: انقفد تاملو 
با همکاری شورای نو یسندگان 


مکاتبات با صندوق ستی ۱۵-۲ (نهران) 
مرکز بخش: تلفن ۲ (تهران ) 


بهای اشتراك ۰ شماره ۳۰۰۰ ریال 
۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 


که قبلا دریافت می‌شود 


بها ۱۰ ریال 


سس تست - 





خوانند گانی که تاکنون نتوانسته‌اند بعضی از شماره‌های کتاب جمعه را تهیه کنند. می‌توانند 
به کتابفر وشیهای مقابل دانشگاه مراجعه نمایند. 
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و و و یووم و وود و و مهو و وه موه و و هه هو و و 


درخواست دهنده 


هارولد بینتر 


انگشتری ژنرال ماسیاس 


ژوزفننا نیگلی 


ترجمه همایون توراحمر هون تدای تاه ۲ 
یت 

و تاریح 

فا اب فست سا ۱ 
۵ شادی 

فر ببر ز اپراهیمیور ی ۱۲۰۱ 
9 شب است یا روز؟ 

مِ. سیانلو ی و0 ۳ ۳۰۷۰ 
و بازگش- 

ویلیام باتلر بیتس 

ن: پرکانی ونر که موی یش رو اه ۳۸ 





9 سینمای شوروی و انقلاب اکتبر 
جان هاوارد لاوسن 


سال اول 
۹٩‏ شهرورماه ۱۳۵۸ 





ترجمة محسن یلفانی و و مه ۲ 
۵ ادبیات و ایدئولوژی 

ایگلتون 

ترجمه محمد امین ل"هیچی ی 9 ۶ 


9 هنر به‌مثابة ایدئولوژی 
آدولف سانشز واسکز 
ترجمة عباس خلیل ی ۶۳۹ 


۵ هنر برای هنر 

ای.و. بلخانوف 

ترجمة فرشتة مولوی شیرازی ۸( 
۵ مبارزة طبقاتی و دیکتاتوری در یونان 
کنستانتین سوکالاس 














ازاده ۱[ ۸ 
۵ نعالیت‌های جنبی کشاورزی 

محمد جواد زاهدی یط 
9 بهره و ریا(۲) 
۱ 
آفرینش جهان(اساطیرآفریقا 

باجلان فرخی ۱ 
زن چینی 

ب. ف ی ی ی ۲ ۱۳ 
۵ گروه‌های فشار چگونه در حکومت نود 
کامیلوتورز 

بر جمه آزاده ود ام امه ما ماود ماه دم هه مهم تا هه و 8 خن وم و ۱۳۵ 
اسناد تار یخی 

۵ گنبد کاووس صلح شد به‌اعلیحضرت. 

به نگ مسب | نبات! و موم وه هو وم و هه و هو وه وه موم و و و ۱۱۵۱ 
برسه در مطبوعات 

۵ آزادی‌های سیاسی 

روزنامه انقلااب اسلامی ۱ 
از خوانندگان 

9 شعر و قصه ی 
یا خوانندگان 

پیام و پاسخ 1۱ 
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خاکسار 
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4 هم م, 





ما سس اک 








من خبر نداشتم. سدی می‌گفت از ظهر تا غروب نشسته بودند تو اتاق 
منتظر بودند من بيایم. سدی صورت کوچکش را با آن جشم‌های سیاهش 
آورده بود جلو من و همان طور که دست‌هایش را گذاشته بود روی پاهايم 
وی ان زانی ایستاد: بجشتا تفن تر از کلولههای اشفا نود سدی نمی کفت؛ اول 
بر کر ام بعد دائی و عمو کوجکتر. سدی می گفت خیلی ناراحت بودند. من 
2 و درد نفس نمی‌توانستم بکشم. خیلی دلم می‌خواست درد راحتم 
بح ارو تا بتوانم آرام تو چشم‌های سدی نگاه کنم. اما استخوان‌های پشتم مثل 
این که خرد شده باشد صدا می‌کرد. صورتم از اثر ضربه‌های سیلی و مشت 
می‌سوخت. جرئت دست زدن به‌صورتم را نداشتم. تمام شب را بیدار بودم. دا 
خواب به‌چشمانم می‌آمد غلت می‌زدم و استخوان‌های یا و کمرم تیر می کشید. 
بلند که می‌شدم سدی هم بلند می‌شد. وقتی زانواهايم را بغل می‌گرفتم و گریه 
می‌کردم سدی روی زانوهايش می‌ایستاد و چشمان کوچك سیاهش را 
به چشم‌ها یم می‌دوخت. می گفت «تقصیر ننه بود حمید؟» 

می گفتم «آخ» و دوباره از درد می‌بیچیدم. سدی نمی‌دانست چه کار کند؛ 
می‌آمد نزديك و همان طور که با غصه به‌چهره‌ام نگاه می‌ کرد دست‌های 
کوچکش را رو استخوان‌هايم می‌کشید. اما فایده‌ثی نداشت. 


‌ 
برای دست‌های سبزده ساله‌ام آن دو «فلاسك» گنده و سنگین بود. مدام 
انگشت‌هايم را بائین می‌کشید و از هم بازشان می‌کرد. دستة فلاسك‌ها باريك 
بود و توی گوشت فرو می‌رفت. فکرم نمی‌رسید مثل عمورجب و عمو یحیی در 
سایه‌ئی بنشینم. همین جور می‌دو بدم. تا يك مشتری بیدا می‌شد می‌دویدم. 
عمورجب اعتقاد داشت گرمائی می‌شوم. اما من گوش نمی‌گرفتم. 

خب حمیدجان! گرمائی میشی, اینقد ندو! 


۶ ۲ ۳ 
تخب مو دلم می‌ خواد بدووم. 
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ب خب تو دلت می‌خواد بدووی بدو اما به کم خستگی در کن. راه به‌راه 
وایسا. زیر سایپون‌ها راه برو. 

خب عمورجب, به‌توچی که مو دلم می‌خواد بدوم؟ 

- جهنم! مرده شور اون کون لاغرت ببره. اونقد بدو سیاه سوخته تا تمام 
لمبرات اب بشه. 

عمورجب. فحش میدم‌ها! 

گرما پشت گردنم را می‌سوزاند. هر غروب که می‌رفتم خانه دو تا بستنی 
آلاسکا می‌ گذاشتم ته فلاسك که به‌سدی بدهم. مادر گاهی توی خانه بود 
گاهی هم نبود. مدتی برایش تو يك حمام کار پیدا شد. وقتی شب‌ها می‌امد 
خانه خسته و کوفته بود. 

پسرخالة مادر هم بود. بیست و بنج لو واه کف ارو ان لاس امه 
بود و تو رنگ فروشی کار می‌کرد. بدرم اینجا نبود. هنوز سدی دنیا نیامده بود 
که رفته بود کویت. من و مادر و سدی زمستان‌ها بهلوی هم تو يك اتاق 
می‌خوابيديم. پسرخالة مادر که امسال آمده بود جایش را پایین پامان بهن 
می‌کرد. تابستان رو بشت بام می‌رفتيم. غروب که به‌خانه می‌رسیدم چراغ را 

کردم و سدی را که تو کوچه منتظرم بود با خودم می‌آوردم تو اتاق» 


روشن می کردم و سدی را با خود 
بعد به‌اش بستنی می‌دادم و برایش از حاجی بستنی‌ساز تعریف می‌کردم. سدی 
پاش توا ای اد یام خط می‌کشید و می‌خندید. موهای نازك یاهام 
زير آفتاب سوخته بود. سدی و من پهلوی هم می‌خوابيديم. روزهائی که خیلی 
دویده بودم مثل يك تکه سنگ می‌افتادم و تکان نمی خو ردم. رفتی صبح رود پا 
می‌شدم مادر هنوز خواب بود. پسرخالة مادر هم پائین بامان خواب بود. از 
صبح شهرمان خیلی خوشم می‌آمد. هوا شیری رنگ و تمیز بود. خنکی 
مهربانی تو جاده و زیر درخت‌ها بود. يك بر کارگر که همه‌شان لباس‌های آیی 
رنگ می‌پوشیدند تو ایستگاه منتظر ماشین می‌ایستادند. گاه گاهی دنبال هم 
می‌دویدند و با هم شوخی می‌کردند. شوخی‌هاشان به‌نظرم خشن می‌آمد. وقتی 
یکی‌شان را وسط‌های روز می‌دیدم, به‌نظرم می‌آمد که قیافه‌اش مثل صبح که 
داشت سر کار می‌رفت نیست. کسل و خسته به‌نظر می آمد. قافه‌هاشان 
صبح‌ها شاد و سر حال بود. دکان‌ها هميشه بسته بودند. بعصی از دکان‌ها که 
باز بود چراغ کم سوئی ته‌شان می‌سوخت. توی راه که می‌رفتم با دست 
برگ‌های درخت بیعار را می‌چیدم. صبح‌ها که فلاسك‌هايم خالی بود راحت‌تر 
۴۳ 


و سبك‌تر می‌دویدم. خودم را که فاتی کارگرها می‌دیدم خوشحال می شدم. 
هميشه قبل از من بچه‌های دیگر هم می‌آمدند اما عمو یحیی و عمو رجب 
هميشه دیرتر از ما می‌آمدند. وقتی فلاسك‌هایمان را بر می‌کردیم هر کی از يك 
طرف می‌رفت. گاهی که گرسنه‌ام بود با فلاسك‌های پر می‌آمدم خانه. تا 
می‌رسیدم مادر رفته بود. بسرخاله مادر هم رفته بود. فقط سدی بود که با 
موهای وز کرده زنواهایش را کشبده بود توی بغلش و ساکت نشسته بود. 
سری به‌اش بزنم. می گفت خیلی دوست دارد فلاسك‌هايم را پر از بستنی 
ببیند. دوست داشت سر فلاسك‌ها را باز کند. از خنکی توی فلاسك‌ها 
خوشش می‌آمد. نمی‌فهمید اگر در فلاسك باز بماند بستنی‌ها آب می‌شوند. 
هميشه می‌رفتم یکی از بستنی‌ها ۲ می‌دادم به‌سدی, بعد در فلاسك را محکم 


ار ,رم ام ۳ و ۳ 


می‌بستم می‌امدم بهلوش می‌نشستم و نان و چابی می‌خوردم. 


5 
صبح تا غروب زير آفتاب بودم. 


گرمای تیرماه. گرمای معصوم و گریه آوری است. گرمای یتیم‌هاست. داغی 
نگاه آدم‌های بیکسی را دارد که دراز به‌دراز در خیابان خوابیده‌اند - گوشة 
پارکی یا کنار سکوئی - یا نه. گرسنه و بیحال پشت داده‌اند به‌کوله پشتی 
حمالی‌شان و دارند با چشم‌های کوچك و تنگ‌شان به‌يك چیزی که معلوم 
نسنتت نگاه ی اکتا هیچ وفت لفق حلو جشم ان‌ها را نمی‌شود دید. شاید 
غمِ نان» ابرهای روپرویشان را به گرده نانی شبیه کرده است. شاید از دست 
دادن بچه‌هاشان. برادرشان. خواهرشان را تو ویرانی و ریختگی دیوار رو برو 
می‌بیند. افتاب تیرماه. افتاب بحه‌های بایتی است. افتاب بچه‌های خسته. 
آفتاب بجه‌های کتك خورده از دست صاحب دکان‌هاست. افتاب تیرماه 
آفتاب بیکاره‌هاست - وقتی اه از هت با غیت افیشادم رت هلت خ 
داده باشند و بعد با در کون رانده تا شتلساخ » آفتاب تبرمأه. آفتاب دعوای 
بدبخت‌هاست - حمال‌های کرد و عرب - وقتی سر بردن بار به‌دوبه دعواشان 
موی افای هار شش است: آفاتی سای است کشووی 

۵ 
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گونه‌های بو ك و ببجان می‌خورد و فك و دندان ر 0 من کین آفتاب تبرماه, 


آفتاب زن‌های 4 آفتاب تبرماه آفتاب بزها و کوه ها تا ات 


که دنبال کاغد و باکت زباله‌ها را بو می کشند. آفتاب ماهبخوارهای گرسنه 
رفظ اسستا: آفتاب تیرماه آفتاب شط است. شط مهربان و عزیز. شط 
تطهیر کننده و تطهیر شده از ؟ گه گندشاش شهری‌ها و شهرنشینان و ادم‌های 
توی عمارت‌ها. شط پذیرنده و بذیرای باهای ترك خورده و شاش بیکاره‌ها. 
شظ - تلا : کته استفراغ» عطر و ادوکلن, پنبه و کاغذ تار اد رن 


بت بخهئیلش تب 


2 
بار اولی که فهمیدم. , تصادفی بود. شاید سدی هم می‌دید. اما سدی کوجك 
بود. من هم کوچك بودم. عمو بحیی دم ظهر يك لکد زده بود تو استخوان یام 
که زخم شده بود. من هم با سنگ زده بودم تو سرش, گیرم سنگی که برداشته 
۳ کلوخ بود. عمو یحیی اذیت نشد اما من یام بدچور زخم شده بود. وفتی 

رسیدم خانه. سدی دستش را روی زخم بام گذاشت. 

گفت: «بات خون اومده نه» ‏ و بغض کرد. 

گفتم: سچیری لیس سدی. حوردم زمین. 

این نیو وا اجک خرن وین 

بعد رفت پارچه‌ثی زیر آب گرفت آورد خون‌هانی را روی بایم خشکیده بود 
شست. شب از درد خوایم نمی‌آمد. برای همین تا صبح این بهلو آن پهلو 
شدم. به‌آسمان بالا سرم که نگاه کردم پر از ستاره بود. نمی‌دانم چه طور شد 
که بلند شدم. شاید می‌خواستم به‌زخم يایم نگاه کنم. داشتم پایم را نگاه 
می کردم که متوحه ان‌ها شدم. ان جشم‌ها مادر چشم‌هایم را دید من هم 
چشم‌های او را بعد بر گشتم سرجایم دست‌هایم را روی چشم‌هایم گذاشتم و با 
صدای نفس زدن آنها خواب رفتم. 

آن روز صبح زودتر از هميشه از بله‌ها آمدم پائین. گلیم را که شب‌ها می‌بردیم 
تالا ایا ال وشرد ی شندم ت در گاه نشستم و تکیه‌ام را دادم به‌چارچوب 
در. هوای حیاط خاکستری و ملال‌انگیز بود. جوری که گریه‌ام انداخت. دلم 
می‌خواست بغضم بترکد. دلم نمی آمد به فلا سک‌ها یم ور بروم. بدون این که 
صورتم را ای بزنم فلاسك‌ها را برداشتم زدم بیرون. هوای صبح که هميشه مرا 
سرحال می‌آورد. این بار بیشتر تو فکرم می‌برد. فلاسك‌ها به نظرم سنگین 
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و مک و انگشت‌هايم را به‌باتیین می کشید. کارگرها را نوی راه ند یسدم. 
درخت‌های ببعار به نظرم می‌مد درمهی تیره بنهان له بل وفتی فللاسك‌های 
خالی ر تحویل دادم حاجی دو فلاسكث درک بهمن داد. این بار دلم نمی آمد 


می‌آمد. اتاق کوچك‌مان که بالای دالان بود. و رنگ سبز دیوارهایش. و کمد 
اینه‌دار که یکی انا تفها تشن از بود» و قالی نو و ترمی که بای دبوار لوله 


شده بود. و ینک دستی. و قوطی‌های قهوه‌نی شکر و چای, و پرده‌های گلدار. و 


جشمان ع رن سدی و جراغی که شب‌ها روشنش می کردیم. 
کاقی هم ای آفتانت یایستا گرستتهام اش ند تفشتهام. اضتلا 
نمی‌فهمیدم چرا داد می‌زنم. چرا می‌ایستم. دلم می‌خواست گریه کنم. اما 
سدی نبود. اگر سدی بود می‌نشستم برایش حرف می زدم. از بستنی‌هام حرف 
می‌زدم. از عمو بحیی ۱۳| می‌گفتم. دست‌هایم کوجك بود و 
دسته باریك فلاسك گوشت کف دستم را قاچ می کرد. نفهمیدم کی غروب شد. 
وقتی خانه رسیدم مادر هم بود. نمی‌دأنستم جه بگویم. فلاسك‌ها را بای در 
گذاشتم و بی‌خودی رفتم تو فکر. دم درگاه نشستم. مادر که با جارو می‌رفت 
تو با دست کوبید تو سرم: 
- چته يتیم غوره عزا گرفتی؟ 
بی‌اختیار زدم زیر گریه. 


6 
غر وب تبرماه غروب بجه‌های بی خاأ نه تن غروب جشم‌های کوج غر وب 


6 
چند روزی بعد از آن شب مادر دیگر سر کار نرفت. می‌گفت کارش تمام شده 
نا و آن رور به بعل مدام سر من داد می کشید. 


- حمیدو. زود زود میای خونه. مگه چیزی 5 کردی؟ 
من هیچ نمی گفتم. مثل آدم‌های بیکس شده بودم. ۷ 


پنشینم مادر فحش می‌داد: «مرده شور اون بابای گور به‌گوریت بکتن که تو را 
توله بس‌گدزنی کرد باستیدلم پشی )تفر تمری. کاز کی: ات برس اون 
چشم‌های هیزت! الهی با منقاش داغ اونا را جزغاله کنن! یه دور می‌زنی و 
می‌دوی تو خونه که جی؟ بچه‌ئی شیر بخوای؟ بستونك می‌خوای دهنت کنم؟ 
نکبت! برو صنار سه شاهی چیزی بیار خونه. می‌دونی دیگه حموم که نمیدارن 
وج اگه می‌رفتم کار احتیاج به ونر پدرسگ بی صاحب که نداشتم. اون بدر 
بیرگور به‌گوریت این عموی نکبست زوار در رفته‌ات! گه به‌ریش کس و 
ناکسات گه به‌ریش فك و فامیلت. گه به‌قبر اول و آخرت که منو اول جوونی 
بدبخت کردن. خدا! خدا! خداا...» بعد موهای خودش را می‌ کشید و با کفش 
و دمیائی دنبالم می‌دوید. من فرار می کردم و دوباره که می آمدم سرم داد 
می کشید: 
« تو هم با این کارت! خاك سر سر سیاخوته‌ت. اگّه می‌بینی خایة کار کردنه 
نداری کیةٌ مرگتو بذار تو خونه تا چارقد به‌سرت بندازم! خب. تو هم متل 
پسرای مردم. این برویزو نیست. نصف تونه با سه تومن راضی نبود فلاسكث 
کشت مره اوبا را انتانته او اس ودرفت شا کرد ویوانی شهه تن 
فکر باباته نکن: اون رفت و مرد. دلته به‌نامه‌هااش خوش نکن. سر سال اگه 
بادی از شمال اومد بوچس باباتم میاد. دویست تومن سیصد تومن برام هیچی 
نميشه . میگی با اینا چیکار کنم: بذم کرایه خونه؛ بدم آب و برق؟ يا بدم 
چرکای دم کون تونه بشورم؟ آخه نکبتی. نشستی ژل ژل تو خونه که چی؟ 
می‌ترسی شب بیرون باشی؟ مگه برویزو بیرون نیست؟ خودم می‌خوای دستتو 
می‌گیرم می‌برمت پهلو حاجی حسن اروای اون ریش سفیدش! یعنی 
غیرت نداره دست تو را به جائی بند کنه که باتو از این خونه ببری؟ اخه 
کاری» باری. هنوز غروب نشده تن جا مونده‌ت ببداش ميشه که جی؟ هیز 
نکبتی! خدا! خدا! خدا!...» و می‌افتاد به‌گریه و سدی می‌رفت نزدیکش و بی 
آ نگ تدش مها نت یکفتن: می تست تقارنتن نج هت هی کرد: 
ناو که نگاه می‌ کردم هیچ مهری به‌پیشانیش نمی‌دیدم. تمام وود ی فود 
4 لد کفش. فحش بود و دندان قروجه. ذهن سیزده ساله‌ام نمی‌توانست 
دلیلی برای اين همه کینه پیدا کند. دلم می‌خواست گاهی پاهایش را ببوسم. 
گاهی می‌گفتم بروم وقتی خواب است رو موهايش دست بکشم. می‌خواستم 
دوباره آن عطوفت و پاکی را که از چشم و از پیشانیش گریخته بود به‌او 
۹ 


۰ ‌ چچ(چسسسس سس ی ی 7۳1 


برگردانم. نگاهی به‌چهرةٌ خسته‌اش می‌کردم. به‌موهای صاف خوابیده‌اش. 
به‌فرقی که از وسط باز کرده بود. به‌سنجاقی که به‌مویش زده بود. بعد یاد در 
می‌افتادم. گاهی فکر می کردم بیرحمی او تقصیر بدر اش و تقو کرت 
و نمی‌رفت. اما اگر نمی‌رفت جه کسی برای‌مان بول می‌فرستاد. این درست 
بود که بولش زیاد کفاف نمی‌داد. اما باز هم خوب بود. بنکه و جمدانی که 
فرستاد خیلی به‌درد خورد. وقتی فالی را فرستاد مادر تا مدتی خوشحال بود. 
اقیزا له که ی یواوه بای تیار وهای کاس اسان یداه 
موم | من بهن می‌کرد. پشم نرم فآ وشوو ان ام غاعنت. و 
بازی می‌کرد. من مدتی بود خیلی کم تو خانه پيدايم می‌شد. بعضی وقت‌ها 
خانه بجه‌ها ام تیف نز یا روی انباری که روبروی خانه‌مان بود. توی کوچه 
می‌ترسیدم بخوایم. از سگ‌ها و از پاسبان و از ناطورها و از مست‌ها 
می تر سیدم. 7 چشم دیدنم را نداشت. هیچ نمی‌دانستم چه کنم. در تمام 
مدتی که تو افتاب می‌دو یدم چشمان مادر را که به‌حالتی نیمه باز و درخشان 
دز آن شب به چشم‌هایم افتاده بود می‌دیدم. 

یادم تخس ام جشم‌های سرخاله مادر را دیده باشم. هر اوه هت 


‌ 
وقتی بول‌ها را به‌مادر می‌دادم رفتم زیر شیر آب که پاهایم را تمیز کنم. مادر 
بر کشخ 
- قمار نکردی؟ 

نك 

با عبدو نرفتی دیفالی بازی کنی؟ 

به. 

- از صبح تا غروب همش سه تومن؟ 
محل نگذاشتم. ات که روی باهایم می‌ریخت از غصه‌هایم کم می‌کرد. 
بی‌اختیار دستم را جلو شیر آب گذاشتم و آب را با فشار لای انگشت‌هايم ول 
کردم. ات روی باهایم می‌ربخت و سک براه را از یادم 3 سدی آمده 
بود جلوم. طوری نشسته بود که وقتی سرش را بالا می‌کرد چشم‌هاش نزديك 
چشم‌هايم بود. پیشانی سدی مثل پیشانی مادر بود. جشم‌های سدی مثل 


۱۰ 


یی امن ایض +ی با تمسات بر کی اب و فد ی بان 
نازگ آبی فشار تو چشم‌هایش فوران کرد. 

مادر گفت: - کوفتی, با توام! دختر را خس نکن سرما می‌خوره. 

سدی گفت: «خودم یأشیدم» هت کف ماد نیز 

سدی کگفت: - ننه شجاستت کرده! 

گفتم: «به کی. سدی؟» 

گفت: : «به‌عمو و دائی» - بعد موهای خیس روی بیشانی‌اش را ؛ 
«به سر عموام گفته» - بعد روی ساق باريك و سیاه یام دست کشید. جای 
زخمی را که خشك شده بود شست. 

گفتم: «سدی ننه خی حقست 0۱ت رف کت مادر رفته بود تو اتاق داشت چراع 
خوراكیزی را باك می‌کرد. صداش می‌امد. 


۱ م - ‌ 0 با ۱ ۳ 
نس ی مت «ر دفت نو فحش نه با با دادی. ۰«( 


بعد گفت. «تو فحش بهبابا که ندادی. دادی؟» 

گفتم: «نه. سدی» 

سدی گفت: «جرا ننه می‌خواد تو را بیرون کنه؟» 

هیچ نگفتم و با آبی که اهتستم. | هیا ار اش ام ات بازی کردم. 
تتداعی. سا نی که رون تععزاع 4 مرا 1 


گفتم: رنف سدی)») 


سدی گفت: «ننه گفته تو فحش بد به‌بابا دادی.» 
به جشم‌های سدی نگاه کردم. کوحك و گرد بود. متل گلوله‌هانی که تازه از 
بازار می‌خریدم. دلم می‌خواست چشم‌های سدی هميشه کوچك و گرد بماند. 


5 
شب سدی خوابش نمی‌برد. مادر آن طرف سدی خوابیده بود» سرخالة مادر 
بایین یامان. سدی گفت: «می‌خوان تو را کتك بزنسن» - و خواست تکان 

بخو رد. کر مت تو بغلم: «سدی» ستاره‌ها را بشمر» - و خودم هم شمردم. 
سدی گفت: «داره یکی شون تکون می‌خوره» 
گفتم: «اون که تکون می‌خوره ستاره نیس» 
گفت: («(بس جبه؟» 
گفتم: «عمو بحبی مبگه انشا شتا ره تفس 
۱ 


سدی گفت: «اره. اگه ستاره بود تکون نمی‌خورد» 
بعد گفت: «دائی و عمو می‌خوان بیان اینجا» 
گفتم: «غلت نخور سدی. ستاره‌ها را بشم تا خوابت ببره» 
سدی گفت: «شمردم» نبرد. می‌خوام بلند . بخورم» 
به اش گفتم: «تکان نخور. سدی ستاره‌ها ر ۱ 
سدی بغض کرد. تو تاریکی. صورت سرد و روشنش را به‌صورتم چسباند بعد 
لب‌هایش را جمع کرد. او را تو بلغم گرفتم. بوی برگ‌های درحت بیعار را 
می‌داد. 
سدی گفت: «می‌خوان بیان تو را بزنن, فردا خونه نیا» 
گفتم: «سدی, من فحش به‌بابا ندادم» 
سدی گفت: «ننه گفت تو فحش + بد دادی» 
رت کم 3 نفس‌هایش آرام شد. بعد به‌خواب رفت. 


فا و  :‏ شتد؛ 9 

بت کت تلا 99 را از ستاره‌ها بردارم. تادر نان ری ار به‌من کرق 

مادر گفت: «حمیدو» 

گفت: (رحمندی آب می‌خوای؟» - چشم‌هایم سبته بود. می بر سیدم جواب بدهم. 

خودم را به‌خواب زدم و تکان نخوردم. بعد از مدتی صدای نفس زدن‌شان را 

شنیدم. دست سدی روی سینه‌ام نود. سدی بو ی برگ‌های ببعار را می‌داد: 
گفتم مو بلد نیستم فحش بد بدم سدی! مواصن بلد نیسم 
فحش بد بدم. ننه همی جوری بام لج شده. سدی» مو بوا ر‌ 
دوس دارم. مو اکن جوبه‌ی عمو دیدم. ۳ جیشاش نو 
عساک: بخیلن اغمکینه, سدی. تو عسك بوا رو باس ببینشی. 
تصتییامن توا خیرم عم کته ی کهروار: گریه می‌کنه. سدی مو 
میگم بوا گذاشته رفته از دس ننه گذاشته رفته! بوا داره غصه 
می‌خوره سدی! سدی عسك بوا مثٍ امامان. مثٍ سیّدان, مثٍ 
خل اون لاه هیا مهف اد بوقعی 
شید ه .ب 

وه که آمدم تو حیاط دلم نمی آمد بر وم کار. می برسیدم از خانه بیرون بروم 


۱ 


مت ۰ بر یت 
اصص ۰ ً۰٩ة۰٩۴؟۴؟۰۰‏ بر ح(ح(ح99 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


برداشتم رفتم سراغ حاجی. هوا شرجی بود. مورچه‌های بالدار به‌صورتم 
نع امین روي اتف ای سناده رو دراز ۹ ۳۹ یه متسش مگ وی گ دم دلم 
مب ی بت مه ف م- ‌ ۱ ۰ 
می‌خواست سدی هم همراهم بود. اما سدی کوجك بود. نمی‌توانست بياید. 
هميشه عصرها توی این مبدان بجه‌ها فوتبال بازی می کردند اما حالا کسی در 
آن جا نبود. وقتی آفتاب درآمد بلند شدم توی بازار راه افتادم. با چند تا از 

۱ شا شا اا ی سا ۳ ی 
بحه حجمال ها ی ۳ بمیش » حال سر د باب برای جح ی وت 2 بو مان نتسه 
محکمی توی دهنم زد. از انجا فرار کردم پشت دیواری نشستم و توی دستم 
تف کردم. دهنم پر از خون بود. دوباره تف کردم. خون بند آمد. رفتم زیر شیر 
اب محله دهنم را شستم و با لب باد کرده به‌طرف خانه رفتم. دلم خوش بود 
که آن روز ظهر با حودم فلاسك نبرده بودم. اگر بستبی داشتم حتماً بجه‌ها 
فلا سکم را حرد می‌کردند. نمی‌دأنستم که اگر پر وم خانه مادر با من مهر بان 
خواهد بود یا نه. نمی‌دانستم چکار کنم. قفا نطو و که اهتبتته: ار کتان نصا نان 
می گذشتم سرخاله مادر ر دیدم. صدایم زد. 


فا متیر و زد 


‌ 
سدی را تو اتاق زندانی کرده بودند. اگر سدی تو حیاط بود به‌ام می‌ گفت. 
را که باز کردم ریختند روی سرم. نمی‌توانستم کاری بکنم, فقط گریه 
می کردم. داد هم می‌زدم آما کسی ک۳1 نمی‌داد. وقتی زیر باران مت و لک 
از حال می‌رفتم باد سدی افتادم. به حودم گفتم «کاشکی حرفشو ۳ کر ده 


۳۹9 
زمستان ۱۳۵۲. آبادان 
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در حو است‌دهنده 
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1" ۱ 
تّ 
جه ا ح 


ین 
توا یی 3 سوت سعز» 


لمب 2۳۱9] 
پیفس ۴:۲5 


يك تس لمب!. حوان. تاه بشاش. برحرات ژ‌ 
یفقس می‌ابد نو . به نظر می‌ رسد که عصاره لباقت و کارائی 
ات 


حم 


۳ 
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۱ در لغت به‌مععی بره ات و اصطلاحا به شخص بی گناه و ساده لوح اطلاق می‌ شود. 


۱۴۳ 





پیفس: آ. صبح‌بخیر. 

لمب: صبح به‌خیر مادموازل. 

لمپ: بله. خودم هستم. 

شیر( هن تال طقف ما با خاش اضما برآی: تضنها امن سبگ/ خا لو 
درخواست نوشته‌اید» درسته؟ ۱ 

لمب: دقیقاً همین طوره. 

پیفس: فیزیکدان هستید. بله؟ 

لمب: بله. بله. در واقع فيزيك تمام زندگی منه. 

پیفس: (با بی‌حالی) بسیارخب. و روش ما اینه که قبل از رسیدگی 
به کیفیت کار درخواست کننده‌ها برای تعیین لیاقت و شایستگی روانی‌شون 

: ازمایش کوچولو از اونا می‌کنيم. مانعی که نداره؟ 

لمپ: ا. اختیار دارین» نخیر. 

پیفس: بسیار خب. 


حه عم( شم مش 


ار کب 
۰ 





به‌طرف لشیع و يك صندلی فق | رن می گذارد. 


پیفس: لطناً بشینین. (لمب می‌نشیند.) می‌تونم اینارو به‌ کف دستاتون وصل 
کم 

لمب: ([یا خوشروئی.) جی هستن؟ 

بیفس: اتود 

لمب: الکترود؟ |. بله, البته. چه چیزای کوچولو موچولوی بامزه‌ئی! 


(بیفس الکترودها را به کف دست‌های لمب وصل می‌کند.) 
بیفس: خب حالا کر 
(ایرفون»ها را نیز روی سر او وصل می کند.) 


لمب: می‌گم... سرگرمی خوبیه‌ها! 
پیفس: حالا وصلش می‌کنم به برق. ۰ .2 


۱۵ 


۱۶ 





(دو شاخه ر به‌بر بر وصل می کند.) 
لمب: (با اندکی نگرانی) وصلش کردین» ۲ اوه البته که کر این و 
وصلش کردین. 0 
(بیفس روی چهاریایه بلندی می‌ایستد و از آن بالا لمب 
زا نکر 
پیفس: مسماً. حالا خودتونو شل کنین, شل شل. نباید راجع بهچیز دیگثی 


۱ ا 
لمتب: باشه. 


پیفس: شل شل. بیشتر, بیشتر. کاملا شل کردین؟ 


لمب با سر تأئید می‌کند. 
بیفس دکمه‌نی را که به‌چهاریابه وصل است فشار می‌دهد. 
ضذای: وزوز کوشخراش. کرکنتدهتی. بلند من‌شوده لمب 
توان شدیدی می‌خورد. دست‌هایش به‌طرف کونشتیع می‌ر ود. 
صندلی را با خود به‌جلو هل می‌دهد. روی زمین درمی غلتد 
و با جان کندن به‌زیر صندلی می‌خزد. پیفس خونسرد و 
آرام او را می‌نگرد. صدا قطع می‌شود. لمب دزدانه از زیر 
صندلی سرك می‌کشد. سینه‌مال می‌اید بیرون. می‌ایستد. 
خودش را تکان می‌دهد. با دهان بسته می‌خندد و بعدروی 
صندلی ولو می‌شود. 

پیفس: می‌خواستین وانمود کنین آدمی هستین که خیلی زود به‌هیجان مباد؟ 

لمب: نك خیلی بكه, البته من تب 

پیفس: پس می‌خواستین وانمود کنین عصبی و کم حوصله‌این؟ 

لمب: کم حوصله؟ نه. من نگفتم کم حوصلهم. خب. البته بعضی وقتا یه 

حیزائی باعث می‌شه که آدم ِ 

پیفس: تا به‌حال دجار حالت اقتتید کی شدین ؟ 

لمب: خب. دققاً نميشه اسمشو افسردگی ۳ یز سینت 

پیفس: شده بعضی وقتا کارهانی بکتین که صبحش بشیمون بشین و افسوس 

بخورین! 
لمب: افسوس بخورم؟ کارهائی که باعث بشیمونيم بشه و افسوس بخورم؟... 





خب» سته به‌اینه که مور لو از «بعضی وقتا» جی باشه... می‌خوام بگم 
که وقتی شما دیا «بعضی وقتاأ» _ 

پیفس: وین وقت پیش اومده که با دیدن زن‌ها هاج و واج بمونین ؛ 

لمب: زن‌ها؟ 

پیفشس: مردها. 

لمب: مردها؟... بدارین اول جواب سوال‌تونو راجع به‌زن‌ها بدم تِ_ 

پیفس: شده بعضی وقتا احساس کنین که هاج و واج موندین؟ 

لمپ: هاج و واج؟ 

پیفس: با دیدن زن‌ها. 

لمب: زن‌ها؟ 

پیفس: مردها. 

لمب: آخه به دقبقه صبر کنین... ببینم: جوابشو باید جدا جدا پدم یا با هم؟ 

پیفس: شده که بعد از کار روزاته احساس خستگی کنین؟ یا ضعف؟ یا کج 
غلقی؟ یا بی‌حوضاگی؟ حساسینت شدید؟ گیجی؟ عبوسی؟ بطالت؟ 
ناخوشی؟ پریشون حواسی؟ بیخوایی؟ بی‌اشتهانی؟ بی‌قراری؟ نتونین 
راحت به جا بششن؟ نتونین کمرتونو راست کنین؟ احساس شهعوت؟ 
سستی و تنبلی؟ هیجان؟ سرمستی؟ تمنا؟ قدرت؟ ترس و وحشت؟ بی حس 
و حالب؟ از قدرت؟ از ترس؟ از تمنا؟ 

لمب: (در اندشه) 94 خیلی مشکله که آدم 12فا بگه ۳ 

پیفس: سازش‌تون چه‌طوره؟ آمیزش‌تون خوبه؟ 

لمب: تاژه رو اون نقطه حساسی دس ود اکن ات 

پیفس: مبتلا به[گزما یا بی‌حالی و بی‌اشتهانی یا غش هستین؟ 

لمب: واسه چی اینارو -- 

پیفس: دست نخورده هس ۱ 

لمب: ببخشین؟ 

پیفس: دست نخو رده هت ؟ 

لمب: راستش. به خورده دسیاجه شدم 0 منظورم اینه که آخه... جلو به خانم_ 


بیفس: دت توا وگه: لس 
لمب: بله, نقدا که هسم. نمی‌خوام چیزی رو ازتون پنهون کنم. 
۱۷ 





ی ۵ 6 
بیفس: شمه بودین : 


سم 


پیفس: قسم می‌خورین؟ 


پیفس: زن‌ها شما رو به‌وحشت میندا 


۰۰ 

رن ۰ 

دکمه‌ای ر که در سو ی دیگر چهاریایه ات فشار می‌دهد. 
صحنه غرق نور قرمز رنگی صحنه را در حود فرو می برد. 
صحنه با هر سوال خانم پیفس خاموش و روشن می‌شود. 


پیفس: جی‌شون شما رو به‌وحشت میندازه؟ (بشت سرهم:) لباس‌شون؟ 
کفش‌شون؟ صداشسون؟ خنده‌شون؟ نگاه‌شسون؟ راه رفتن‌شسون؟ 
نشستن‌شون؟ لبخند زدن‌شسون؟ حرف زدن‌شسون؟ لب و دهن‌شون؟ 
دستاشون؟ باهاشون؟ ساقاشون؟ روناشون؟ زانوهاشون؟ چشماشون؟ 
(ضربه طبل) هاشون؟ (ضربه سنج)هاشون؟ (صدای ترمبون)هاشون؟ (يك 
نت‌بم)هاشون؟ ۱ 

لمب: (با صدای بلند) خب. بسته به‌اینه که واقعا منظورتون چی باشه سب 

نور همجنان خاموش و روشن می‌شود. بیقس فتتختدا 
د کم اولی را فشار می‌دهد و صدای و زوز ۱ 
کررکننده تارکنگ بلند می‌شود. دست لمب بی‌اراده به‌طرف 
ودره می‌رود. صندلی را به‌زمین می‌کشد. با سر به‌زمین 
می‌آید. می‌غلتد. می‌خزد. سصی می‌کند برخیسزد. 
تلوتلومی‌خورد. و بخش زمین می‌شود. 


سکوت. 


لمب صورتش را رو به‌بالا وی کنتوزو: بیفس او را نگاه 
می‌کند. به‌طرفش می‌آید و رویش خم می‌شود. 
پیفس: از لطف‌تون متشکرم اقای لمب. نتیجه رو خودمون بعدا بهتون اطلاع 





برگردان الف. و وفا 


۱۸ 





ویکتور ریودیس 16 ۱۷/۱0۵۲ 
(از مهم‌ترین نویسندگان معاصر پرزیل) 


میم م بایگانی 


فقط پس از يك سال کار به‌ژوائو پانزده درصد کسر حقوق 
دادند. 
ژوائو جوان بود. این هم اولین کار او بود. هرچند که یکی از 
چند نفری بود که کسر حقوق گرفته بو غرور و خوشحالی خود 1 


۱۹ 





را به‌کسی نشان نداد. - برای انجام وظایفش نهایت سعی 
خودش را کرده بود. حتی يك بار هم غیبت نکرده یا دیر نیامده 
بود. تبسمی به‌لب آورد و از رئیس تشکر کرد. 

روز بعد به‌اتاقی دورتر از مرکز شهر نقل مکان کرد. با این 
کسر حقوق می‌بایست کمتر اجاره بدهد. 

مجبور بود با دو اتوبوس سر کارش برود. با وصف این 
راضی بود. زودتر ازخواب بیدار می‌شد. و چنین می‌نمود که 
سحرخیزی خوش خلق ترش کرده است. 


/ 9« ‌ ره | ۵ هه 4 ۱ ۰ 
وو سس ل نی پاداش دیجری سس ی 8 ۲ کت ی ...رای ۰ 


رئیس احضارش کرد و دومین کسر حقوق را به‌او اطلاع داد. 

این بار وضع شرکت بهتر بود. کسر حقوق هم قدری بیشتر 
شده بود: هفده درصد. 

تبسمی دیگر, تشکری دیگر, و نقل مکانی دیگر. 

حالا ژوائو صبح‌ها ساعت پنج از خواب برمی‌خاست. منتظر 
سه اتوبوس می‌شد. برای جبران کسر درامد کمتر غذا می خو رد. 
وزنش پانین آمد. رنگ پوستش به‌زردی گرایید. و قناعتش 

مبارزه ادامه یافت. 

با وجود این در چهار سال بعد اتفاق فوق‌العاده‌ئی روی نداد. 

«ژوانو» نگران شد. زهر توطئه چینی‌های هم‌کارانش 
بدخوابش کرد. از آن‌ها متنفر بود. کم توجهی ۳ ادراك رئیس 
رنجش می‌داد. معذلك از میدان در نرفت. شرو ع کرد به‌روزی 
دو ساعت بیشتر کار کردن. 

يك روز بعدازظهر, نزديك‌های آخروقت. به‌اتاق هیأت مدیره 
احضار شد 

نفسش تند شد. 

«- آقای زوائی شرکت ما خیلی مدیون شماست.» 

زوائو سرش را به‌نشانة تواضع پائین آورد. 





(- ما از جدیت و پشتکار شما آگاهیم و می‌خواهیم قدردانی 
خودمان را از شما به‌وجه شایسته‌ئی نشان بدهیم.» 

قلبش از حرکت ایستاد. 

« - در جلسهة در ات مدیره تصمیم گرفتیم که اضافه بر 
شانزده درصد کسر حقوق. تنزل مقام هم به‌شما بدهیم.» 

این خبر مبهوتش کرد. همه لبخند زدند. 

«- از امروز شما كمك دفتردار خواهید شد. پنج روز هم از 
مرخصی سالیانه‌تان حذف می‌شود. انشاءالله راضی هستید که؟» 

ژوائو. با سیمائی بشاش, با لکنت زبان چیزی به‌زبان اورد 
که قابل فهم تشک اه ارت مدیره ادای احترام کرد و به‌سر 
کار خود بازگشت. 

آن شب ژوائو به‌هیج چیز فکر نکرد. در سکوت حومهة شهر در 
ارامش کامل به‌خواب رفت. 

يك بار دیگر نقل مکان کرد. بالاخره شام خوردن را گذاشت 
کنار. ناهارش هم مبدل شد به‌يك دانه ساندویچ. لاغرتر شد. 
احساس سیکی و ضعف بیشتری کرد. احتیاجی به‌پوشاك زیاد 
نداشت. پاره‌ئی از مخارج زائد. خشك‌شویی. و وعده‌های غذا 


را قطع کرد. ساعت یازده شب به‌منزل می‌رسید. ساعت سه 


صبحم از خواپ بیدار مبی شد. تمام نیرويیش را برای رسیدن 
به‌يك قطار و دو اتوبوس تحلیل می‌برد تا هر طور شده نیم 
ساعت زودتر به‌سر کارش برسد. 

زندگی با پاداش‌های تازه ادامه می‌یافت: 

در شصت تا حقوقش معادل دو درصد اولین حقوق او 
شده بود. بدنش نگ عادت کرده بود. هر چند وقت يك بار 
از علف‌های کنار جاده مزه مزه می کرد. در شبانه روز همه‌اش 
پانزده دقیقه می‌خوابید. دیگر هیچ نگرانی‌ئی از بابت پوشاك و 
مسکن نداشت. در مزارع. در سایه درختان خنك می‌خوابید. و 


خودش را با پاره‌های ملافه‌شی که مدت‌ها پیش خریده بود 


۳۱ 


: 
3 
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نت 

همه جای بدنش پر از چین و چروك پر از تبسم شده بود. 

هر روز با يك کامیون ناشناس تازه سرکارش می‌رفت. 

وقتی چهل سال خدمتش تمام شد. مدیران شرکت احضارش 
کردند. 

« آقای زوائو. ما حقوق شما را حذف کرده‌ايم. از این به‌بعد 
دیگر مرخصی هم نخواهید داشت. کارتان هم از فردا پاك کردن 
مستراح‌ها خواهد بود.» 

جمجمهٌ خشکیده‌اش کوچکتر شد. از چشم‌های زردش مایعی 
رقیق بیرون زد. لب‌هایش لرزید. اما چیزی نگفت. بالاخره 
به‌تمام آرزوهایش رسیده بود. سعی کرد لبخند بزند: 

« - نسبت به‌هرانچه دربارةٌ من کرده‌اید ابراز حق‌شناسی 
می‌کنم. اما می‌خواهم استعفايم را تقدیم حضورتان کنم.» 

رنئیس نمی‌توانست از موضوع سر در بیاو رد. 

اماء اقای زوائی حالا که حقوق‌تان حذف شده است؟ چرا؟ 
فکر نمی کنید اگر بمانید. طی چند ماه آینده مجبور خواهید شد 
برای خدمت در سازمان ما عوارضی هم بیردازید؟ یکهو تمام 
اين امتیازات را می‌اندازید دور؟ پس از چهل سال سابقه 
جذمت؟ اخز.شها هتواز فوی هستتید: چه دار ید می گو یید؟» 

شدت هیجان امکان هیچ پاسخی را به‌او نمی‌داد. 

از اتاق خارج شد. لبان پژمرده‌اش آویزان شد. پوست بدنش 
سفت شد. شل شد. ول شد. قدش کوتاه شد. سرش در تنش فرو 
رفت. شکلی غیرانسانی پیدا کرد. صاف شد. اندام‌هایش به‌هم 
پتوستگ.. کناوه‌هاشن کوشته بیدا کرکدهخا کشتری رنک:سه, 

زوائو به‌يك قفسه بایگانی فلزی مبدل شده ۲ 





ترجمه رامین شهر وند 


اشخاص بازی: 

مارسیا ۷۱۵۲6۱۵ خواهر زنرال ماسیاس. 
راکوئل ری‌وه‌را 8۱۷6۲۵ اعن۲۵۵۱ همسر زنرال 
نوشن دل لائو 06۱120 ۸۳۵۲۵5 کاییتان ارتش انقلابی. 
کله‌تو 0 سر باز ارش انقلابی. 

باز یلیوفلو رس ۴۱0۲۵5 0ا[625 کایبتان ارتش فدرال 


بر 





۳۳ 


مکان: حوم شهر مکزیکو 
زمان: یکی از شب‌های ماه آوریل ۱٩۹۱۲‏ 

صحنه: اتاق‌نشیمن خانة ژنرال ماسیاس که به‌سبك مجلل و 
برشکوه زمان لوئی شانزدهم تزئین شده است. در دیوار سمست 
راست بنجره‌هانی است که به‌ایوان باز می‌شود. کتار اين پنجره‌ها 
قفسه‌های کوتاه کتاب جای گرفته است. در سمت راست دیوار 
عقب در بسته‌نی به‌چشم می‌خورد و در وسط میزی است که روی 
ار فد کم وف نت کار نهاده شده. در دیوار شمفت 
جپ؛ عقب صحنه. دری است و در جلو صحنه میز تحربری قرار 
دارد و صندلی پشتی بلندی برابر آن. نزديك میز تحریر هم صندلی 
دسته‌داری هست. در سمت راست جلو صحنه یمکت کوجکی 
قرار گرفته و میزی در برابرش دیده می‌شود که چراغی روی آن 
گذاشته:.شدهه فای‌های. غکسی. تددیو ارها او ان استت: و اتاق 


عم 


تقریباً خقه و مترواث به‌نظر می‌آید 

وقتی برده کنار می‌ةود. صحنه تاريك است. مگر آن قسمت که 
مهتاب از بنجره‌ها به‌درون تابیده. بعد در باز می‌شود و دختر بچه 
جوانی (مارسیا) با لباس خانه دزدانه می‌آید تو. شمع روشنی در 
دست دارد و لحظه‌نی در استانه می‌ایستد تا مطمئن شود کنسی 
مواظب او نیست. انگاه شتابان به‌سوی قفسه کتاب می‌رود. شمع 
را روی آن می‌گذارد و پشت کتاب‌ها به‌جست و جو می‌بردازد. 

سرانجام چیزی را که می‌جوید بیدا می‌کند: شيشه کوچکی است. 
در این مدت زنی (راکوئل) که او هم لباس خانه به‌تن دارد 
بی‌صدا وارد اتاق شده است. 

همین که مارسیا شيشه را پیدا می‌کند و برس‌گردد. راکوئل 
تکمه چراع برق را می‌زند. مارسیا حیرت‌زده جیغ کوچکی 
می‌کشد و بی‌درنگ شيشه را پشت سرش پنهان می‌کند. اکنون او 
را در نور چراع می بسیم که بسیار جوان است و حدود بیست 
سالش است. راکوئل که سی و دو سال دارد زنی است بسیار با 


شخصیت و موقفر. 


مارسیا: راکوئل! تو این جاجه کار می‌کنی؟ 

را کوئل: شت کتابا چی فایم کردی؟ ۰ 
مارسیا: (با خنده زورکی) من؟ هیچی... چرا فکر کردی به چیزی قایم کردم؟ 
را کوئل: (يك قدم به‌سوی او می‌رود) بدش من! 

مارسیا: (پشتش را به‌او می‌ کند) نه. نه, نمیدم. 


۳۴ 





راکوئل: (دستش را دراز می‌کند) میگم بدش من 
مارسیا: تو حقق نداری به‌من امر و نهی کنی. من به‌زن شوهردا 2 
نمی تو اند ادامه بدهد. به‌سختی به گر یه می‌افتد و خودش را 
می‌اندازد روی نیمکت. 

راکوئل: (آرام‌تر) تو نباید می‌آمدی اینجا. دکتر گفت از رختخوابت بیرون. 
نبائی. رکه نه؟ (روی او خم می‌شود و به آرامی شيشه را از دستش مي گیرد). 
این شيشه سمه. 

مارسیا: (با استرحام) به کشیش که نمیگی, ها؟ 

وا کو نا تخود کت کناهه: مازشتا ارفته بو اس عازن 

مارسیا: می‌دونم. من... (دست راکوئل را می‌چسبد) آخ. راکوئل. جرا باید 
جنگ وجود داشته باشد؟ چرا باید مردا برن جنگ کشته شن؟ 

زا کوئل::مردها واننه اعتفادی که نهخق و هفانست دارن کته مشتن. مردن 
به سر باز واسه کشورش افتخاره. 

مارسیا: تو دیکه جرا این حرفو می‌زنی. مگه «دومینگو»‌ی تو نرفته تخد 
اخه واسه چی باید بجنگه؟... مردهائی که حتی دیگه مرد هم نیستن... 
دهاتی‌ها... برده‌های توی مزرعه... مردهائی که نباید بهشون اجازه داد 

راکوئل: ونم انسونن, نه حیوون... برده‌ها و دهاتی‌هام مردن» مارسیا. 

مارسیا: مرد... مردها... همه‌اش مردها... پس زن‌ها چی؟ ما که زنيم چی؟ 

راکوئل: ما می‌توانيم دعا کنیم. 

مارسیا: (به‌تلخی) اره. دعا کنیم. وقتی اون خبرای وحشتناك به‌گوشمون 
رسید دیگه فایده دعا جیه؟ دیگه جه دلیلی واسه دعا خواندن برامون باقی 
می مو ند. .. آخ! با #۴ «توماس» جرا من باید زنده بمونم؟ 

راکوئل: زندگی کردن یه وظیفه‌س 

مارسیا: چه طور می‌تونی این قدر خون‌سرد باشی؟ راکوئل تو زن خون‌سرد و 
پرطافتی هستی. برادرم تو رو می‌برسته. از روزی که تو رو دیده‌ها دیگه 
روی هیج زنی نگاه نکرده. 

راکوئل: دومینگو شوهر با شرف من... 

ازیو قوس له که تور کرد اما هی سای هه هی وه وی 
کشته بشه شاید فرقی به‌حال تو نکنه. ده ساله که زنشی. (به‌سختی 


۳۵ 


می‌گرید) امّا من دیگه هیچی ندارم» هیچی... 
راکوئل: تو سه ماه. سه ماه زندگی ۳ از بخوشبختی داشتی. و حالا داری 
گریه می‌کنی. چه زن خوشبختی هستی... گریه می‌کنی. شاید پنج ماه دیگه 
هم گریه کنی. اما نه بیشتر... تو فقط بیست سالته. تا چهار بنج ماه دیگه 
از توماس فقط به خاطرهٌ دوست‌داشتنی باقی می‌مونه. 
مارسیا: نه. تا عمر دارم توماس از خاطرم نمیره. 
فا که ای اما و ارت اف تقو ات 


را مول: اما تو جوونی - و جوون ا سوت اره. < 
نمی‌تونن با 7 زندگی کنن. به روز تو پاریس, یا رم ی 
دبگه‌ئی رو بدا ۱ دو باره ازدواج می کنی. بحه‌ها تو خونه دور و ور تو 
می‌گیرن و خوشبختی رو بیدا می‌کنی. 

مارسیا: دیگه هجوقت وت نمی کنم. 

کر الا هت مشک بسا لنش مس قرش سا ات کش 


دیزی 


دیگه‌ئی فکر م‌کنی 
مارسیا: اگه دومینگو کشته بشه تو چیکار می‌کنی؟ 
راکوئل: افتخار می‌کنم که با شهامت مرده... با فهرمان. 
ی ای ای ی رب و 


و ما 1-۰ 





مارسیا: مشتظر جی؟ 

راکوئل: منتظر شنیدن جینگ و جینگ مهمیزهاش وقتی روکاشی‌های راهرو 
قدم ورمنداره. .. منتظر ششدن فاه قاه خنده اش نو انوون. .. منتظر شمندن 
انیکا س صداش. موقعی که سر مهتر داد می‌زنه ات تیاه . منتظر 
میشم که دستشو بگیرم تو دستام... 

مازسیاء زد می‌ژند) سم تورو خدا ب گن 

مارسیا: نو اونو دهش ادا و شور ره ؟ 

را کوئل: فکر نمی کنم حودشم بدوبه حه فدر دوستش دارم. 

مارسیا: فکر می کردم دیگه بعد از ده کیت دوست داشتن واسه رن و شوهرها 
وقتی دور ازتوئه همه‌ش از تو حرف می‌زنه. يك دفعه شنیدم می‌گفت وقتی 


۳۶ 





تو بهلوش نیستی مردیه که چشم و کوش و دست نداره. 
را کوئل: می‌دونم. منم همین احساسو دارم. 
مارسیا: آقه تسا نع تطورای! نو بسن بداری بره جنگ؟ شاید کشته بشه, چه 


حوری نوستی؟ 
را کوئل: مارسیا» تو از خونواده ی هستی. خونوادهٌ تو قهرمان‌های 
اسیانیا سر ون و یکی گنت ها با ۳ ِ«( نو د ک 13 زتك»ها 


مجیور به تسلیم شدن. بدر بزرگت نو جنگ‌های استقلال مبارزه کرد. بدر 

وت یقرت ی اش شرا بود که به‌دست فرانسوی‌ها اعدام شد. 

فکر می‌کنی حالا دومینگو - برادرت - فقط به‌خاطر این که زنی رو دوست 

داره باید همه این سوابق رو بندازه دور؟ 
۱ 


2 ِ ان 2 ۳۹ ی ی ۱ 
اف ی اش دومسجو ۴ فدر تو رو دو نیت را لب ده می نود ۲ 
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جیزها چشم بیوشه. ات ای آتهوفی اکا و نا شوه ی 
همین جا بیش تو می‌موند. 

راکوئل: نه. نمی‌موند. برادر تو یه مرد با شهامت با شرفه, نه یه آدم بزدل 
برتعی 

مارسیا: (دوباره شرو ع می‌کند به گریه کردن) من از توماس خواهش کردم بره. 
التماس کردم. به باش افتادم... 

راکوئل: اگه می‌موند بازم دوسش می‌داشتی؟ 

مارسیا: نمی‌دونم. نمی‌دونم. 

راکوئل: جواب تو همینه. ازش نفرت پیدا می‌کردی. هم دوستش می‌داشتی 
هم ازش منتفر می‌شدی. خب مارسیا, حالا دیگر باید بری تو رختخواب. 

ما رنه ای کمک کیره اوق شا 

راکوئل: نه. حرفی نمی‌زنم. 

مارسیا: متشکرم. راکوئل. تو چه قدر خوبی! 

راکوئل: يك لحظه بیش که زن خون سرد و ظالمی بودم... تو خیلی بچه‌ئی! 
حالف کوب زاب 

مارسیا: تو خودت نمیائی بالا؟ 

راکوئل: نه... تازگی‌ها چندون خوب نمی‌خوابم. میشینم یه خورده چیز 
می خو نم. 


۳۷ 





را کوئل: شب به‌خیر» کوچولو. 


مارسیا از در سمت چپ (موسیقی) می‌رود بیرون و شمع 
را هم با خودش می‌برد. راکوثل به‌شيشة زهر که همان طور 
توی دستش است نگاه می کند بعد آن را در یکی از کشوهای 
میسز می‌گذارد. کتابی از قفسه بر می‌دارد روی نیمکت 
می‌نشیند و شروع به‌خواندن می کند. پس از چند لحظه 
احساس سرما می‌کند بلند می‌شود می‌رود طرف گنجه. کتی 
می‌آو رد می‌اندازد روی زانوهایش. و در همین لحظه تصور 
می کند صدائی از ایوان به گوشش خورد. قدری گوش می‌دهد 
ولی متقاعد می‌شود که اشتباه کرده است و دوباره به‌خواند 
می‌پردازد. اما بار دیگر همان صدا را می‌شنود. به‌ایوان 
می‌رود و به‌باغ نگاه می‌کند. 


ژا کول که ان کر اون تضانی یو 


راکوتل برمی‌گرده پهاتاق. 

دو مرد - یکی مسن‌تر و دیگری خیلی جوان - با جامةُ 
گشاد سفید که مخصوص روستائیان مكزيك است در حالی 
که لبِةٌ کلاه مکزیکی‌شان روی صورت‌شان را گرفته وارد 
اتاق می‌شوند. راکوئل حالت جدي و امرانه‌ئشی به‌خود 


می گیرد. صدایش ط و خافی 2 است: 


راکوئل: شماها کی هستین؟ چی میخواین اين جا؟ 

آندرس: دنبال خانم ژنرال ماسیاس می‌گردیم. 

راکوئل: من راکوئل ری‌وه‌را. زن زنرال ماسیاسم. چی کار دارین با من؟ 

آندرس: «کله‌تو»! برو تو ایوون مواظب باش. اگه صدائی جیزی شنیدی 
فوری خبرم کن. ۱ 

کله‌تو: اطاعت کاییتان. 


را کوئل: جالبه! 


«کله‌تو» می رود وی ایوان: :ها نذازس» شست‌هایش را به گم 
بندش گیر می‌دهد و قدم‌زنان اتاق را وارسی می‌کند. وقتی 
به‌میز می‌رسد و چشمش به‌تنگ .شراب می‌افتد. با تعظیم 
کوچکی به‌راکوئل. گیلاس شرابی برای خود می‌ریزد و سر 
می کشد و دهانش را با پشت دست پاك می کند. 


آتدرس: (با تعجب) جی جالبه سینیورا؟ 


۳۸ 


را کوئل: این که ادم یتو وبه با کلاه شراب "یحو ره. 
آندرس: با کلااه ؟... اوه منو ببخشین سنئیورا. 
طوری با انگشتانش ضربه به‌لبة کلاه خود می‌زند که از 
سرش می‌افتد و به کومك بند زیرچانه‌نی که کلاه‌های 
میک رک وا ند تشت گردنشن آوایدان 2 شو د. 
نا نا نا ی "مراب ی 
اندرس: بو اردوی نظامی. ادم تربست و تزا کتو فراموش می کنه. حالا مبل 
دارین یه گیلاس با من همپیاله بشین؟ 
راکوئل: (روی نیمکت می‌نشیند) چرا که نه؟ 
آندرس: وا رایع (دق کبلا. ۱ ب می‌ریزد و همان طور که دارد 
۱ یک از ادها .ا هاگ ۲ هد) اگه اش شتباه و ترا 
حرف می‌زند یکی از آن‌ها را به‌را کوئل می‌دهد تم وی 


تیار دی 6سا هتشاد و هت اه 
را کوئل: اینم تو اردوی نظامی باد گرفتین؟ 


اندرس: صمن هزارجور کارهای دیگه, شراب فر وشی هم کردهم. 
راکوئل متظاهرانه جلو خمیازه‌اش را 32 


آندرس به‌طرف نیمکت می‌رود و با خیال راحت روی آن 
ان زنها زا عت که یهن ها 
را کوئل: مله برای شما فرفی می کنه؟ 
آندرس: راستش, سربازای فدرال تو خیابونا دنبالمون می‌گردن و ما ناجاریم 
چ جائی بمونیم. اما زن‌های طبت شما هميشه انتظار دارن از آدم حرکات 


نامعقول ببینن. 
راکوئل: البته من می‌تونستم داد بکشم. 
آندرس: بر منکرش لعنت! 
راکوئل: خواهر شوهرم آون بالا خوابیده و چند تا بیشخدمت هم تو ساختمون 
۱ عقبن که بیشترشون مردن و گردن کلفت و قوی هیکل. 
اندرس: خیلی جالبه. 

شرابش را جرعه جرعه و با لذت فراوان می‌نوشد 

راکوئل: اه داد می‌زدم جی کار می کردین؟ 
ان وه هبجی. 
را کوئل: با کمال اس مجبورم عرض کنم که دارین دروع ۳ 
آندرس: زن‌های طبقه شما هميشه انتظار دارن از آدم دروغ‌های کوجولوی 


۳۹ 





مودبانه بشنفن. 
راگوثل: دیگه بسن نگین «زن‌های طب شاه 
آندرس: می‌بخشین. 
را کوئل: شمام از اون روستائی‌های شورشی هتتتنات» مکه 591 
آندرس: من يلك کابیتان ارتش انقلابی هستم. 
راکوئل: همه اهل این خونه طرفدار دولت فدرال هستن. 
1 می‌دونم. و به‌همین دلیل هم اومدم اين جا. 
را کوئل: خُب. مثلا انتظار دارین من براتون چیکار بکنم؟ 
اندرس: انتظار دارم به‌من و «کله‌تو» بناهگاهی بدین. 
«رکله‌تو» در استانهة دری که به‌ایوان باز است ظاهر می‌شود 
کله‌تو: می‌بخشین کایتان همین الان یه صدائی به گوشم خورد. 
را کوئل به‌شنیدن این حرف به‌سرعت از جا می‌جهد. 


آندرس شتابان خود را به‌او می‌رساند و از پشت بازوهایش 


و 
رامی گیرد. 
مار گرده ما ره و ۰ هه 1 ۱ 
زز فده نو )) بر می درد به‌ایوان ناه می شد و حاضرس | سسو ده 
می‌شو د. 


کله‌تو: اوه, لعنتی! خرگوش بود. کاییتان. 
برمی گردد روی ایوان. 
راکوتل با تکان شدیدی خودش را از آندرس کنار می‌ کشد و 
به‌طرف میز تحریری می‌رود. 
راکوئل: چه ارتش شکوهمندی! با این سربازهای هوشیار مطمئنم 
۱ بیروزی‌های بزرگی نصیب تون میشه! 
اندرس: يك ذره هم در بیروزی‌مون شك ندارم. ببینین اینو که میگم. 
را کوئل: خب. این باژی مسخره به‌اندازه کافی ادامه بیدا کرده. حالا ممکنه 
لطف بفرمائین سرباز انقلابی تونو وردارین از ایوون بیرین و زحمتو : 
کنین؟ 
اندرس: من که خدمت تون عرض کردم: اومدیم این جا زیر سایه‌تون 
پناهگاهی به‌ما بدین. 
راکوئل: جناب کاییتان عزیز؛ جناب کاییتانی که اسم ندارین!... 
آندرس: خدمتگر ار ف «آندرس دل لا ئو». 
درحال معرفی خود کرنش می کند. 





تا وا یا یرت یی توب ول لاو ؟] 


اندابت ۰ دارم به حودم اونین ین جر ما بات مب , ششدین؟ 
...ری ۳ 7۳ 


راکوئل: لته که شنیدم اسم‌تون سرزبون همه‌س. ادب و نزاکت‌تون معروف 
خاص و عامه, به‌خصوص در رفتارتون با زن‌ها. 
آندرس: ملاحظه می‌کنین که... اون قدرهام شایعه نیس! 
را کوئل: گیرم من به‌شنیدن‌شون علافه‌ئی ندارم. 
اندرس: خب. یس لازم شد برای تحريك ۳ تون يكك کاری بکنم.- 
او را به‌سوی خود کشیده در | غوش می گیرد. 
ی و ی ۱۳ ۳ 
در اختیار او می‌گذارد. 
اندرس او را رها می کند. 
راکوئل از فرط خشم می‌لرزد. 
راکوئل: فوراً از این خونه برید بیرون! 
اندرس با تحسبن راکوئل را برانداز می کند. 
آندرس: تازه حالا می‌فهمم علتش چیه که «ماسیاس» این قدر دوستتون داره. 
اول کی وتتم ای فممم متا کاب مر وم 
راکوئل: گفتم ازخونة من برید بیرون! 
اندرس روی نیمکت می‌نشیند. آنبان چرمی کوچعی ازتوی 
پیرهنش می‌اورد بیرون و محتویاتش را در دست خود خالی 
من کت 
آندرس: چه قدر بی‌رحمید سینیورا. مگه نمی‌بینین چه هدیه‌ثی برأتون دارم؟ 
تحاش: کنین: یه مدال مقدسه. خدا مادرمو رحمت کنه, اینو اون به‌ام داده 
و تکس کن ری اهنا امن نا وهای کد تال 
ِ د کنج خیابونا گدائی می‌کرد: «بده به‌راه خدا!» - حیوونکی از بی‌غذا 
خوا مرو اونم موقعی که من تک 0 بودم. می‌دونسن؟ 
پنج سال زندون واسه خاطر پنج تا یرتقال که دزدیده بودم.- لابد قاضی 
تا کنو شوخش گرفته بود. به سال واسه به برتقال. بنج بتتا لو اشته بنج 7 
جه خنده‌ئی کرد بی‌همه کس! غش غش. فاه قاه خندید. 


سکوت طولانی 
همین دو ماه پیش کشتمش... دارش زدم ... به ببر تلفن. جلو 
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خونه‌ش... اون وقت منم خندیدم... غش غش, قاه قاه خندیدم. 
حالا نخند کی بخند! 
۱ بای تفای 
ارف مرمی بو تم موم لماع ای نوج رن 
غش بحندم. قاه قاه بحندم. 
راکوئل ناگهان برمی‌گردد و بشتش را به‌او می‌کند. 
شب بعدش قضیه رو واسه یه دختره تعریف کردم. خیلی 
مضحك به‌نظرش اومد... خب. اخه اون یه دختر دهاتبی بی سر 
و پا بود. نه خوندن بلد بود نه نوشتن. هر رو از بر تشخیص 
نمی‌داد. تو «تاباسکو» تو یه خونهة درندشت به‌دنیا نیومده بود 
که معلمة انگلیسی هم نداشت. تو پاریس هم به‌مدرسه یا 
پیش راهبه‌ها نرفته بود. با یه مرد جوون و ثروتمندم تو 
جمهو ری ازدواج نکرده بود... این بود که قضیه اون جور 
مضحك به‌نظرش اومد. - می‌فهمید من چی دارم میگم: برادر 
خودشو واسه بخاطر اين که از مزرعه فلنگو بسته بود اون قدر 
صلاق: دقن که :مد 
حرفش را می‌برد و به‌راکوئل نگاه می‌کند 
۵ کل و که اس ناگ 
هنوزم از دست من عصبانی هستین؟ اگر به‌تسون بگم یه 
سوقاتی هم واسه‌تون آو ردهم چی * 
دستش را می‌آورد جلو 
چیز قشنگیه. از طرف شوهرتونه. 
را کوئل به‌سرعت برمی گردد و با تعجب به‌او خیره می‌شود 
راکوئل: از طرف دومینگو؟ 
آرشن اوه زا رارق تسم من هر راهان 0 دشن شون رتم 
راکوئل: (با هیجان) حالش خوبه؟ سلامته؟ (با وحشتی حاکی از دریافت 
موضوع:) بس اون اسیر شده... زندونی شماس! 
آندرس: البته خب- واسه همینه که من این همه چیز دربارةٌ شما می‌دونم... 
دائم از تما حرف می زنه. 


را کوئل: نه. دارین به‌من دروع میگین. 


«کله‌تو» توی در ایوان پیدایش می‌شود. 


۳۲ 


اندرس: جی شده «کله‌تو»؟ به خر وت دیگه؟ 

کله‌تو: نه کاپیتان. سربازها خیابونن. دارن خونه‌ها رو می‌گردن. نزدیکه برسن 
به‌این حا؟ 

اندرس: تاراحت نباش. ما ات حا واه و امانيم. همون حا تو آبوون 
نمون 5 فا 0 پر نم. 

(برمی گردد روی ایوان) 

بهشون تحویل میدم. 

اندرس: خیال نمی‌کنم. 


را کوئل ۱ 2 " 5 ۰ . اوئا ی نا ی 
و" زر 2 نمی نو : من فرار کنین. با دهاتی‌هائی که تو چنگ‌شون 
سفکن اون قدرا به‌مهر بوبی رفتار نمی کنن و واسه این کارشونم دلیل 


کافی کر 
آندرس: ایزت ۳ توا کت 
دستش را می‌آورد جلو. انگشتری کف دستش 
را کوئل: : به حلقه عروسید. 
آندرس: خیله خب. توشو بخونین 
راکوئل مردد مانده است. 
جرا معطلین؟ جیزی رو که توش کنده شده بخونین. 
راکوئل حلقه را برمی‌دارد و با صدائی که هر لحظه ضعیف‌تر 
می‌شود حروف داخل ان را می‌خواند. 
راکوئل: «دال. میم - ررر - دوم ژوئن ۱۹۰۲»... این حلقه رو کجا بیدا 
کرد 
توش اینو زنرال, ماسیاس به‌من داده. پیداش نکردم. 
را کوئل: (صریح و محکم) نه! محاله اون اینو به‌شما داده باشه. (یا وحشتی 
آشکار) اون کشته شده و شما حلقه رو از انگشتش درآوردین. شما اوتو ]1 
جنازش کش رفتین... اون مرده. 
ی هبور نه. اما اه 5 فردا غر وب من صحیح و سالم به‌اردو گاه‌مان 
برنگردم می‌میر۵. 





راکوئل: باور نمی‌کنم. این حرفارو باور نمی‌کنم. چرت میگین. سرتاپاش 
در وغه. 
او ان و تاه تفای وفاد رش تتقولت ف رال و و شها میم 
کی تا وقتین. کهتشیبا رها ار ای تفای قوی تیه وف این نود امن 
شد من و «کله‌تو» زحمتو کم می‌کنیم. اما اه منو به‌اونا لو بدین» شوهرتون 
فردا غروب آفتاب تیربارون میشه. حالی‌تون شد؟ 
باز وی راکوئل را تکان می‌دهد. 
راکوئل حیرت‌زده به‌او نگاه می کند. 
«کله‌تو» لای در ایوان پیدایش می‌شود. 
کله‌تو: کاییتان سر بازها اومده‌ن جلوتر. خونه بهلوئی رودارن می گردن. 
آندرس (به‌راکوئل:) خب. فکر می‌کنید کجا باید مخفی بشیم؟ 
راکوئل هنوز گیج و مبهوت است. يك بار دیگر برخود 
می لر زد. 
سینیورا, خوب فکرتونو جمع کنین. اگه شوهرتونو دوست دارین خوب 
فکرتونو جمع کنین. 
را کوئل: نمی‌دانم. «مارسیا» این بالاس, بیشخدمت‌ها هم جاهای دیگه. خونه 
خوابیده‌ن. هیچ نمی‌دونم. 
آندرس: اوه. بس زنرال هرچی راجع به‌شما پیش ما گفته يك مشت لاف و 
گزاف بوده. پس این که شما از هر مردی شجاع‌ترین و خدا زيركتر و با 
هوش‌تر از شما نیافریده همه‌ش تصورات باطل ژنرال ماسیاسه. 
کله‌تو متوجه گنجه می‌شود و به‌آن اشاره می کند: 
کله تو : اون در جبه؟ 
راکوئل: اون گنجه‌س. جای خرت و خورت. 
آندرس: همون تو مخفی میشیم. 
راکوئل: دوتائی تون اون تو جا نمی‌گیرین. خیلی کوچیکد. 
و «کله‌تو» اون تو قایم ميشه. 
کله‌تو : ۳ کانتتا رو 
آندرس: فضولی موقوف! این يك فرمانه: خودتو اون‌تو مخفی کن! 
گله‌تو: اطاعت. کاییتان! 
می ر ود نوی گنجه. 
آندرس: حالاء سینیوراء منو کجا میخواین مخفی کنین؟ 


۳۳ 





راکوئل: چه جوری تونستین شوهرمو راضی با متقاعد کنین که حلفه‌شو بده 
به‌شما؟ 
ال تشه اسان طرل ی الاح ترا کستی فرعتا شسست: 
انگشتری و مدال مقدس را می‌اندازد تری انبان چرمی و فرو 
می کند نوی پیرهنش. 
انشاءالله بعد از دست به‌سر کردن سربازها سر فرصت با جزئیاتش برآتون 
تعریف می‌کنم... چیزی که باید حالا بدونین اینه که زندگیش تو مشت منه. 


همین و .شسن: 
بهت‌زد کیش از میان رفته و حالت موقرانه‌اش را بازیافته 


اتنت: 
کلاه تونو بدین به‌من! 
آندرس شانه‌ئی بالا می‌اندازد و کلاه خود را برداشته به‌او 
می دهد . ۱ 
ها کیان می گیرد و می‌برد می‌دهد به «کله‌تو» که در 
گنجه پنهان شده است. 
(به« کله‌تر»:) يك زاکت اون ته آویزونه. ورش‌دار برش به‌من. 


« کله‌تو» يك کت کت مخمل مردانه به‌او می دشد. 


راکوئل ۷ می‌آید طرف آندرس 
اینو بکنین تن‌تون بنشینین رو اون صندلی. 


راز : خانم‌جان. 
را کوئل: : اگه قراره من جون تما زو نجات بدم بذار ین کارمو انجام بدم. 
ی 


آندرس می‌نشیند. 
راکوئل پتوئی از روی نیمکت برصی‌دارد روی پاهای او 
می‌اندازد و آن را طوری دورش می‌پیچید که تا کمرش را 

پنهان می کند. 

اگر کسی باهاتون صحبت کرد لام تا کام جوابش ندین. سرتونم 
دونین. تا اون جا که به‌شما مربوطه هبجکی تو این اتاق نیس. نه 
آدمی نه صدائی. نه چیزی می‌بینین نه چیزی میشنوین. فقط به‌جلوتون ژل 
بزنین و... می‌خوام بگم دعا بخونین. منتها چون عضو ارتش انقلابی 
هستین خیال نمی‌کنم به‌خدا و دعا و این جور چیزا ایمون و اعتقادی 
۳۵ 


آندرس: انحاو براتون گفتم که مادرم واه اف نف مد ال فلس ارت توت زر 
را کوئل: اوه. بله بل قصه جالبی بود... 
صدای عده‌ئی مرد از طرف ایوان به گوش می‌آید. 
خب. انگار تین نا اعع. فتوال. امن اوه می‌تونین دعا بخونین. از خدام 
بخواین که تا رفتن اوناء مارسیا بیدار نشه, اگرم شد به‌سرش نزنه که پاشه 
بیاد بائین. مارسیا زیادی جوونه و عقل و شعور درستی هم نداره. احتمالا 
بیش آزاون که من بتونم دهن‌شو ببندم لوتون میده. 
اندرس: ی 
راکوئل: ترو خدا دیگه بسه! جلوتونو نگاه کنین و دعاتونو بخونین! 
می‌رود طرف ایوان و به‌صدای بلند با سربازها حرف می‌زند: 
جیه؟ کیه؟ چه خبره؟ این سر و صداها وانه چخیه؟ 
فلورس: (از دور) وحشت نکنین سینیورا (می‌آید توی اتاق. اونیفورم ارتش 
فدرال را در بردارد) کاییتان باز پلیوفلورس در خدمت شماس سینیورا. 
راکوئل: منظورتون چیه که این موقع شب ریختین تو خونه من و این همه سر 
صدا؟ 
فلو رس: بی دوتا جاسوس می‌گردیم. نکن شون | تذرتین ادل الوم مغر و ففه لا ید 
اسمشو شنیدین سینیورا. 
راکوئل: (به‌آندرس نگاه می‌کند) بله. با توجه به‌این که چه بلائی سر بسر 
عموی بیچارةٌ خود من آورده اسمشو شنیدهم. 
فلو رس: بسرعموتون. سینیورا؟ 
به‌طرف انلازمی ق وود و خسن و روی شانه او می گذارد. 
اندرس مات و بی‌حرکت به‌جلو خود خیره شده است. 
راکوئل: طفلکی فیلیپ زندانی اون بود. گیرم تونست فرار کنه. 
فلو رس: مکه ممکنه؟ (به‌طرف رشن می‌رود و سلام نظامی می‌دهد) کاییتان 
بازیلیوفلورس در خدمت شما! 
را کوئل: فیلیپ حرف‌های شما رو نمی‌شنوه. حتی نمی‌دونه که شما تو این 
اتاقین. 
فلورس: اوه خیلی غم‌انگیزه. 


راکوئل: سربازهای شما مجبورن این قدر سر صدا راه بندازن؟ 


۳۶ 





فلورس: جست و جو باید تموم بشه سینیورا. و حالا اگه چند تا از سربازها 
پتوونن برن بقية خوونه رو بگردن... 

را کوئل: چرا؟ 

فلورس: ولی سینیورا عرض کردم که دنبال دو تا جاسوس می‌گردیم... 

را کوئل: (درحالی که اعصابش را کنترول می‌کند. تند تند حرف می‌زند) فکر 
می‌کنین من همسر زنرال ماسیاس, اونارو یه جا مخفی کردم؟ 

فلو رس: ژنرال ماسیاس! ولی من نمی‌دونستم... 

راکوئل: حالا که دونستین خواهش می‌کنم فوراً سربازها تونو از این جا 
ببرین و به‌اين سر و صداها خاتمه بدین. 

فلورس: ولی. سینیورا. متأسفم - من وظیفه دارم این خونه رو بگردم. 

را کوئل: کایتان! ۱ ام ۱ 
جلوم رد بشه و بره یه جای دیگة خونه خودشو مخفی کند. 

فلو رس: سینیوراء ابوون خونه شما به‌جند تا اتاق راه بیدا می‌کنه. بس لزومی 
ان که اوتا تیا از حلو شما رد شده باشن. 

راکوئل: پس... خیال می‌کنین من جاسوس‌هارو تو این خونه مخفی کردم؟ 
خیله خب, حالا که اين طوزه بگردین. زیر نیمکتم نگاه کنین... زیر میزو و 
تو کشوهای میز تحریرم خوب بگردین. اون گنجه‌رم یادتون نره کاییتان به 
جاسوس خیلی شریر و خشن خودشو اون تو مخفی کرده. 

فلورس: سینیورا. خواهش می‌کنم... 

راکوئل: (به‌طرف گنجه می‌رود) شاید یم میدین که من خودم درشو براتون 
وا کنم؟ 

فلورس: سینوراء من فقط وظیفه‌مو انجام میدم. شما دارین کارها رو مشکل 
می‌کنین. 

را کوئل: (به‌دیوار تکیه می‌دهد) فا تفه خواهر شوهر من اون بالاس. همین 
حالا به‌اش ی تین کشته شده. همه‌ش سه ماه بود با هم 
عروسی کرده بودن. نمی‌خواستم 

مارسیا: (از دور صدا می‌زند) راکوتل, اون بائین جه خبره؟ 

راکوئل: (به‌طرف در می‌رود و صدا می‌زند) چیزری نیس. برو تو رختخوابت. 

مارسیا: آخه من صدای چن تا مرد و از ایوون می‌شنوم. 

راکوئل: جندتا سرباز فدرال اومدن دارن دنبال دو تا جاسوس می‌گردن 
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(برمی گردد و با فلورس مشغول صحبت می‌شود) اگه بیاد پائین, نباید پسر 
عموی منو ببینه. قیلیت فرار کرده اما شوهر مارسیا کشته شده. دکتر گفته 
اگه چشم مارسیا به‌پسر عموی من بیفته به‌احتمال زیاد دچار لطمه روحی 
میشه. می‌فهمین؟ 
فلورس: البته سینیورا. داستان غم‌انگیزبه. 
مارسیا: (از پشت در) راکوئل من می‌ترسم! 
را کوثل به‌سرعت خودش را به‌در می رساند و راه مارسیا را 
می‌بندد. 
مارفیاشعی هی گنت آویزا از سن وآهشی کنان تست که 
داخل اتاق را نگاه کند ولی راکوئل و فلورس به‌موقع میان او 
و اندرس حایل می‌شوند. 
مارسیا: جاسوس‌ها تو این خونه‌ن. وای, راکوئل! 
راکوئل: اگه فوری بر نگردی تو رختخوابت دکتر عصبانی ميشه. 
مارسیا: آخه اون آدمای وحشتناك می‌کشنمون... شما دو نفر چه‌تون شده؟ 
چرا این جوری وایسادین جلو من؟ 
بار دیگر می کوشد از سر راه خود دورشان کند یا از کنارشان 
بگذرد ولی فلورس و راکوئل طوری جابه‌جا می‌شوند که 


۱ ار ۰۰ 
سو نف آنه‌ زس یمیش ۰ 


فلورس: سینیوراء بهتره شما برگردین به‌رختخوابتون. 

مارسیا: اخه جرا؟ اون بالا تنها میشم. اون مردهای وحشتناك منو می‌ کشن. 
می‌دونم که این کارو می‌کنن. 

فلورس: نترسین سینیورا. جاسوس تو این خونه نیس. ما همه جارو دیده‌یم. 

مارسیا: مطمئنین؟ 

راکوئل: منظور کاپیتان فلورس اینه که هیچ جاسوسی جرأت نمی‌کنه طرف 
خونه ژنرال ماسیاس بیاد. نه» کاییتان؟ 

فلورس: (می‌خندد) البته. همه دنیا ژنرال ماسیاس شجاعو میشناسن. 

راکوئل: حالا. مارسیاء برگرد به‌رختخوابت عزیزم. خواهش می‌کنم. واسه 
خاطر من. 

مارسیا: شما دو نفر به جور عجیبی رفتار می‌کنین. انگار یه چیزی تو این 
اتق هس که از من قایم می‌کنین. که نمی‌خواین من ببینم یا بفهمم. 

راکوئل: کاملا حق با توئه. کاپیتان فلورس یکی از جاسوس‌هارو دستگیر 


۳۸ 





کرده. رو صندلی بشت سر منه... مرده... فهمیدی؟... حالا دیگه لطف کن 
برگرد بالا تو رختخوابت. 
مارسیا: (با گریه) اوه! جه اتفاقات وحشتناکی تو این خونه می‌افته! 
از اتاق بیرون می‌رود و هنوز هق‌هق گریه‌اش شنيده 
می‌شود. 
فلورس: سینیوراء به‌نظر شما عاقلانه بود همچین داستانی‌رو واسش تعریف 
کنین؟ 
راکوئل: (با هیجان) بهتر از اون بود که حقیقتو بهش بگم. شب به‌خیر کاپیتان 
و متشکرم. 
فلورس: شب‌به خیر سینیور! ناراحت نباشین. اون جاسوس‌ها ازاری به‌شما 


نمی‌رسونن. اگه اين طرف‌ها باشن سربازهای من پیداشون می‌کنن. 


را کوئل: مطمئنم. ۱ 
کاپیتان فلورس به‌راکوئل سلام نظامی می‌دهد. به‌آندرس 

نگاه می‌کند و به‌او هم سلام نظامی می‌دهد و بعد می‌رود 
بهایوان. می‌شنویم که سربازهایش را صدا می‌زند. تا وقتی 
که سر صداهای بیرون فروکش نکرده آندرس و راکوثئل از 
جاهای‌شان تکان نمی‌خورند. بعد راکوئل اگهان گیج 
می‌خورد و در شرف افتادن است که اندرس با يك جست. 
به‌موقع او را می‌گیرد. 

آنذرش: زبه‌آرامی ضدا می‌زند) کله‌توا اوتا رفتن. (آندرس راکوئل). 
راکوئل را که در بغل گرفته می‌آورد دراز می‌کند روی 
کله‌تو از گنجه می‌آید بیر ون 

آندرس: زود یه گیلاس شراب بیار. 

کله‌تو: (درحال آوردن شراب) جه اتفاقی افتاده؟ 

ره جبزی نیس. ضعف کرده. 

گیلاس شراب را به‌لب‌های راکوئل نزديك می‌کند. 
کله‌تو: اون زن بزرگیه اتسار وقتی می‌خواست در گنجه رو واسه بارو 
وا هی زاوها قزر امتانه 

[ و استخونای من هم. 

کله‌تو: فکر می‌کنین واسه چی زن ماسیاس شده؟ 

یعس اس و کی 


۳۹ 


کله‌تو: من که از اون سر در نمیارم. 
راکوئل: (ناله می کند و می شنید ) ی اونا رفتن ؟ 
۳ بله, رفتن. (دست راکوئل را می‌بوسد) تا حالا زنی به‌شجاعت شما 


ند نده بودم. 
راکوئل: (دستش را پس می‌کشد.) حالا دیگه ممکنه خواهش کنم از اين جا 
برین؟ 


و 


اندرس: باید صبر کنیم قاتا کفار از این خواای دوز خقی انا ]که مخراین 
می‌تونین از اين فرصت استفاده کنین واسه شوهرتون نامه‌نی بنویسین. 
راکوئل: (از لحن محبت‌آمیز آندرس تعجب می‌کند) شما نامه منو واسه‌ش 
می‌برین؟ واقعاً نامه منو میدین بهش؟ 
0 البته که میدم. 
راکونل: متشکرم. ۱ 
به‌طرف میز تحریر می‌رود و پشت آن می‌نشیند. کله‌تو از 
مدتی قبل خیره خیره به‌راکوئل می‌نگرد. 
آندرس: (به «کله‌تو»:) تو پیش سینیورا بمون» من برم سرو گوشی آب بدم 
ببینم سر بازها دون سفن سا بر 
کله‌تو: بله کاییتان. 
(آ نوشن از پنجره بیرون می رود کله‌تو همچنان خیره 
قوب که دارد نامه می‌نو یسد نگاه می کند. راکوئل پس 
از لحظه‌تی با عصبانیت به‌او می‌نگرد: 
راکوتل: چرا به‌من خیره شدی که چی؟ 
کله‌تو : سینیورا, شما جرا زن مردی مث اون شدین؟ 
راکوئل: دم حوو . حسا ی . هستی توا 
کله‌تو (خجل) معذرت می‌خوام. سینیورا. 
راکوئل: (پس از مکثی کوتاه) منظورت جی بود که گفتی «مردی مث اون»؟ 
کله‌تو: خب. آخه شما خیلی خیلی شجاعین. 
را کوئل: (آرام) فکر می‌کنی زنرال «خیلی» شجاع تم 
کله‌تو: نه. سینیورا. خیلی شجاع نیس. 
راکوئل: (با حیرت به‌او خیره می‌شود) میخوای چی بگی؟ 
کله‌تو: هیچی» سینیورا» به‌من مر بوط نیس. 


راکوئل: بیا اين جا. («کله‌تو» آرام به‌راکوئل نزديك می‌شود) به‌من بگو ببینم 
چی تو فکرته. 

کله‌تو: نمی‌دونم سینیورا. سر در نمیارم. کاییتان میگه عشق چیز عجیب و 
غریبیه. اما من که از اون جیزی حالیم نمیشه. 

را کوئل: «کله‌تو» زنرال با میل خودش اون حلقه‌رو به‌کاییتان تو داد؟ 

کله‌تو: بله سینیورا. 

راکوئل: چرا؟ 

کله‌تو: ژنرال می‌خواست جونشو نجات بده گفت شمارو دوست داره و 
نمیخواد بمیره. میخواد جونشو نجات بده. 

راکوئل: با دادن حلقة عروسیش به‌کاپیتان چه جوری می‌خواس جونشو 
نجات بده؟ معنی این کار چیه؟ 

کله‌تو: ژنرال فکر می‌کرد فردا بعد از ظهر تیربارون ميشه. این بود که ذکر 
شمارو گرفته و همه‌اش از شما حرف می‌زد. وقتی قرار شد با کاییتان بيائیم 
شهر. فکر کرد اگه سربازهای فدرال تعقیب‌مون کنن شاید بتونیم بيائيم 
این‌جا و خودمونو تو خونه شما پنهون کنیم. این بود که رفت پیش زنرال و 
گفت اکه به کاری کنه که ما این‌جا در امن و امان باشیم ازاعدام نجاتش 
میده. 

را کوئل: اومدن شماها به‌شهر براتون خیلی اهمیت داشت؟ 

گله‌کره النته کید اش سقورا. کاستای کل اطلاعات فست او کر آیوقه 
بود که می‌بایست درستی‌شون تأیید بشه. با اون اطلاعات ماتو جنگ 
بزرگ بعدی فاتح میشیم. سینیورا. کاپیتان مرد تیزهوشیه. 

راکوئل: وقتی ژنرال حلقه‌شو داد به کاپیتان توء از این اطلاعاتی که میگی خبر 
داشت یا نه؟ می‌دونست برای چی میائین شهر؟ 

کله توا شتتو رام توشتن یی بل استه پاش اه اون همه تخرف‌هاق :ما رز 

راکوئل: غیر از تو و کاییتان. کس دیکه‌نی هم از اون معامله‌ئی که باعث 
نجات زندگی زنرال شد خبر داره؟ 

کله‌تو: هبجکی. سینیورا. کاییتان آدمی نیس که حرف بزنه. منم که اصلا 
وقتی واسه این حرف‌ها ندارم. 

درحالی که سرباز جوان مشغول سخن گفتن است. به‌نظر 


۳۱ 





می‌آید که آثار حیات به یکباره از چهرة راکوئل زدوده شده. 
,اک تا بو جند سالته؟ 


کله‌تو: درست نمی‌دونم. سینیورآا. فکر می کنم پیست سالم باشة: آها درشت 
نمی دونم. 

راکوئل: (بیشتر با خودش حرف می‌زند تا با او:) توماس درست بیست سالش 
نود 

کله‌تو: توماس که؟ 


را کوئل: جوونی که با خواهرشوهر من عروسی‌کرده بود.- کله‌تو تو فکر 
می‌کنی شوهر من ادم ترسوئیه. نه؟ 

کله‌تو: (دستپاچه) بله. سینیورا. 

راکوئل: تو فکر ۳ هر زنی ارزش اینو داشته باشه؛ منظورم اینه که 
به‌قیمت به م جنگ بزرگ بیرزه؟ 

کله‌تو: نه. سینیورا. اما همون طور که کاییتان میگه. عشق به چیز عجیب و 
غریبیه. 

راکوئل: اگه کابیتان تو زنی رو همون اندازه بخواد که ژنرال منو دوست داره. 
حاضر می شد حلقه عر وسی‌شو به‌دست به دشمن بده؟ 

کله تو: آخ نف استو راد اخفر کاستان هرق پر رکه 

را کوئل: شوهر منم مرد بزرگیه. اون از خانوادهٌ «ماسیاس»هاس که همه‌شون 
آدم‌های بزرگن بوده‌ن. همه‌شون مردائی بودن شجاع و با شرف. و همه‌شون 
هميشه شرافت‌شونو از زندگی‌شون مهم‌تر می‌شمرده‌ن این موضوع تو این 
خونواده ب‌صورت یه سنت بزرگ در اومد. 

کله‌تو: شاید هیچ کدوم‌شون زنی مب شمارو دوست نداشته‌ن سینیورا. 

راکوئل: چه آدم عجیبی هستی توا من شماهارو از چنگ سربازای فدرال در 
بردم دادم واسه اين که جون شوهرمو نجات بدم. و حالا تو منو یه زن 
شجاع می‌دونی. شوهرمو یه آدم ترسو!؟ مگه کاری که من و اون کرده‌يم با 
هم فرق داره؟ 

کله‌تو: آخه. سینیوراء شما به زن. هستین. 

راکوئل: به‌عقيده تو شرافت یه زن کم‌تر از شرافت یه مرده؟ 

گله‌تو: نه. سینیورا... خواهش می‌کنم... نمی‌دونم چه جوری بگم... زنرال به 
سربازه و نسبت به‌شغل و هدفش وظیفه‌ئی داره. اما شما یه زن هستین. 


۳۳ 





وظیفه‌تون نسبت به‌شوهرتونه. شما «باید» سعی کنین که جون شوهرئونو 
نجات بدین. اما هیچ درست نیست که اون سعی کنه جون خودشو در بیره. 
اونم از این راه. 

راکوئل:( گرفته) بله. کار درسته که من اونو نجات بدم. (دوباره به‌خود می‌آید) 
«کله‌تو» خیلی وقته که کاییتان رفته, بهتره بری ببینی جی به‌سرش اآومده. 

کله‌تو: بله. سینیورا. 

وقتی به‌در ایوان نزديك می‌شود راکوئل بازش می‌دارد. 

راکوئل: صبر کن «کله‌تو» تو مادری زنی جیزی داری؟ 

کله‌تو: اوه. نه, سینیورا. من جز کاییتان تو دنیا هیچ کس دیگه‌ئی رو ندارم. 

راکوئل: اما آخه کاستان نف شیزیا ره | که کشت مه تورتضکان هی کی ؟ 

و ۱ ۱ 9 

راکوئل: تو خیلی راحت دربار؛ مرگ حرف می‌زنی «کله‌تو». از مردن 
نمی‌ترسی ؟ 

کله‌تو: نمخیر سینیورا. کاییتان میگه مردن در راه اعتقادی که آدم داره خیلی 
با شکوهه. 

را کوئل: و تو به‌هدف‌های انقلاب اعتقاد داری, نه؟ 

کله‌تو: بله سینیورا. من به دهاتی فقیری هستم. این به حقبقته اما حق ابنو 
دارم که مثل به مرد ف ین کنم: تو خاك خودم. نو خونواده خودم و با اه 
خودم. (ناگهان از حرف زدن باز می‌ایستد) معذرت می‌خوام سینیورا. شما 
زن خیلی خوبی هستین اما از این جور چیزها سر در نمیارین... باید برم 


کاییتانو پیدا کنم. 
می ر ود 
راکوئل را به‌دستش تکیه می‌دهد 
, اک کا ۰ بای ماه یه ها ها ۳ 


را" وتل. ۳ جووبه. اما سن و سال توماس هم بپیشتر ازاون بود.. ۰ آونم 
ین از مردن نمی‌ترسید. خودش گفت... آه. دومینگو! دومینگو! 
ناگهان قدر راست می کند. شیشه زهر را از کشو میز می‌آورد 
بیرون و به‌آن نگاه می کند. بعد به‌طرف تنگ شراب می‌رود و 
تمام زهر را در آن می‌ریزد. بعد با شتاب به‌طرف میز تحریر 
برمی گردد و خودش را با نوشتن سرگرم می کند. 
آندرس و کله‌تو برمی گردند. 


آندرس: باید زودتر نامه‌تونو نموم کنین. دیگه هیچکی این طرفا نیس. 


ش 


۳۳ 


راکوئل: تا يك لحظه دیگه تمومش می‌کنم. تا اون وقت شماها سر خودتونو با 
خوردن شراب گرم کنین. 
[ 0 متشکرم. فکر درخشانبه. 
گیلاسی شراب برای خودش می‌ريزد. 
راکوئل: جرا به کمی شراب به «کله‌تو» نمیدین؟ 
آندرس: حیف این شرابه که اون بچه حرومش کنه. 
وله یگ ان تست گرش تیا کد دیع فرآیی تور 


ی اینم حر قنه. « کله - بو)) واسه حودت 1۳ اه بر بر . 


کله‌تو: متشکرم. (برای خودش شراب. می‌ریزد) به‌سلامتی شماء کاییتان! 
را کوئل: (به‌سرعت) ببر بیرون بخور «کله‌تو». من می‌خوام چند کلمه با 
کاییتانت صحبت کنم. 
کله‌تو به‌آندرس نگاه هتین ند آنذرسن با رشن بهانوان اشاره 
می کند و کله‌تو سر‌ی تکان می‌دهد و می‌ر ود بیر ون. 
راکوئل: از شما می‌خوام پیغامی‌رو که میدم به‌شوهرم برسونین. نمی‌تونم 
بنویسمش. باید به‌حافظه‌تون بسیر ین . منتها. اول يك گیللاس شرابم بدین 


بهمن ۰ 


اندرس: (یرای او شراب می‌ریزد) بهتره مطلب تونو براش بنویسین. 
راکوئل: نه, فکر نمی‌کنم. (گیلاس شراب را از او می‌گیرد) بهش بگین تا 
امشب نمی‌دونستم این قدر دوستش دارم. 
و همین ؟ 
راکوئل: بله. همین... راستی کاییتان: به‌نظر شما ممکنه که آدم کسی رو تا 
این حد دوست داشته باشد؟ 
آندرتی: بله. سنشوراء کاملا ممکنه. 
را کوئل: منم با شما موافقم. حالا بنوشیم کاییتان. به‌یایداری افتخار و شرف! 
ین :( گیلاسش را بلند می‌کند) به‌بایداری افتخار و شرف! 
کتلار لت ی زا ۳ تاگییاه فلا سین وا تا جهان تن 
می‌برد ولی بعد می‌گذاردش پائین. از ایوان صدای اه 
ضعیفی به کوش می‌رسد. این نالة «کله‌تو» است که در 
سکوت محو می‌شود. 
ناله کله‌تو: ی کاییتان... کابیتان... 
آندرس تلوتلو می‌خورد. سعی می کند با دست صورتش را 


مالش دهد تا از حالت بی‌حسی بر | وقتی نالة «کله‌تو» 
را می‌شنود می کوشد خودش را به‌ایوان برساند اما تعادلش را 
از دست می‌دهد و می‌لغزد. درحالیکه به‌میسز کنار یمکت 
چسبیده است. با حالتی که پیداست می‌داند راکوئل انها را 
مسموم کرده به‌او نگاه ق., اکنان: 

آندرس: (با صدائی ضعیف) جرا؟ 

راکوئل: واسه این که دوستش دارم. ۱ 0 


اندرس: ما پیروز میشیم... انقلاب پیروز مید 


بگیری. 
را کوئل: بله. شما بیر وز میشین. حالا دیگه اینو می‌دونم و بهش اطمینان دارم. 
انتازین نت ی فد می‌ کرد داستان من درباره اعدام اون فاصنین:: 
هر کیرش آها نها رو 


با ۱۶ را ای ی ۱ 
ر؛ ضورنل: من خوشحالم نه توستین اوئو دار بزنین قلبا بو یی ۳ : 


آندرس به‌راکوئل نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. سعی می‌کند 
کيسة چرمی را ازتوی پیرهنش بیسرون بیاورد و به‌طرف 
راکوئل دراز کند امّا از دستش می‌افتد به‌زمین. -- راکوئل 
لحظه‌ئی صورتش را در دست‌هایش پنهان می‌کند و بعد 
به‌طرف آندرس برمی گردد. کنارش زانو می‌زند و کیسهة چرمی 


زااپرهی ذا رهبا رفن ی کنتو انگشتری را از فرود شوه 
می آو رد می کند در انگشتش. بعد چشمش به‌مدال می‌افتد. 
آن را برداشته به‌زنجیر گردن خود نصب می‌کند. 
می ر ود به‌سوی نیمکت و در آن فر و می ر ود. 

صدای مارسیا از بیرون: راکونل! راکوئل! 
راکوئل کلید برق را می‌زند در تازیکی فرو می‌رود. مارسیا 
در اتاق را باز می کند و می‌آید تو. شمعی در يك دست دارد 
ات را حفاظ شعله آن کرده نور شمع آن قدر 
ضعیف ی و ود زیت ی 

مارسیا: تو تاریکی ی چرا نمیای بخوابی 

را کوئل: (می کوشد حرف بزند) میام. حالا دیکه میام. 

صاز تا 4و فا تو این تاریکی جبکار داری می‌کنی ؟ 

راکوئل: هیچی. فقط نشستهم و گوش میدم...دارم به‌سکوت یه خونة خالی 

گوش ۳ 


ی کی تا تفای 





برده ترجمه همایون نوراحمر 


۳۵ 


# 


2 هه و 
۰ ی ۳ -6۳-۳) 





۱ ثبت يك در بجه. 

خواهان مرگ تاریخند ت 

۳ ۲ در طول عمرمان 

خواهان مرک هرچه بوی وطن می دهد هر جا نشانی از ستمی بو 

این دلقکان. همیشه 1 5 5 


ما نقش درد بودیم 
بر مردم می تازند. ما دشمنان سب.. 
‌" ۲ 
» 
ما . کنا بختش تار يك ۳ 
در رز بسن و خواهان مرگ ما کیست؟ 


پدر, با وصله‌وصله پیرهنش 


برمی حیرد تاریخ کهنه ورق می‌خورد. 


هر بار با مردم ما دار خائنین وطن 
دریچه‌های صدا را می‌بندد. 


مین - دست‌غیب 


1 فریاد زد که 
شادی شاه رفت. 


گفتی که سفره‌اش را 


متا فت کمی به‌دو پرنان 
1 تو بخانه و پای کودکش را 
۳ در کفش دیده است! 
بشقاب کوچك شلغم را ی 
۱ من دیدمش 
مانند شمع 
خندان روشن و ۵. 


فر ببر ز ابرآهیمیور. 


و ] م. | . 6۰ 
یی اسیی 3 رو وه 


شب است يا روز؟ 
زمان مردد مانده‌ست 
و نغزخوانی ساعت ادامه می یابد.... 


در این مکان و در اين هنگام 
به‌باغ عدن که با پتك نقشه می‌بندد 
به‌مغز گچ گرفتة چمعیت. 

بدون خاطره. در کنج بر گپوشیده 


کبوتر قاصد. 

۳ 
رسول اینده است. 
شعارها 
تعارف ابدیت گرفته‌اند. 
مجاز 

راهنمای سلامت است. 
کجاست قاضی؟ 


آیا حوادث تاریخ 
فقط برای رونق امروز اتفاق افتاده‌ست؟ 


رونده رفت. ندانم رسید یا نرسید 
بر اين قیاس که آینده دیر می‌آید 


(«سعد یا 


هميشه بین شب و احیاء 

کها که زاو یه چشم می کند پیدا 
و در سماجت چشم ستارة مغروق 
و در شهادت شمشادهای ایرانی 
میان آینه‌های مقابل استاده‌ست 


و رای ی اه 
7 س ت 


ها تا 
جهان بی نهایت می بیند 
زخودفر یبی انکار می کند 
فراخنای فراسوی آینه‌ها ر... 
و نفخرانی خونسرد 
در اين تعادل مشکوك بربیاشو بد 
به‌چرخ و لنگر آینده ضریه می کوبد. 


م . ع. سپانلو 
بهار ۵۷ 


ویلیام پاتلر تس 
۳ ۲ ۳۱۱۱۲ ۱۷۷/۱۱۱۱۵۲۲ 


۰ اجه مه 
۳ (۱۸۶۵-۱۹۳۹) 
۰ و 
در دایره‌ب هر جه فراخ‌تر می‌چرخد و می چرحد شاهین 


چندان که بانگ شاهین باز را نمی‌شنود. 

پیوندها می گسلد. آشفت‌گی: را تدبیری نیست. 

هرج و مرج محض پهنهة گیتی را بر می‌آشوبد 

خون متلاطم زمین را رنگین می‌کند 

نخبگان از سکهة اعتبار می‌افتند 

تا سفلگان تند مزاج مجال خودنمائی یابند. 
ود 

به‌یقین عنقریب وحیی نازل می‌شود 

به‌یقین «بازگشت» قریب‌الوقوع است. 

«با ز گشت»؛ - کلامی که به‌سختی بر زبان می‌توان راند 

که تصویری درشت ورای پندارهای پاك 

نگاهم ر می‌آزارد _ 

جانی میان شن‌های صحرا 

پیکره‌نی پا تن شیر و سر آدمی 

با نگاهی تهی و بی‌رحم چون آفتاب 

سلانه سلانه می‌آید. 

و سایه‌های پرند گان تما کته صحر | 

بر گردا گردش. 

دیگر باره ظلمات چیره می‌ شود 

من اما می‌دانم 

بختك بیست قرن خواب سنگی 

با تکان گاهواره‌ئی بر آشفته است 

و چه جانور زمختی را. سرانجام 

زمان فرا رسید. ۱ 

آنك می‌خزد به‌سوی بیت‌آللحم 


تا تولد یاپر. ترجمة ن. پرکانی 








دربارةٌ نو یسنده 

جان هاواردلاوسن (2۷50۰) ۸۵ منتقد اجتماعی و 
تما شتا مهتوشن دا رد امریحا نی فرشسمال ۱۸۱۵ مه‌غهان امد تا 
آنجا که نکارنده می‌داند این نویسنده برای فارسی زیانان نامی 
با اد و ار هه تا تن 
تتایشاید یی توت سر قآ اسان تا نش بخ 
شاهکار او شمرده می‌شود. لاوسن در جنبش تئاتر اجتماعی و 
کار کی ابالات مشعده نقشی فعالی داش و دز تاسسن-خامعای 
درام کار ک ۱ ان ها تاه تیان :لا( 
کت دا مات کتاهیی یا کر وب: تعا بر 5 
مهمترین نمایشنامه‌ن_وبسش کلفو رداودتس و مشهورترین 
کارگردانش هارولد کلورمن بودند همکاری کرد. با ورود صدا 
اه ۱ سین هم بت کرام شرت اد کاتسا سا 
به‌ها لبو ود رفت. 

لاوسن در کنار کار نمایشنامه و فیلمنامه‌تویسی دست به‌يك 
سلسله بژوهش‌ها و تحلیل‌های انتقادی و تثوربك در زمینه 
نمایشنامه‌تویسی و فیلم زد. حاصل این پژوهش‌ها چند کتاب 
است به‌نام‌های: تئوری و تکنيك نمایشنامه‌نویسی. تئوری و 


تکنيك نمایشنامه‌نو یسی ۴ فیلمنامه‌نو یسی. میراث بنهان. 


فیلم در نبرد ایده‌ها و فیلم: روند افرینشش کار هنری و پژوهشی 
لاوسن همواره در رابطه تنگاتنگ با فعالیت و مبارزة اجتماعی او 
بوک ات دز سا ۱۹۲۷۰ که فعالیت‌های اضلد آمرنکانم: 
کته ایا ات مه او اش ری هم ایک او سسکا 1 
از پاسخ دادن به‌سئوالات کنگره سر باز زد و درنتیجه. به‌بهانة 
توهین به کنگره زندانی شد. لاوسن را «استاد جنبش انقلایبی 
تئاتر» خوانده‌اند. و هارولد کلورمن زمانی او را «امید تئاتر 
ابالاات متحده» نامنده است. 

گفتاری که اکنون می‌خوانید یکی از فصول بخش اوّل کتاب 
فیلم: روند افرینش است که به شسر ح تحلیلی تاریخ سینما 
اختصاص دارد. نویسنده در این گفتار با تحلیل فیلم‌هائی چون 
تعصب. اعتصاب. رزمناو پوتمکین. اکتبر مادر..پایان سن 
پترزبورگ. قو رخانه. زمین به‌مسأل بسیار مهمی می‌پردا زد که 
اکنون مورد توجه هنرمندان و هنردوستان است. یعنی وظایف و 
دشواری‌ها و امکانات هنر در يك دورهٌ انقلایی. 


اکتبر, و. نیکاندروف در نقش لنین برای جمعیت در ایستگاه فنلاند نطق می کند. 





مفهوم فیلم به‌عنوان کاوش خلاقانه در تاریخ با [فیلم] تعصب آغاز شد و 
یایان گرفت. نه گریفیث و نه هیچ فیلمساز دیگری جرائت نکرد که دیگر پا 
به‌اين قلمرو خطرناك بگذارد. اما جند سال بعد. آیزنشتاین (۱5۵6560ع) 
میرائی را که از مفهوم فیلم. بعنی جون وسیلة ثبت کشمکش تاربخی. برجای 
مانده نود. در اختبار گرفت و انقلد بی در آن ند یلد آ ورف 
نیروهای فرهنگی پس از انقلاب بلشویکی نشأت می‌گرفت. این دوره. زمان 


۰ 


هنر بزرگ در هرم مبارزة انقلابی به‌بلوغ سریعی نرسید. مبارزه بیش از اندازه 
دشوار» رنج و امید بیش از حد شدید. و قلمرو نبرد بسیار گسترده بود. هنر. 
چون هر چیزی دیگر, تغییر شکل داد و زندگی تازه‌نی یافت. برای هنرمند. 
این دوره تجر به‌بی سخت و دردناك بود: می‌بایست جیزهای بسیاری آموخت 5 
می‌بایست بسیاری از اموخته‌های بیشین را دور ریخت. نیروی آفرینش 
نمی‌توانست با وزن و ضرب روبدادها همگام شود. 

فیلم. که کم‌تر از هنرهای قدیمی‌تر زیربار سنت‌ها بود. به‌هدف‌ها و 
تلاش‌های عصر جدید. پاسخ نسبتأً سریع‌تری داد. پیشرفت سینما که با 
اعتضان که اتتا نصا ۱۹۱۱۲ اف او شا ها ره سس 
از خود انقلاب الهام می‌گرفت. لیکن در عین حال محصول این عوامل 
فرهنگی گوناگونی نیز بود: چون تجربه‌های تئاتری زنده‌ئی که آیزنشتین در آن 
شرکت داشت؛ تئوری‌های سینمائی که به‌وسیله ورتوف و دیگران اعلام و 
به‌ کار گرفته شده بود؛ مباحثات و محادلات طوفانی و طرح‌های ی شاعران 
و داستانسرایان و نقاشان جوان. که مصمم بودند بی‌هیچ درنگی هنر نوی 
برای خدمت به‌مردم خلق کنند. در این هیاهوی انقلابی. جیرهای خام و 
جنجالی نیز فراوان بود. که بازتاب آشفتگی. و در عین حال نویدهای موفعیتی 
بود که هیسچ سابقه‌ئشی در تاریخ فرهن‌گی و اعا آ مسنت ۶زا 
مایا کوفسکی علیه کاهلان و قرطاس‌بازان طنین می‌افکند و سرود زمانی را 
می‌خواند که «انگبین در رودخانه‌های جهان جاری خواهد شد و سنگفرش 
خبابان‌ها ازستاره خواهد بود». 

شوق به‌کاوش در امکانات فیلم. سابقه‌اش به‌بیش از انقلاب می‌رسید. 
وزولد میرهو لد (۱۸۵۷۵۲۳۵۱۵ ۷5۵۷۵۱۵۵) در سال ۱۹۱۵ اعلام کرد که آرزو 
دارد در آن شیوه‌های سینما که سخت ننهان و بی‌مصرف مانده است تحقیق 
کاملی به‌عمل و و ها اتخان که امروز وجود دارد. کاملا نارساست, و 
موضع من در برایر آن منفی است.» 

اما توجه میرهولد به‌فعالیت تثاتری متمرکز شد و به‌نظر می‌رسد که تنها 

شش‌های براکنده‌ئی برای مطالعة کیفیت‌های «ینهان و بلااستفادة سینما» 
به‌عمل آورده است. اما هنرمندان دیگر با شور و حرارت به‌فعالیت سینمائی 
برداختند. طراح جوانی به نام لو کوله‌شف (۱۱۵5۳۵۷ ۷ها) اولین مقاله‌های 
تئوريك خود را به‌نام وظایف هنرمند در سینما در سال ۱۹۱۷ نوشت. 


۵۱ 


کوله‌شف در اهمیت ترکیب تصویری تأکید می‌ورزید. او عقیده داشت که 
فیلمنامه نباید يك حکایت مکتوب باشد. بلکه باید ترتیب و ارایشی از 
نمادهای هنری باشد. همجون نت‌هائی که در اجرای يكك آهنگ به‌کار می‌رود. 

در اولین روزهای انقلاب فیلمسازان با این وظیفه فوری روبه‌رو شدند که 
باید از جریان مبارزه گزارش تصویری ف راهم آورند. آشکار بود که شیوه‌های 
قدیمی فیلم‌برداری ی تاو مت 33 این مرحله نو تاریخ. 


و 
4۹ ه فیلمبرد ۳ بد و 2 > 
سر ٩7‏ یووم ۴ اری زر در سس هه سرفی ی ۳ یت ری اوروی سین 32 ۳ ث‌‌ ی 


۳ شاگردانش به نام پٍ_ یودوفکین (۳۵۵۵۷۷۲ ۷۰) یک کارگاه فیلم در 
مسکو تأسیس کرد. 

رتست در شدای قورزی ار تهاوه یکی توزی‌هانی نل 
کاردا مسا ز دیگر بعنی دحا وتات (2192۷6۲۱0۷د۱). توحه بیش‌تری 
تک سا بو که انم خی وه نله است وان 
هنر کازگری زندگی مردم را با تمامی جزئیات مفصل و دقایق آن تصویر کند. 
به‌نظر می‌رسد که به‌عهده گرفتن چنین وظیفة دشواری مستلزم مراجعه 
به‌تجر به‌های بیشین سینمائی. و به خصوص آثار گرفیت و چایلین. خواهد بود. 
اما ورتوف حوصله درس‌های گذشته را نداشت. او نیز چون جوانان پرشور 
2 که هنرش:را از پندارها و عقاید بورژوازی بگسلد؛ اما درنیافت که 
خواستش در مورد تغییر سریع فرهنگ با تجر به وافعی مردم مطابقت ندارد. در 
مجمو ع ۰ رژیای ۹ او از ی ۳0 دور نمانده است. 





گزارش شد. و ۳ ۳ ۳9 چیريی گنه با روحیه و 
نیازهای تماشگران شوروی محکوم کرد. بیانیة مفصل‌تری دربارة تثوری 
((سینما چشم») در ۱۳ ۱۹*۳ در محله لف (اعا) انتشار باقت. مایا کوفسکی 
و نویسندگان دیگری که با لف همکاری می‌کردند با شور و حرارت از ورتوف 
پشتیبانی کردند. 

ورتوف مصمم بود که به‌وسیله فیلم گزارشی عینی و دقیق از فعالیت‌های 
مردم به‌دست دهد. او هد فش ر با شور شاعرانه و روش‌های جاز در کار گاه 
تعفب کرد دورسن مخفی به کار می برد. با آیته لا تن به‌محصل حوادث 
می‌رفت.» در کوجه‌ها و در گاه‌ها با دورسن به کمین موصو ع می‌ بشست. و 
۵۲ 


همواره در کمن هید بود. با این همه عشده داشت که فبلمبرداری تنها 
آغان کان استه ار انش مرت او براصل تدوین (مونتاز) تأکید درد 
سازمان‌بندی فیلم را به‌موسیقی شبیه می‌دانست و خود را بیش‌تر مصنف 
ما تا :سا ردان 93 از چشم مسلح کارگردان سخن می‌گفت. ۰ بعنی 
جشمی که به‌دوربین مسلحٍ قفواره آماده ضبط جوهر واقست بود. اما 
واقعست زنده جندان هم بهاسانی اماج حملهة مرد مسلح به‌دو ر بین نمی شود. 
اعتقاد ورتوف در مورد مردود یش فیلم داستانی بر این فرض استوار بود 
که سند سینمائی می‌تواند به‌عیثبت کامل دست یاید. عفیدهٌ او دربارةٌ سند. 
به‌عنوان تصوير «علمی» فعالیت انسان. شباهتی با فلسفه ناتورالیسم 
(طبیعت گرائی) دارد که بیش از يك شباهت تصادفی است. شور و حرارت 
ورتوف. به‌رعم محدودیت‌های خود او, واگیردار بود. اظهارات جسورانه‌اش 
که کار و ارت ها لا نع یر ۱۱۲۲ سا راخ 
جدیدی به‌نام کولت کینو (۲۱۷۱۳0) کار تولید فیلم را به‌مدیریت ورتوف 
اعا گر ۱ ۱ 

در همان زمان در تئاتر شوروی, تحولات تب‌آلودی در زمینة شکل‌های 
نجربی به‌جشم می‌خورد. جستجوی میرهولد - که در تئاتر در بی بوع جدیدی 
از واقعیت بویا بود - تا حدی شبیه بود به‌پرداشت ورتوف از فیلم. میرهو لد 
صحنه‌سازی ساخت گرابانه (ا00۳05۱۳201۷5), ارتباط مستقیم پا تاش کرو 
سبك آزاد بازیگری راء که متضمن حداکثر حرکات بدنی بود. به‌درام مبتنی بر 
بندار و احساسات ترجیح می‌داد. سه مرد جوان. یعنی کوزینشت سوف. 
ترابرگ. یوت که‌ویج. که بعدها نقش بزرگی در سیر تحولات سینمای 
هو وی گر وه ۱ که به نام هکت وبا نگ غیرفراردادی» 
معروف شد همکاری داشتند. منبع نظرات و الهامات این گروه ‏ سيرك و 
کاباره. و نیز فیلم‌های کمدی «اسلب استيك» و لال‌بازی جایلین 9 

یوت که‌و یچ ماه رن ادا یز ۱۸۶۱ تاد اور نوی که ورس 
تا رت او ات رم توکس کار ها نها خوان کم هر لد 
را سازمان داده بود شروع به‌تحصیل کردند.یوت که‌ویچ از تأثیر میرهولد در 
ساختن یله نسل کامل از فیلمسازان, بازیگران و کارگردانان تتاتر سخن 
می‌گوید. _ ۱ 

من گر ایزنشتاین در ۱۸۹۸ در لت‌ویا زاده شده مدتی در مدرسه 


2۳ 


مهندسی بتروگراد تحصیل کرد. از آنجا که علاقة اصلیش به‌هنرهای بصری 
بود. به‌معماری روی آورد به‌دنبال انقلاب به‌ارتش سرح پیوست. و مدنی 
به‌عنوان نقاش در زميینه تبلیغات تصویبری کار کرد. و سیس با تئاتر 
تووو لت کولس ( فوشت‌کن کارگ ی: !ال ۳۳۵۱6۱) مسکو به‌همکاری برداخت. 
دوسالی که آیزنشتاین به‌اتفاق میرهولد به‌تحقیق پرداخت. و نیز چهار سال 
همکاریش با پرولت کولت» تجارپ برارزشی برایش فراهم آورد. او که 
حوصله‌اش از محدودیت‌هائی که به‌نظرش تثاتر را از واقعیت جدا می کرد 
بات اما مده بودند, صحنه گردی اختراع کرک انا به این وله تماسن, و «رابطه 


با 1 دا تهاشا دران بشا قر. بدین ترتیبٍ آن قفک را نش وا ۱ 
داشت که نمایش ماسك‌های گاز - تاه ترخ تیاکوف را در محبط وافعی 
تاه مکی ار یسراف اشتار روورسد: 
بعنی این اصل را که «واقع گرائی را به خاطر واقعیت کنار بگذار. استودیو و 
دکور را به‌خاطر مکان و شخص اصلی رهاکن.» اجرای نمایش در کارخانه 
گاز, آیزنشتاین را مطمتن کرد که هنوز میان آن زندگی که بازیگران نمایشش 
می‌دهند و محبط واقعی شکافی هست. و معتقد بود که تنها سینما می‌تواند این 





شکاف را پر کند. و دوستانش را در برولت کولت ترغیب کرد که به‌تهیه فیلم 
دست بزنند. 

فیلمنامة اعتصاب را گروهی از اعضای برولت کولت زیرنظر آیزنشتاین 
نوشتند و فیلمبرداری آن را ادوارد تیسیه انجام داد. دانش زیبائی‌شناسی 
آیزنشتاین عمدتاً از تجربه‌هایش درتئاتر, از آموزش‌های میرهولد و از 
تئوری‌ها و آثار وزتوف و دی‌گران سرچشمه هی گر فعنت: یکی از دوستان 
ایزنشتاین و مایا کوفسکی در گروه میرهولد استرشاپ بود که در کار برش فیلم 
تحر به‌های گرا نتها ی اندوخته بود. او جند ماهی به‌اتفاق اد شتا نم روی 
فبلمنامه اعتصاب کار کرد. استرشاب که به‌عنوان پیوندگر فیلم «قدرت قیچی 
و چسب را در رابطه با معني آموخته بود» احتمالا برطر ح این فیلم و نیز بر 
افکار اب تانق قاری ۲۳۵ 

اعتصاب عقاید رایج آن زمان را به‌چیزی اصیل و نیرومند تبدیل کرد. در 
حالی که ورتوف می‌کوشید تا از سنت‌های پیشین ببرد, اما کار ایزنشتاین با 
شیر ی از اشان. اعار ان «ترکیب کشمکش با حرکت» تا فیلم 
تعصب. رابطةٌ مستقیم دارد. ضمنأً گریفیث به‌نحوة پرداخت مبارز؛ طبقه 
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کارگر توجه خاصی دارد و اين مقایسه‌ئی میان اعتصاب و تعصب به‌دست 
می‌دهد که آموزنده است. اعتصاب تنها قسمت کوجکی از تعصب است. اما 
همه مایةٌ فیلم آیزنشتاین را می‌سازد. گریفیث اعتصاب را چون بخشی از 
شبکه به‌هم سرشتهة علت‌ها و معلول‌های اجتماعی می‌داند. او به‌شکست 
اون بل سا فانتهد ام تکاس کال که دق نو 
قتل‌عام کارگران اعتصابی را به‌عنوان اوج حادثه به‌ کار مینگیرد. یعنی نه چون 
يك شکست نهائی. بلکه چون بشارت شورش اینده. 

تعصب. از نظر ساخت. آشفته و فاقد صراحت است. در حالی که 
ات تابن باق بعا دنم وا زا لت مر کشت تا اشمیت: تارتین ان را 
روشنگری کند. با این همه. کوشش ایزنشتاین که می‌خواهد در اعتصاب 
به‌يك قدرت متمرکز برسد از همه نظر موفقیت آمیز نیست. فراوانی افه‌هاء یعنی 
راداو ادها تقو العادهت ات ابا کاب مفتظر فیرعت کل ایم 
فراوانی کار را به‌تصنع می‌کشد. ایزنشتاین خود یادآور می‌شود که «اولین فیلم 
ما» [یعنی ] اعتصاب. در انبوهی از فنون تئاتری مبتدل دست و يا می‌زد». 

تلاش بیش از حد برای ایجاد افه. در استفادةٌ تحمیلی از نمادها اشکار 
ام ری اوقت کف پلسی‌های هم که اممو و سک رو سوام مسفن 
و مانند این‌ها نامیده می‌شوند. به‌صورت همین حیوانات تغییر شکل می‌يابند. 
در بایان اعتصاب. یعنی هنگامی که کارگران و خانواده‌های‌شان را تعقیب 
می‌کنند و می کشند. فیلم. ک 0 و افو کشا واه تیان هن ده او 
باز دنه کفهار کار کرام ترفی کدف بعق استلاغی درا موش که تا طتور 
به‌دست از مقابل دوربین می‌گذرد. سیس دست‌های گشادهٌ مردم تمام پرده را 
فرا می گیرد و به‌دنبال اين نما ضربه سریع ساطور سلاخ. سر گاو را از تن جدا 
می‌کند. این برش متداخل تا اخرین صحنه فیلم ادامه می‌یابد. بعنی تا جائی 
که دست آدمی را در حوض خون و دو چشم خیره بر تماشاگر را تا ن 
می‌ دهد . 

فساوتی که در صحنه نهائی فیلم هست راهی به‌مقصود نمی‌برد. این 
قساوت متکی به«ارزش ضربه‌ئی» است. لیکن این ارزش مبهم می‌ماند. نه 
آن دلیل که خون را نشان می‌دهد, بلکه بدان سبب که سمبولیسم فیلم غلط 
اتتیتات: تن آدم‌ها با تن او هیچ تطابقی ندارد. ا ها سم 
می‌خواست نشان دهد که در جریان مبارزة طبقه کارگر تصت شرایط 
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ایزنشتاین بر تخت تزار در کاخ زمستانی لم داده است. 





سرمایه‌داری باانسان همچون حیوان رفتار می‌کنند. اما سمبولیسم گُردن زدن 
کاو هیج گونه راه جاره‌ئی در برابر اين نتیجه بدیینانه ارائه نمی‌دهد. این 
سپمولیسم با موضو ع فیلم در تضاد است. 

اکرخه انتتا ن اسان اعتضانبت: تام فی. سوق آها ان شکسته او 
چشم‌انداز ‏ عبت ان تور هی کرقر ون قضبه ‏ عضای: هی ار 
نظرگاه دو شخصیت اصلی بررسی می‌شود. یعنی از نظر پسر و دختری که 
شاهد تبراندازی نظامیان نه کار ح ای انه: هنگامی که بسر به‌یاری بدرش, که در 
جریان تیراندازی مجروح شده می‌شتابد. آن دو نیز درگیر آن مبارزه می‌شوند. 
با ان رگا نان وکا باطر شاه بسانت و بان ات ده 
اعتصاب. يك چنین شرکت نداشتن ناممکن است. اشخاص فیلم و 
ان سا دی ان گرفیت فقظ رن ع اسظه ۶۲ 
فیلمش به‌حملهٌ نیروهای نظامی به‌کارگران برداخته الب ی ان رم کف ود 
اعتصاب. حمله نهائی بیست دقبقه از بایان فبلم را می‌گیرد. مقصود 
ایام ارات ن قطعه طولانی اين است که جوهر مبارز؛ طبقاتی را در روسیة 
تزاری نشان دهد.اما تأکید فیلم. هم در فروکوبیدن اعتصاب و هم در 
سمبولیسمی که آن را همراهی می‌کند. به‌نحو قاطع و شدیدی متوجه شکست 
کارگران است. به‌همین علت اعتصاب فاقد وحدت موضوعی است. و 
اب تشعاین: هنکامی که به‌«دست و با زدن» این فیلم اعتراف می کند. و نشان 
می‌دهد که می‌داند مفهوم اصلی بان ما در میهد است:. ههام ور 
فیلم لحظاتی است که از افه به‌کامل‌ترین شکل سینمائیش استفاده شده 
است. برای نمونه می‌توان صحنه‌ئی را یادآور شد که سوارنظام کارگران را در 
کوچه‌ها و محله‌های فقیرنشین تعقیب می‌کند. 

يك نمونة تصویری که متضمن عنصری از فنون «تناتری» است. این صحنه 
است: کودکی که در میان اسب‌های سوارنظام سزه‌گريم قارع ابیت گم می‌ شود 
و مادرش تلاش می‌کند که خود را به‌او برساند. اما بیرحمانه مورد حمله قرار 
مر کیز ید رز حادثه باعث خشم کارگران تشه اجره امبارژه نهای تشد اه 
ان‌ها می‌ شود. 

از این حادثه. که در 1 مادر و کودکی شرکت دارند. سداست که 
اد ان ی وت افزودن ارزش عاطفی را به‌جنبش توده‌ئی. که اوج دانتختان 
زا تنل ام نفد احساس, ی کرد اور درگنرهداز سا مبارره.شععی: :ذریی 


2۷ 


بخ ببس 
0 ۴ ۳ م۳۹ ی 
۳ ی ۰ ۳ وس 3 ۱ 
۰ "نی ۹ .299۳ : 1 
0 ۳ مکی 20 پخجی. ۷ ۰ ٍ 
۲ ی 4 2 


۱ ما 2 نیح 0 
۳( من 8 ‌ِِ 
5 سب , | ۰ ۰ ِ 4 ۴ 
و #ٍ ۰ . وج سر ری سا و 


آیزنشتاین, هنگام فیلمبرداری اکتبر (آن که پشت دوربین ایستاده آیزنشتاین است). 





می‌کند تا يك داستان فردی را بیان کند؛ با کودك در يك معنی. يك نهاد است. 
اما این حادئه بیش‌از آن تصادفی, و شاید هم احساساتی است. که آن مفهوم 
عمیق انسانی‌ئی را که کارگردان جویای آن است فراهم آورد. این صحنه 
کونای‌مشکل انجاد ارتباطی. عاطفی. است»و دتری نمی کدرد. که ان تضتانن در 
[فیلم] پوتمکین بر آن فائق می‌آید. این مشکل مربوط است به‌رابطة میان 
فرد و جمع:اگرجه این مشکل در داستان متمرکز و فشردة پوتمکین حل 
می‌ شود. اما بارها در جریان کارهای بعدی ایزنشتاین نمودار می‌شود. 

اعتصاب آغاز همکاری‌طولانیو پرثمرایزنشتاین با ادوارد تیه فیلمبردار 
بود. تیسه در جنگ جهانی اول. در دوره جنگ‌های داخلی. فیلم‌های خبری 
می‌ساخت. آموزش و سلیقة تیسه به‌او آن توانانی را می‌بخشید که مفهوم 
آیزنشتاین را دربار فیلم. یعنی چون امیزهٌ خلاقی از حقبقت مستند و تفسیر 
تخیلی شريك شود. 

آشننی به‌قدرت پوتمکین چندان گستردة و تأیرجهانی آن چنان عظیم 
بوده است که دل‌مان می‌خواهد ایا هریت یو رسک شا فا پیذیر یم. 
اما سانش که سوام از نی ای ی کته تا بل ارو هر تک دا که 
بر جسته بر ین ویژگی‌های آن شباهتی به‌روش‌های سینمای امروز ندارد. امروز 
نیز از اصل تدوین. همراه با فتون دیگر سینماتی. حداکثر استفاده را می‌کنند. 
اما استفاده از آن در بوتمکین, به‌عنوان اصل جریان خلاقیت. با مفروضات 
اصلی سبك معاصر تناقض دارد. ایزنشتاین در جریان بیشرفت‌های بعدی این 
نظرش را تعدیل کرد. اما پوتمکین کامل‌ترین فیلمی است که براساس این 
اصل ساخته شده است که ریتم و برخورد تصاویر (ایماژ) بصری عنصر 
وت آفرین طرح کلی:فیلم اسستء تاثیر اين فیلم هنوز چندان با برجاست 
که نمی‌توانیم مسائلی را که در آن مطرح می‌شود نادیده بگیریم. آیا این فیلم 
آر ا قل و ات که کته بای داوف ی و کار از زو ها کار 
سینمای امروز ارتباط ملموسی هست؟ 

این مشکل از انجا که به‌درك ما از ماهیت سینمابستگی می‌یابد اهمیت 
تین کته دا وب اما ی یک از ید همه زر سامت یا اوه 
دستی به‌نظر به فلم خدمت کرده‌اند. آندیشه‌های نظری او را باید در رابطه با 
همة آثار او و نیز با جایگاهش در تاریخ سینما پررسی کرد. در اینجا کافی 
است که به‌تمرکز و وحدت چشمگیر پوتمکیسن اشاره کنیم. آیزنشتاین 
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همسازی (ارکستراسنون)نماهای متضاد را در صحنه بلکان اودسا تحلبل کرده 
است: جمعیت شادمانه از خدمه رزمناو استقبال می‌کند. ضرب شوم باهای 
قراقان در حال رژه. عقب‌نشینی جمعیت. حرکت مقطع سربازان که در حال 
پیشر وی تبراندازی می کنند. کشت‌کان و محر وحان. آدمی که پیییگیی از بله‌ها 
بالا می‌ر ود. و آنگاه کالسکهة نوزادی که از بله‌ها به بائین موی بو 





اکتبر. ۱٩۲۸‏ دوربین‌ها را برای صحنة حمله به‌کاخ زمستانی آماده می‌کنند. 


ایزنشتاین در تعیین نظم دقیق این فصل به‌رابطة آن با طرح کلی فیلم - 
که خود به این فصل شباهفنت دارا.ت تاکند می و رزد. تشان مي‌دهد که هر بنج 
فصل فیلم چنان آرایش یافته که «گسترش موضوعی فیلم در سراسر آن با 
گسترش موضوعی فصل‌های بزرگ و کوجك یکسان باشد. قانون وحدت در 
سر اسر فبلم‌رعایت شد ه انیت 

آیزنشتاین معتقد بود که جوهر یا هر جنبش بزرگ اجتماعی. همچون 
انقلاب ۹۰-۵ ر می‌توان در يك حادنه واحد تا داد. پوتمکین. در يك 
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نگاه کلی بیان متمرکزی است از جنبشی وسیع‌تر. رابطه فیلم با جنبش 
تاریخی. جون رابطه صحنه بلکان است با اکسیون کلی فیلم. 

ا انم در اعتصاب هم همین شوه را بکار برده بو د بدین معنا که در 
آنجا نیز حادئه واحدی از مبارزه کارگران را به‌منظور : بشر یج نیروهای انقلا بی 
روسیه تزاری نشان می‌دهد. اما در ان هنگام هنوز این نظر یه را فرموله نکرده 
بود. طرحی که بعدها به‌صورت پوتمکین کت در آغاز, نامش «۱۹۰۵» بود 
که به‌صورت بك فیلم بلند دربار؛ُ انقلاب سال ۵ ۰ طرح‌ریزی شده بود. در 
فیلمنامه اولبه» شورش رزمناو یوتمکین | تفا هخادنه کوتع کر از داشتان نود؛ 
براساس این فیلمنامه. شورش و نتایج آن می‌بایست در چهل و دو نما 
نمابش داده شود. ان تا وه می گوید «در فنلمنامه اولیه و با در فهرست‌های 
اولیه تدوین قرار نبود که هیچ صحنه‌ئی روی بلکان اودسا فیلمبرادری شود». 

تصمیم به‌تبدیل فیلم بلند تاریخی انقلاب ۱۹۰۵ به‌يك فیلم فشرده دربارة 
شورش در رزمناو بوتمکین. و اهمیت خاص پلکان اودساء هر دو از اینجا بیدا 
شا که ان تا نو معتقد بود که قسمت‌های يك حادته. کل 1 را به‌شکل 
فشرده‌ی ییان مي کند. «از يك سازمان کوجك مرکزی بك رزمناو به‌سازمان 
کل ان رزمناو رسیدن؛ از يك سازمان کوحك مرکزی ناوگانی به‌سازمان کل 
آن ناو ان رسیدن»» در "۳ که هر حادئه به‌ارائه تز فیلم که «در ساختمان اثر 
تکرار شده و محتوی موضوع پرادری و انقلاب است» کمك می کند. 

آخرین دقایق پوتمکین. یعنی هنگامی که کشتی شورشی از برابر 
توپ‌های ناوگان تزاری می‌گذرد بی‌آن که گوله‌ئی به‌سوی آن شليك شود 
لحظهُ اوج يك تجربة عاطفی ناب و زندهٌ بی‌همتا است. بااین همه رابطة 
اجزاء با کل اترفر ها عتص وا هی ایور که انا کر ارکت و 
و ایالات متحده به‌نام ده روزی که جهان را تکان داد - می‌شناسند) 
به‌طریقی کم و بیش متفاوت طرح‌ریزی شته اتضتا:: افش هفرس ۵ ۲۰۱۱۲ 
به‌بأدبود دهمین سالگرد انقلاب اکتیر ساخته شد.ماجرای فرار کرنسکی. 
حمله به کاخ زمستانی. و بیروزی بلشويك‌هاست. کارگردان در نمایش این 
رویدادهای بزرگ که ۱ از دیدگاه توده‌هاءیعنی قهرمانان جمعی این 
ماجرای بزرگ. دیده می‌شود. از اصل تمرکز که راهنمای ساختن پوتمکین 
بود. دور شده است. 


اما او این اصل را در انتخاب رویدادها به‌کار گرفته است: هر فصل. هر 
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رزمناو پوتمکین 


تصویر» هر نما به‌تشدید و افزايش تأثیر فیلم كمك می‌کند. موثرترین نمونه 
ضتهه‌نی است: که در آن .نا تعلق را برمی ند نا چاه .زا بر تظاهررکنند کالین 
که می‌کوشند از مرکز شهر به‌محلات کارگری بگریزند ببندند. در این صحنه 
اگر توجه به‌مردم و تلاش‌شان به‌فرار متمرکز می‌شد. ساخت فیلم يك ساخت 
معمولی می‌بود. اما ایزنشتاین تاثیر مورد نظر خود را در این حادته نمی جو بد» 
و نیز توجه‌اش را به‌افراد شرکت‌کننده در آن حادثه متمرکز نمی‌کند بلکه پل 
معلقی که به آهستگی بالا می‌رود. بارها در مرکز توجه قرار می‌گیردو بدین گونه 
ریتم حرکت فرار مردم چندین بار قطع می‌شود. در يك سر نیمه یل جسد يك 
خن و در سر دیگر تیم دیگر یاك. کار و يك اسب افتادة است:. دزریین هز 
بار از زاویه‌های متفاوتی به‌آن‌ها توجه می‌کند. تا بالا رفتن پل را نسبت 
بدتماهای اقیلی فان دهد عافبقه .همه که ام کافلا برچیده شده اسب 
به‌رودخانه می‌افتد. گاری به‌یائین می‌غلتد. و جسد دختر که‌از فاصلة بسیار 
دوری دیده می‌شود. با صدای خی اور به‌بائین می‌افتد. آنگاه نمائی که 
دو یمه بل را نشان می‌دهد. ناگاه: به‌نمانی از جشضم سنگی یکی از 
ابوالهول‌هائی که در ساحل کار گذاشته‌اند, برش داده می‌شود. 

۶۲ 


باب عضو سین .ی ۵ 2 یش یه شنت تر | ن بکاهد. 
شاید چشم را چون نماد گرفتن اشتباه باشد؛ نمای چشم یکی از اجزای 
همسازی (ارکستراسیون) افه‌هانی است که با یکدیگر روابط دوجانبه دارند. 
با این حال در برخی از قسمت‌های اکتبر سمبولیسم آگاهاننی به‌چشم 
می‌خورد: در چند نمای بیایی به‌ماهیت دین اشاره می‌شود؛ در این نماها, ابتدا 
شمایلی از خدای مسیحیت. سپس چند تصویر سریع از خدایان گوناگون. و 
در بایان يك بت عجیب و مضحك. اقوام ابتدائی نشان داده می‌شود. به نظر 
ف اوتت کف | تهابش :3 ر اینجا بیشتر به‌يك مفهوم اندیشگی توجه دارد تا 
به‌ایجاد ارتباط عاطفی. فیلم اکتبر برغم اینگونه ضعف‌های معدودازلحظه‌های 
حقیقت و بصیرت سرشار است. ساختمان براکنده ات می‌دهد که 
ایزنشتاین برای رسیدن به‌رئالیسم عمیق‌تری کاوش دشوارش را آغاز کرده 
است. بعنی آن کاوشی که بقیه عمر او.را دربزمی گرفت. 

در این میان. پودوفکین ستایش بسیاری به‌کار خویش برانگیخت. کاری 
مسر ماوت رز خشان می کف کر این که او هدت‌های مهانهن. لها 
می‌گرفت. زیبائی‌شناسی بودوفکین تاحد زیادی پرتدوین استوار بود. اما 
استفادهاش از اين تکنيك با برداشت تئوريك متفاوتی تعیین می‌شد. 

در ۰۱٩۲۰‏ که بودوفکین ۲۷ سال داشت. برای اولین بار با سینما تماس 
‌ کف ی ۱ 

بش او ۳ در پومرانی به‌سر برده بود. پودوفکین نعن‌ها تواشست رتا انیعا که 
تب باری می‌کند. شک دارم که تا پیش از سال ۱۹۲۰ حتی يك فیلم هم 
دیده باشم. جالن وافع حمی سینما را از هنر نمی دأنستم». بیش نر از ۳ دیدن 
تعصب بود که بر آن که خود را يك سره وقف سینما کند. «اين فیلم برایم 
بو رتت: تماق ا یتلام هر تما درا مان نس» :دز کار گاه گوله ثف به‌مطا لعه 
پرداخت و رزی يك فیلم علمی. به‌نامن مکانیسم مغز شروع به‌کار کرد. این 
فیلم گزارش مستندی از آزمایش‌های پاولوف بر روی حیوانات بود. 

بودوفکین در ضمن کار با کوله‌شف‌تحلیل دقیقی از فیلم‌های گریفیث کرد. 
رسم بود که در این کارگاه بارها تعصب را نمایش می‌دادند. مه ۳ ار 
نماها را به‌دقت بررسی‌می‌کردند. اين آموزش, و نیز تماس با پاولوف» این 
اعتقاد را در بودوفکین تقوبت کرد که فیلم می‌تواند با استفاده از این اصل که 
تجر به‌های شخصی دیگران با تجربه‌های ما یکی است. عواطف را القاء کند 


۶۳ 





اعتصاب 


او نیز به‌اندازه آیزنشتاین به‌رابطهٌ دوجانبُ تصویرهای متضاد توجه داشت. 
لیکن بیش‌تر به‌محتوای هر نماء که آن را جنبه‌ئی از تجربة انسانی می‌دانست. 
علا فمند بود. آنشتتاین تقد ربید. که شاقن مه عنصر در تدوین هنر ریتم و 
برخورد تصویرهای متنازع نهفته است؛ حال آن که بودوفکین به‌هر لحظه و 
چون جزئی با خکمی که به‌اکسیون اصلی کمك می‌کند. توجه داشت 
آیزنشتاین بر توجه به‌واقعیت بیرونی» به‌عنوان کلید واقعیت اجتماعی. کید 
می‌کرد. و بودوفکین بر عوامل روانشناختی. 

پودوفکین هنگامی که سرگرم ساختن [فیلم] مادر بود این طور به‌ایین 


تفاوت ا اشازه ک 3 ۶ من گز اش بر زمند ی زندة دارم. . می وا اهم ۳ از آن‌ها 
حقبه درضص۱ ۱۶ 


۶ 





فربدريك انگلس در کتاب «لودویگ فویرباخ و بایان فلسفة كلاسيك آلمانی». 
(۱۸۸۸) توضیح می‌دهد که هنر بسیار غنی‌تر و کنایی‌تر از تئوری افتصادی و 
سیاسی است زیرا کمتر به‌صورت ایدئولوژی خالص ارائه می‌شود. در این‌جا 
لازم است معنای دفیق «ایدئولوژی» را از نظر مارکسیسم دريابيم. ایدئولوژی 
در درجه اول. مجموعه‌ئی از آئین‌ها (دکترین‌ها) نیست بلکه راه زندگی 
انسان‌ها و نقش آنها را در جامعة طبقاتی مشخص می‌کند. ایدئولوزی: 
ارزش‌ها و ایده‌ها و انگاره‌هایی برای قبولاندن نقش اجتماعی انسان‌ها به‌خود 
آنها عرضه می‌کند و بدین گونه. دانش حقیقی دربارةٌ جامعه. همچون يك کل. 
یی یاک 3 کی یقت فص قعریی ع یسیو 
رتیت اه اوق ان هنت اشا ات کی خران ۹ 
۶۵ 





رس 
به شیوه‌ها بی خلاف فهم [ به‌ظاهر] درست جامعه خود - شووه‌هایی که در 
تحلیل نهائی بوج و کاذبند - به‌تجربه‌هایش معنا ببخشد. همه هنرها از يك 
انگارة ایدئولوژيك يا برداشتی ابدئولوژيك از جهان. ناشی می‌شوند. هنری که 
کاملا خالی از محتوای یدئولوژیاه باشدء 2 ۳9 الا وجود تون 


ار که او :241 


انیا نی که سای ری یاس توق( ی 
طبقةٌ حاکم است) و ایدئولوژی وجود دارد. بس مسئله اين است که «رابطة 
هنر و ایدئولوزی جگونه است؟» 

این پرسش ساده‌ئی نیست. با این پرسش به‌دو صورت افراطی برخورد 
می‌توان کرد: یکی این که هنر و ادبیات را چیزی جز «ایدئولوژی ارائه شده 
در قالب هنری» ندانیم. (بر اساس این نظر. آثار ادبی تنها نمودارهایی از 
ایدئولوژی‌های زمان خويشند. آنها زندانی «شعور کاذب» زمان خود بوده قادر 
به‌گریز از آن و رسیدن به‌حقیقت نیستند). 

اين نوع تور ون ال ای مار کی عاسانه است که آنان آدین را 
صرفاً همچون بازتاب ایدئولوژی‌های مسلط در نظر می‌گیرد. و در نتیجه قادر 
نریم ایی. نکنه سس که هرا ادییات» عملا: اما در برای طظررضات 
ایدئولوزيك زمان خود می‌ايستد. 

نوع دوم برخورد آن است که بین ایدئولوژی و هنر تقابل یا ناسازگاری قائل 
شده آن را به‌صورت جزئی از تعریف هنر دراوریم. از نقطه‌نظر ارنست فیشر 
(در کتاب: هنر در برابر ایدئولوژی) هنر اصیل هميشه از محدودیت‌های 
ایدئولوزيك زمان خود فراتر می‌رود و ما را به‌درون وافعیت‌هابی رسوح می‌دهد 
که ایدئولوژی آنها را از ما پنهان نگه می‌دارد. 
هر دوی این برخوردها به‌نظر من سخت دی ۸ است. لوئی رت 
متفکر فرانسوی - رابطة بین هنر و ایدئولوژی را به‌صورتی ظریف‌تر (هرچند 

مه 





۳ 
نمی‌توان تا حد ایدئولوژی تنزل داد: هنر رابطه‌نی نسبتاً ویژه با ایدئولوژی 
دارد. ایدئولوژی, انگاره‌هائی وهم‌آلود ارائه می‌دهد که انسان‌ها بر اساس آن 
(و در آن) جهان واقعی را تجربه می‌کنند. هنر نیز چنین تجربه‌ئی را به‌ما ارائه 
می‌کند. با اينهمه. هنر بیشتر نشان دهنده زندگی در یک شرابط خاص است تا 
تحلیل عقلائی آن شرایط. با وجود اين. کار هنر از بازتاب انفعالی آن 
تجربه‌ها بسی فراتر می‌رود. هنر با آنکه در چارچوب ایدئولوژی می‌گنجد 
کوشش می کند که از آن فاصله بگیرد و به‌نقطه‌ئی برسد که ما را به «احساس» 
دراک اب ولو شتا رنده حود فادر: کتله ساب این هت ان خانشی وا که 
ابدئولوژی از ما بنهان می‌کند در اختیارمان نمی گذارد. 9 به‌قول ألتوسر: 
دانش به‌مفهوم دقیق خود. همان شناخت علمی است. مثلا از کتاب کاپیتال 
بیشتر می‌توان در باب سرمایه‌داری چیز آموخت تا از «زندگی دشوار» اثر 
چارلز دیکنس. تفاوت بین هنر و علم در این نیست که این دو مقوله با 
موضوعات مختلفی سر و کار دارند. بلکه تفاوت‌شان دقیقا در این است که 
آنها با موضوعی واحد به‌اشکال متفاوت برخورد می‌کنند. علم دربارةٌ يك وضع 
معین. معرفتی عقلائی به‌ما می‌دهد اما هثر سبب می‌شود که ما آن وضع را 
تجربه کنیم. و از اين نقظه نظر مشابه ایدئولوژی است. با وجود اين, نباید آن 
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ایدئولوژی را «ببینیم» و در جهت شناخت کامل آن -که‌همانا شناخت علمی 
ری ون روف این که هنر جگونه اين کار را انجام می‌دهد مسئله‌ئی 
است که یکی از همفکران التوسر (بیر ماشری) ان را بیشتر شکافته است. 
ون کاه دزن هیور سقواعن کسورع رن ادبی» (۱۹۶۶) بین قصه و 





آنجه خود آن را وهم می‌خواند (زیرا از نظر او ایدئولوژی ضرورتا چنین 
جیزی است) تمایز فایل می‌شود. وهم - یعنی تجربه ایدئولوژيك روزمره 


۶۸ 





انسان‌ها - مادهٌ اولیه‌ئی است که نویسنده آن را مورد استفاده قرار می‌دهد. اما 
با کار کردن بر روی آن به‌چیز دیگری تبدیلش کرده به‌آن شکل و ساختمان 
می‌دهد. هنر با مشخص کردن ابدئولوژی, با شکل دادن به‌آن, و با گنجانیدن 
روح آن در کالبد [مثلا] يك داستان, می‌تواند از ایدئولوژی فاصله بگیرد و در 
نتیجه مرزها و محدودیت‌های ان را اشکار کند. به‌عقیده ماشری. هنر با چنین 
کاری ما را به‌رهاتی از چنگال وهم ایدئولوژيك یاری می‌دهد. 

بهنظر من با وجود اين که تفسیرهای آلتوسر و ماشری از پاره‌نی جهات 
ابهام آمیز است؛ روابطی که ا نات هل و تلو او مطر ح میم تن عمبقا 
گویاست. ایدئولوزی برای هر دوی آنها چیزی بیش از مجموعه بی‌شکل 
ایده‌ها وتصاویر معلق‌است. این مجموعه در هر جامعه‌ئی دارای بافت و انتظام 
درونی خاص خویش است و درست به‌دلیل داشتن همین نظام نسبی است که 
می‌تواند موضو ع تحلیل علمی قرار گیرد. نقد علمی می کوشد تا اثر ادیی را بر 
اساس ساخت ایدئولوژیکیش که نتیجه تبلورهنری آن است تشریح کند: این 
چنین نقدی می‌کوشد به‌آنچه سبب اشتراك هنر و ایدئولوژی و در عین حال 
اب آنها نکر اشت شتا نله اس کار :انیت کدی نهد نها نی از 
ظریف‌ترین نقد ادبی دقیقاً انجام گرفته است. 

تحلیل درخشانی که لنین از آثار تولستوی به‌عمل آورده. درواقع نقطة حرکت 
ماشری به‌حساب می‌آید. با وجود اين. رسیدن به‌چنین نقدی مستلزم آن است 
که آثر ادبی را همچون ساختمانی صوری (ساختمانی واجد فرم) مورد بررسی 


قرار دهیم. 5 
5 بر گردان محمدامین لاهیجی 


لد این مقاله بخشی ات از کتاب ((مار کسیسم و نفد ادبی» که بر ودی از طرف «انتشارات کار» 
مر می شود. 


0 شعر معروف تی. اس. البوت. که به «هرزاباد» نیز ترجمه شده (یادداشت ناشر). 





۰ 


نخست می‌پردازيم به‌آن مفهوم 
از هنر که هنر را تا حد. شکلی از 
ایدئولوژی تنزل می‌دهد. البته این 
نظر اعتبارنامه خو بی با خود دارد؛ 
در واقع هميشه بر ماهینست 
ایدئولوژیکی آفرینش هنری بسیار 
بافشاری کرده‌اند. برطبق نظر 
اصلی این مکتب. رابطه میان 
زیربنای اقتصادی و روبنا. هنر 
به‌روبنا تعلق می‌گیرد و در يك 
جامع منقسم به‌طبقات, هنر با منافع 
معین طبقات اجتماعی خاصی پیوند 


دارد. اما تجلی این منافع بدین 
شکل است که: نظرهای سیاسی, 
اخلاقی,» با دینی هنرمند در يك 
ساخت يا جامعیت هنری‌نی که 
مجموعه قوانین خاص خود را دارد. 
یگانه می‌شود. در نتیجه این فرایند 
یگانگی يا شکل‌گیری, کار هنری 
از يك هماهنگی درونی معیین و 
استقلال نی برخوردار می‌شود که 
نمی گذارد آن کار هنری تا سطح 
يك پدیدة صرفا ایدئولوژیکی تنزل 
کسا: هار کو و ات تم فن, اسان 


۹ 


7۹٩ 


خود. به‌اعتبار بافت پیچیده‌نی که 
بدیده‌های هر ی در 1 فرار داردء 
به‌اعتبار مقاومت هنر یونانی در طول 
اوضاع و احوال متغیر تاریخضی. 
ور ال ون تب کر 
آفرینش‌های معنوی, منجمله هنر» و 
جامعه, با این موضوع که هنر و 
ابدئولوزی به‌نام خصلت 
ایدئولوژیکی کار هنری مساوی 
بنداشته شوند. مخالفت. ورزنده‌اند. 
با این همه ی همس اواخر در مىان 
زیبائی‌شناسان مارکسیست (و بیش 
از همه در میان منتقدان ادیی و 
هنری‌ئی که با آثار هنری خاصی 
مواجه می‌شدند) معمول‌ترین 
گرایش‌ها این بود که نقش عامل 


۷۰ 


ایدئولوژیکی را دست بالا بگیرندو 
سشحته شکل. هماهنگی دروسی. و 
قوانین خاص کار هنری را ناچیز 
بشمارند. 
این نظر مارکسیستی که هنرمند 
از نظر اجتماعی و تاربخی مشروط 
ایدئولوژیب‌ کیش نقش خاصی را 
به‌عهده دارد. درمواردی به‌سرنوشت 
هنری آترش مربوط می‌شود. به‌هیج 
وجه دلیل نمی‌شود که يك اثر هنری 
ر تا سطح عناصر تشکیل‌دهندة 
ایدئولوژیکیش تنزل دهیم و حتی 
برای اين که ارزش هنری اثر را با 
مساوی بدانیم دلیل کم‌تری در 
ی ار اه ای که 
اب ۳ ی 0 نت 
خاصی اشکارا ریشه‌های طبقاتیش 
زا تهانان. کته .نا اش که فک 
انتدنت ریشه‌هایش ری موه تازه‌ نی 
ندهد. یعنی کماپیش خشکیده باشد 
- باز [آن اثر] به‌حیاتش اداسه 
خواهد داد. لدا آثر هنری بیش از 
زمینه اجتماعی - تاریخی‌نی که 
به‌آن اثر حیات می‌بخشد عمر 
می‌کند. فد اسان ها کت اه 
طبقاتی و سرشت ایدئولوژی‌کیش 
ترس ات ات فدلیر. ان, که 


می‌تواند از این سو به‌ان سوی زمان 


و تقسیمات اجتماعی. میان مردم پل 
نکش [هنر] صلای کلیت در می‌دهد, 
و به‌طریق خاصی خبر از آن سرنوشت 
عام پشر می‌دهد که پا المای 
فردیت گرا نی‌های (۳۱ ۵۵۲۱۲۱۵۱۵۱۵۲۱5) 
مادی و ایدئولوژیسکی طبقات 
اجتماعی عملاًتنها در يكک جامعة 
جدید تحقق خواهد یافت. همان طور 
که هنر یونان بعد از ایدئولوزژی 
برده‌داری به‌حیات خود ادامه داد. عمر 
هنر دوران ما نیز بیش از ایدئولوژیش 
خواهد بود. 

محتوای ایدولوژی‌_کیش. يك 
واقعیت تاریخی مهم را فراموش 
می‌کند. بعنی این واقعیت را که 
ایدئولوژی‌های طبقاتسی می‌آیند و 
می‌روند. اما هنر واقعی پایدار 
می‌ماند. اکر به‌دلیل دیربائشی هنسر 
سرشت ویژه‌اش در این است که از 
حدود ایدئولوزیکیينی که آن ر 
ممکن ساخته پرتر باشد؛ اگر هنر. 
به‌بشارت کلیتی که و انیت 
زنده است با زنده خواهدماند و 
بل طف آن انسان‌های جوامع 
سوسیالیستی می‌توانند با هنر یونان» 
فرون وسطی يا رنسانس همزیستی 
دا ها اه ۱۰ بت .۱ 
به‌ایدئولوژی - و به‌عناصر ویزه 
آن, یعنی مکان و زمان خاص. 


بی‌اعتنانی است به‌ماهیت واقعی 
آن. اما درعین حال نباید فراموش 
۱ ۱۳ 
ساخته‌اند که از لحاظ تاربخضی 
مت وط او هه تلا ی فییگ ان که 
کلیت یا عمومیتی که هنر به‌دست 
می‌آورد انتراعی و بی‌زمان. چنان 
گرا اسان اه | آتسسبظ 
می‌گویند. نیست. اینان میان هنر و 
ایدئولوژیء یا میان هنر و جامعه 
شکاف عمیقی ابجاد می‌کنند. ام 
کلیت هنر. کلیتی انسانی است که 
در يك اثر خاص. و از طریق آن 
متجلی می‌شود. 


4 ۱ ۳ سس ‌ ا. ۰ 
لد! می‌بينیم که پیوند میان هنر و 


ایدئولوژی فوق‌العاده بیچجی‌ده و 


متنافض ان و به‌همسن دلیل در 
بررسی این پیوند باید از در حد 
افراطضی مفر. یعنی هم از تکوم 
دانستن هنر و ایدئولوژی و هم از 
تضاد بنیادی آن دو پرهیز کرد. 
ذهنی‌گرایانه و ایدئولوژی‌ساز, يا 
مواضع جامعه‌شناختی خام است؛ و 
دومیین برخورد گهگاه در میسان 
کسانی بیدا می‌شود که میان هنر و 
ایدئولوژی تمایز قائلند تا آنجا که 
خصوصیت ایدئولوژیکی هنر را 
انکار می کنند. و لدا سر ون از دائره 


۷ 





۶ 
بر جمه 


فرشته مولوی شیرازی 


اعتقاد به‌هنر برای هنر آنگاه پدید می‌آید که هنرمند با محیط اجتماعی خود 
ناهماهنگ گردد. 

البته. شاید. گفته شود که برای توجیه چنین حکم و نتیجه‌ئی ,رشکین را نمونه 
آوردن. کافی نیست. این گفته را رد يا انکار نخواهم کرد و این بار, نمونه‌های دیگری. 
ازتاریخ ادبیات فرانسه خواهم آورد. یعنی از تاریخ ادبیات کشوری که گرایش‌های 
روشنفکرانه‌اش - دست کم تا نیمه قرن اخیره - در سراسر قارة اروپا گسترده‌ترین تأثیر 


زا داسته: اس : 

هم‌عصران پوشکین. رمانتیسیست‌های فرانسوی, نیز به‌جز چند تن انگشت شمار 
همه مریدان پرشور هنر برای هنر بودند. شاید سخت رای‌ترین آن‌ها تئوفیل گوتیه بود 
که بر مدافعان دید گاه تشاد کرت در هنر جنن می‌تاخت: 

«نه. ای ابلهان. نه. ای ناقص‌العقل‌های عقده‌نی. يك کتاب نمی‌تواند بدل به‌سوب 





ژلاتین شود. همین‌طور يك داستان نمی‌تواند به‌يك جفت بوتیین بی‌درز بدل گردد... 
به‌همة باپ‌های گذشته و آینده و اکنون قسم: نه. و هزار بار دیگر هم می‌گویم نه!... من 
بکی از کسانی تیم که وحود جبزهای ناسودمند را ضروری می‌دانم: عشق من به‌اشما 
و مردم با خدمتی که از دست‌شان برمی‌اید. نسبت وارونه دارد.1» 

در یادداشتی بر زندگينامة بودلر» همین گوتیه با شور و حرارت بسیار به‌تحسین 
نوسندةه گل‌های بشرّ می‌بردازد. زیرا که او «باسدار استقلال و خودمختاری مطلق هنر 
است و اجازه نمی‌دهد که شعر وشاعری هدفی جز خود. و يا مقصودی جز برانگیزاندن 
احساس زیبائی - به‌مفهوم مطلق کلمه - در روح آدمی داشته باشد.» 

این که چه اندك «یندار زیبائی» می‌توانست در خاطر گوتبه با اندیشه‌های اجتماعی و 
سیاسی پیوند یابد راء می‌توان از گفتة او که در زیر می‌آید. دریافت: 

«با شادی بسیار اعلام می‌دارم که به‌عنوان يك فرانسوی و شهروند حق دیدن يك 
قفا تاش ی سا وتان رادار 

به‌یقین. اين. دیگر نهایت کار است. با اینهمه. همه بارناسیان (۴۵۲۴۵۵5۱605 5و۱) 
اقا با که ره اش ی ها قاات رس ار فا 
غیر معمولی که گوتبه. به‌ویژه در دوران جوانیش. برای بیان اعتقادش به «استقلال 
مطلق هنر» به کار می‌گرفت. کاملا موافق نبودند. 

سبب این گرایش ذهنی رمانتیسیست‌ها و پارناسیان فرانسوی چه بود؟ ایا آنان نیز با 
محبط اجتماعی خود تا قعاخنی بودند؟ 

تئوفیل گوتبه در ۱۸۵۷ دربار؛ُ احیای نمایشنامة چترتون آلفرددووینیی+ توسط تناتر 
فرانسه - که او تاریخ اجرایش را ۱۲ فوریه ۱۸۳۵ ذکر کرده - مقاله‌نی نگاشت. و 

«پشت صحنه‌ئی که چترتون در آن سخنوری می‌کرد. پر بود از جوانان موبلند پریده 
ورن که سرسختانه بر این باور بودند که هبج اشتغال پرشکوه و فرز ون جر سر ودن شعر 
یا نقاشی کردن وجود ندارد... و تحقیرشان نسبت به«بورژواها» بیش از تحقیر 
دانشجویان سال اول و دوم [ر عضو اتحادیهُ دانشجویان] هایدلبرگ و پنا نسست 
به‌بی‌فرهنگان و بی‌مایگان بود.(2)» 

این «بورژواهای» خوار و حشبر که بودند؟ 

گوتیه می‌گوید: «این‌ها تقریباً همه - بانکداران, دلالان. ووکیلان. بازرگانان, 
دکانداران. وغیره - کسانی بودند که به66020۱6 صوفیان [یعنی جمع رماند ت‌ها - 





رم 


کت ] تقلی, نداشتتد وعتشی همه انانیمن که یا غرفه‌هتای شین با افعاده رو راز 
می گذرا ند ند(3). 

گواه بیش‌تری نیز در دست است. تئودوردو بنویل در تفسیری بر یکی از قصائد 
شطفت خویش.: ات که خود نیز به‌این نفرت از «بورزواها» مبتلا بوده است. و 
تورصیح می‌دهد که منظورش از اين 2۱ لاح چیست. «به‌زبان رمانتیسیست‌ها. وازه 
«بورژوا» به‌معنای کسی بود که تنها خدایش سکه پنج فرانکی بود. و ارمانی نداشت جز 
آن که خود را از هرگونه ضرر و زیانی دور بدارد. و در زمینه شعر دوستدار ترانه‌های 
احساساتی» و در زمینه مجسمه‌سازی و نقاشی» دوستدار لیتوگرافی بود(4)». 

دوبنویل با گفتن ۷ 
اگر که قصائد شگفت او - که وی ای یا وت 
که گوئی مردم فرومایگانی بیش نیستند. زیرا که شیوهٌ بورژوائی زندگی را سرمشق قرار 
می‌دهند و نوابغ رمانتيك را نمی‌ستایند. 








ت‌ها به‌راستی با 
مخیط. ا ماع ای وم ها و ما وی شتا ابر معا له تا 
ها شتا نت اجتماعی بورزژوانی خطرناك سود. وه رمانته 
بورزژوائی بود که 9 مناسیات ر رد نمی کردند, اما علبه پستی ‏ یکنواختی 7 فرومایگی 
زند کی بورژوانی شو رز یده توت هی ی که ی مت | نان و هکره نود 
و ار از انز شستی 4 تلو خی و گرا یی تون تال هتای: خر 
تور شون و کر - تسه خسی ساطت. وین صاشت: تعنسی؛ در هر سن , دوره 
رما نتیسیسم. بیش ازهر زمان دیگری. سازگار شدن ,؛ با زندگی مبتدل و کسالتبار و 
یکنواخت بورزوائی برای جوانان فرانسوی دشوار بود. زیرا که تا همین چندی بیش 
فرانسه در جربان توفان‌های دهشتزای انقلاب ری و دوره نایلئونی زا ستته بود که 
ب‌راستی شور و احساس ادمیان را دگرگون کرده بود(5). وقتی بورژوازی در جامعه 
موقعیتی غالب یافت. و انگاه که ا تاره مراک راح رد او کر کم تست 
برای هنر نو کزاش ی نماند جز آن که به‌نفی و رد شیوه بورژوائی زندگی. شکلی ارمانی 


ن‌ها در بردارنده حوانان 








هنر رمانتك بات یی هار بود. رمانت. ۸ ها می کوشیدند تا نه تنها در 
کارهای هنری, بلکه حتی در ظاهر خود نیز نشان دهند که میانه‌روی و سازگاری و 
همنوانی بورژوائی را رد و نفی می‌کنند. اندکی بیش درافتیم که بنا به‌نوشتة گوتیه. 
مردان جوانی که در نجخستین اجرای چترسون شست صحنه را بر کرده بودند؛ 
کلاه گیس‌های بلند بر سر داشتند. چه کسی حدیث جلیقه سره گوتیه را که سبب چندش 
ت‌های جوان, چیزی غریب چون 
بود. سیمای رنگ پریده نیز چنین وسیله‌ئی به‌شمار می‌امد: و چنین گفته‌اند که رنگ و 





«مردم اد اتف می‌شد نشنیده است؟ برای زمانتس 





روی پریده نشانگر اعتراض علیه شکم سیری بورژواها بود. 
گوتیه می گو بد: «آن روزها در میان رمانه ت‌هاء رسم بر ان بود که تا حد امکان 





سیمائی پریده رنگ داشته باشند. چهره‌ئی با رنگ پریده متمایل به‌سبز و کم و بیش 
چون رنگ و روی يك مرده. چنین رنگی به‌ا.. : ظاهر ستم کشيده بایرونی می‌داد. و 
گواهی بود بر اين که او غرق در شور و هیجان : افسوس و بشیمانی است(6).» گوتبه 
همچنین می‌گوید که برای رمانتیسیست‌ها بخشیدن و نادیده گرفتن ظاهر احترام‌انگیز و 
آراستة ویکتورهوگو کاری بس دشوار بود. و در گفتگوهای خصوصی میان خود اغلب 
اد اف ار تری اطهان تاش ی کرد یا کشا مت ای را با هریت 





و حمی با بورژوازی ببوند می‌داد(7).» رو بهمرفته باید توجه داشت که کوشش برای 
داشتن سر و وضع و ظاهری مشخص و چشمگیر هميشه بازتابنده مناسبات اجتماعی 
دوره خاص خود است. و این زمننه درخور تحفق حامعه‌شناسانه شا نان توحهی ۱۹۹ 
با اين نگرش رمانتیسیست‌های جوان به‌بورژوازی» طبیعی بود که اندیشهة «هنر 
تیوستل) آبان را بطضا وه تواداوي. هدند نام تفو ون کن3ا تن هنر بعنی هنر را به خدمت 





تور ژوا ری که تسکت ار ان تفت داشتتد هر اوزدنن اش نند. بازی‌های: .خونه 
به‌واعظان هنر سودمند. که همجنان که گفته‌ام. انان را «ابلهان. ناقص‌العقل‌های 
عقده‌نی» و از اين قبیل می‌نامید. را تبیین می‌کند. و تبیین‌گر اين عقيدة غریب و 
غیرمعمول که در چشمش ارزش اشیاء و مردم با خدمتی که انجام هب مس ۱ وارونه 
دارد. نیز هست. اساسا همه این تندتازی‌ها و عقیده‌های غریب گوتیه, کاملا همانند 
تندتازی‌ها و عقیده‌های شگفت و غیرمعمول پوشکین است. 
دور شوید. ای خشکه مقدسان! 
شاعر اسوده خیال را چه پروای سرنوشت شماست؟ 

پارناسیان و نخستین واقع‌یردازان فرانسوی (گنکو رها. فلوبر, و دیگران) نیز جامعة 
بورژوای بیرامون خود را بسیار خوار می‌شمردند. آنان, نیز» پیوسته «بورژواهای» منقور 
را متهم می‌کردند. اگر نوشته‌هاشان را چاپ می‌کردند. بنابه‌گفته‌های خودشان, برای 
بهره گرفتن همه کتابخوانان نبود. بلکه تنها برای شمار اندك برگزیده‌ئی بود. یا چنان که 
فلو بر در یکی از نامه‌هایش می‌آورد. اوداع قوش هر تا تحت هف ابا له هاش 
که تنها نویسنده‌ئی که عاری از استعداد و دوق واقعی. است. می‌تواند ازداشتن جمع 
کستردهٌ خوانندگان خشنود گردد. لو کنت دولیل» بر اين باور بود که محبوبیت يك 
نویسنده دلیل بر کم‌مایگی فکری است. شاید نیازی به‌گفتن نباشد که پارناسیان نیز, 
همچون رمانتیسیست‌ها معتقدان وفادار نظرية هنر برای هنر بودند. 

بسیار نمونه‌های همانند نیز می‌توان اورد. اما به‌راستی نیازی به‌این کار نیست. 
به‌اندازة کافی روشن است که اعتقاد به‌هنر برای هنر آنگاه پدید می‌آید که هنرمندان با 
جامعه خود ناهماهنگ باشند. اما تعریف دقیق‌تر این ناهماهنگی بی‌مورد نخواهد بود. 

در اواخر سده هزدهم. درست در دورهٌ پیش ازانقلاب بزرگ. هنرمندان بیشرو فرانسه 
با جامعه «غالب» روزگار خود ناهماهنگ بودند. داوید. و دوستانش مخالف «نظم 


کهن» بودند. و این ناهماهنگی البته چاره‌نایدیر بوده زیرا کسا رز کار ان انا و نظم 
کهن به‌راستی ناممکن بود. افزون بر این ناهماهنگی میان داوید و دوستانش و نظم 
کهن به‌گونه‌نی قباس ناپذیر از ناهماهنگی میان رمانتبسیست‌ها و جامعه بورژوانی 
ژرف‌تر بود: درحالیکه داوید و دوستانش در آرزوی از میان رفتن و منسوخ شدن نظم 
کهن بودند. تثوفیل گوتیه و همفکرانش. چنان که بارها گفته‌ام. مناسبات اجتماعی 
بورژوائی را رد و نفی نمی‌کردند؛ همه چیزی که می‌خواستند این بود که نظام پورژوأئی 
باید دست از بدیدآوردن خوی‌ها و عادت‌های بورژوائی بست بردارد.(8). 
داو ید و دوستانش, با طغیان , علبه نظم کهن کهن. به‌خوبی آگاه پودند که در آن سوی آنان 
دسته‌های طبقَُ اجتماعی سوم ردیف شده و گام می‌زدند که به‌زودی, به گفتة معروف 
کشیش سیس: همه جیز می‌شدند. تفن ور 1 احساس همدلی با جامعة و که در 
زهدان جامعه کهن رشد یافته بود و می‌ر فت تا جای آن را بگیرد. با احساس ناهماهنگی 
با نظم غالب همراه شد. اما ما چنین چیزی را در رمانتیسیست‌ها و بارناسیان نمی‌یا بیم: 
آنان نه انتظار دگرگونی‌ئی در نظام اجتماعی فرانسه روزگار خود داشتند و نه در آرزوی 
ین جبزی بودند. به‌این سبب است که ناهماهنگی ات با جامعه بیرامون‌شان 
ستی جاره نابدیر بود(9). پوشکین نیز انتظار دگرگونی زونه زهان: وف زا نذا شب و 
ان نبکلا, اختمالا دیگردن آرژوی هی تقیبری نبود. به‌همین سیب 
او تبز با دیدی توأم با بدبینی به‌زندگی اجتماعی می‌نگریست. 


اکنون دیگ به‌گمانم, می‌توانم نتیجة پیشین خود را بسط دهم و بگویم: 
اعتقاد به هنر برای هر آنگاه ید ید می‌آید هنرمندان و دوستداران هنر به گونه‌نی 
چاره‌ناپذیر با محیط اجتماعی حود ناهماهنگ گردند. 


اما قضبه به‌همین جا خاتمه نمی‌یابد. نمونه آوردن از «مردان شصت ساله» ما. که با 
سخت رائی به‌بیروزی به‌هنگام خود معتقد بودند و یا از داوید و دوستانش که آنان هم با 
همین سخت‌رائی جنین عقبده‌ئی داشتند. نشان می‌دهد که دید گاه بهاصطلاح واه کم 
درهتر. یعنی. تمایل به‌این که فراورده‌های هنری داور بدیده‌های زندگی به‌شمار ایند. و 
ات مدشادی هو فا کش مه ادیآ عتها ع که هو ههور اه ان تمایل 
است. آنگاه بدید می‌آید و گسترش می‌یابد که همدلی متقابلی میان بخش درخور 
ملاحظه‌نی از جامعه و مردمی که کم و بیش دلبستگی فعالانه‌نی درهنر خلاق دارند. 
موجود باشد. 

درستی گفتة الا وا مسا ها حقیقتی که اکنون به‌میان | نشان می‌دهد. 

هنگامی که توفان نیروبخش انقلاب فوریه ۱۸۴۸ فرونشست. بسیاری ازهنرمندان 
فرانسوی که معتقد هن یه هی ماع هل دنل یر نها روا رد کردند. حتی بودلر که 
بعدها گوتبه او را سرمشق و نموئه هنرمندی دانست که بی‌جون و جرا باور داشت که 
هنر باید کاملا مستقل باشد. نیز ناگهان به‌جاپ روزنامه‌نی به‌نام 5301000۷ ها دست 
یازید. حقیقت آن که این نشریه دیری نیایید. اما در سال ۱۸۵۲ بودلر در دیباجه‌اش بر 
8 (ترانه‌ها) تردن ون نظری هنر برای هنر را کودکانه (۳۵6۲:۱6) نامید. و 


اظهار کرد که هنر باید هدفی اجتماعی داشته باشد. تنها بیروزی ضدانقلاب بود که 
بودلر و هنرمندانی یا ۳3 فکری او ر داداشت ی به‌نظر به «کود کانف» هبر برای هر 
بازگردند. بعدها یکی از چهره‌های تابناك «بارناس»». یعنی لوکنت دولیل, ا 
روانشناسانه اين بازگشت [ به عقيده بیشین ] را به‌روشنی در بیشگفتارش بر کتاب خود 
به‌نام۲۴ 2۳۱۱0۷5 9( (اشعار کهن ). که نخستین بار در ۱۸۰۵۲ به جاب رسد 
تقتتبان: افریه او کشت کهسعی کر برآنکاننده آعمان. فهرماتی. ور یا تلفتن. کتتیده 
فضلیت‌های اجتماعی نسنت. زیرا اکنون. همجون در همه دوران زوال ادبی. زبان 
مقدسش تنها مب تواند عواطف شخصی ناجمز را بیان کن, و هنکن شاسته افو انوم 
تسست(۰)۱۰ 9 دولیل. خطاب به‌شاعران هی کون که نژاد بشری‌نی که زمانی انا 
آمق زار ا نت بوده‌اند, اون از انا رودر و بش بر رسد کرده انستت:(۱۱) اکنون. به‌بیان 
ای انشا خن یا ی ی مس اس هی که ما ناش ی سر دا ۱۳۹ 
باریاسیان» باره وصیقه سعغر دادن رید میتی اآرمایی)» به‌آنایی _ بوذ ثه زریذ نی واقعی بی)) 
می کند. خز اتده فرصت آن را خواهیم داشت: که به پیشگفتار لو کیت دولیل که هم اکتوزن 
باره‌ئی از آن را نقل کردیم. بازگردیم. 

با نتیجه گرفتن از این جنبة مسأله» باید بيفزايم که, قدرت سیاسی همواره دیدگاه 
سودگری در هنر را ترجیح می‌دهد. تا آن حدی, البته, که ابدا توجهی به‌حود هنر. 
گرد وی _ هرجندگاه انقلا. ۷" 
ری ۳ج 2 ی و ی رگ و 
اتتخته بس روشن خواهد شن. ود این اندنشه که اه انقلابسون. تا روبهمرفته ۳4 
روشنفکر معتقد به‌سودگری در هنر هستند. اندیشه‌نی به‌خطا خواهد بود. تاریخ ادبیات 
روسیه به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی فرمانروایان ما نیز از چنین چیزی پبرهیسز 
نکرده | ند. حند نمو به می‌آورم. هنگامی که سه بخش بحست داتتی 0 و .سا نارژنی به نام 
۱۷ ۱ 51۲۳70۳۱0۷۱۵۳ ۵۵۳۷۱۱ ]010۲ 0۴ ۲۳6۸۵۵۷۵۲۲۷۲۵ 0۲ ,5۱۵5 6۱۱ ۳566۲ ۱۲۸ 
توف و بجر یم شطد این ورس در این فرصت بش آمده. عشیده اش را در بارة رابطه 
میان ادییات و زندگی چنین بیان کرد: 

داعم شتا سا هنعتن که‌طاهرا با اون فاد مار رو کت اسا موز 
داستان‌های خود با چنان رنگ‌های درخشان و زیبا و با جزییاتی آن را ترسیم و تعریف 
می‌کنند که جوانان را نیو ی آن [ کناه و فساد ] سوق می‌دهند؛ فساد و گناهی که بهتر 
می‌بود حتی ابدا دکری هم ی منیا مت شا شک ادیی يك داستان هرچه 
ناشند: انتشار .ان تتها هتحامی ی توانن: دیق و تضوابی/ شود که غدذفی: بذراتنتی 
اخلافی داشته باشد.» 


باشد. 

آن گروه ازخدمتگزاران نیکلای اول که به‌سسب موقعیت حرفه‌ئی خود ناجار به‌داشتن 
عقیده‌ئی دربارة این موضوع بودند. نیز دقیقاً به‌همین گونه دربارهٌ هنر می‌انديشیدند. 
باید به‌خاطر داشت که بیکندورف می‌کوشید پوشکین را به‌راه راست رهنمون گردد. این 
توحه مشتافانه فدرت ۳ سی از ی نیز دریع تشد . آنگاه که ۰ که. درمارس 


, ۸ ۸ ۱ 3 ۱ ووپ ام 


و 6۷۱۵ و ص ح دور حاص) اا حم/۱۸ _ حعااحری صوو پپ )۱ 
کا ٩‏ ۲ + دمدی اور به نام ۱ ك؟ً-- ۴ ۲ 


م2 ی 4؟ ۱۲۹2۶۲ ۸۳ مق ,۰ ۱۳۵ 0۲۱ 1 ۷ 2 (۱۳) منتشر نك 5 


در دل برخی یه تفر رای ی ی ات 


بح 
ی 


اه سس آزان طبفة سودا گراخ کردده وزیز آمورشی ععومی وفت:( کت کنت شیرینسکی - 


شیخماتوف) به‌سربرست بخش آموزشی مسکو دستور داد تا از نمایشنامه‌نویس جوان 
دعوت کند به‌دیدن او بیاید. و به‌او بفهماند که هدف عالی و سودمند هنر تنها ترسیم و 
نمايش جانداری از رفتارهای خنده آور یا شریرانه نیست. بلکه در محکوم کردن و رد 
جنین جیزهابی است؛ آنهم نه فقط با مسخره کردن آن‌ها و مصضحك جلوه دادنشان, بلکه 
با تلفیق احساس‌های اخلافی عالی؛ و بنابراین با رویارو کردن گناه و فضلیت. و افکار 
و اعمال چرند و شریرانه با افکار و اعمالی که به‌روح تعالی می‌بخشند؛ و سرانجام با 
نیرو بخشیدن به‌ایمان. که برای زندگی فردی و اجتماعی دارای اهمیت بسیار است؛ و 
ین که کردارهای بد. همینجاء. در همین دنیا. به‌عقوبت و مکافات درخور خود می‌رسند. 

د تزارنیکلا بیش‌تر از دید «اخلاقی» به‌هنر می‌نگریست. تا آنجابی که ما می‌دانيم, 


جود تنل شوش 


7 بنکندورف دراین و همعقیده بود که سربه‌راه کردن بوشکین کار خوبی خواهد 
بود. دربارةٌ نمایشنامه اوستروفسکی به‌نام و56 ۸0۵۱۴۵۲5 661۱۳۱۵ ۸۵۳0۵0۳۱ که 
زمانی ان وان که اوستروفسکی به‌زیر نفوذ دوستداران فرهنگ اسلاو درامده 
بود و خوش داشت در مبهتمانی‌ها ۳ که به کمك دوستانش, «همه کار پتر را باطل» 
خواهد کرد. نیکلا با ستایش گفت: ۷1۳6۱۵20۳۳ 651 ,01666 ۷۳6 225 او 0۵ م. 
بی‌آن که بر شمار مثال‌ها بیفزاي گفتار خود را با اشاره بر دو حقیقت زیر به‌پایان 
می‌رسانم. هنگامنی که در ۲6۱69۲۵۲ ۱۵5۷0۷۷۷, روزنامه ن. بولیسووی۱ نقد 
ناخوشایندی بر نمایشنامه «میهنی» کوکولنبک«به‌ناماههدو۲- ۸۵۱۱ 109 ۵۲ ۲۵۳۵ ۲۳6 
0 _ و ۴۵۱۵6۲۱۵4 ۸00۲ به‌جاپ رسید. روزنامه در نظر وزیران نیکل تکفیر 
وتحریم شد.اما وفتی که خودیولیووی‌نمایشنامه‌های‌میهنی - 6۵۵5۵0 ۱09 0۲ ۲.۵۲۵0020 
۱۱2۷ و ۱۸۵۲۵۳٩‏ ۱08 ۲0ا0وا« - را نوشت. بنابه گفتة برادر پولیووی» تزار از 
استعداد نماشنامه نویسی او بسیار خرسند ند کف «نوبسنده. تایغه‌ئی کم‌نظیر 
۱ ازع تست (سشم. کنا ن). نه این که نشر به 
جاب کند.(13).» 

و گمان نکنید که فرمانروایان روسی از این جهت استئنا بودند. نه. سرمشق ونمونة 
خودکامگی‌ئی چون لوئی چهاردهم فرانسه نیز با همین سخت‌رائی تصور می کرد که خود 
هنر نمی‌تواند هدفی باشد. اما باید وسیله‌نی برای آموزش اخلاقی باشد. و اين عقیده 
به‌تمامی ادییات و تمامی هار دورة برآوازة لوئی چهاردهم رخنه کرده و اشباع 


۷۹ 





ساخته بود. نایلئون اول هم با دیدی مشابه لوئی چهاردهم به‌نظریة هنر پرای هنر 
می‌نگربست. او نیز می‌خواست که ادبیات و هنر در خدمت هدف‌های اخلاقی باشند و 
در راه جامه عمل بوشاندن به‌اين خواست خود تا اندازه* زیادی نیز موفق شد و زا 
این حقیقت این است که موضوع بیش‌تر نقاشی‌های نمایشگاه‌های (سالون‌های) 
دوره‌ئی آن روزگار برادرزاده کوجك او. نابللون سوم. هم راه او را دنبال گرفت. هرچند 
که موفقیت بسیار کم‌تری به‌دست آورد. او, نیزه کوشید تا هنر و ادبیات را در خدمت 


آن‌جه اخلاقی‌می‌نامید, در آورد. درتوأمیر 2-۳-۵۲ پر وقسور لا یراد اهل لنضوان با لحنی 


برخورنده و طعنه‌آمیز اين تمایل بونایارتی به‌هنر تعلیمی را در هجویه‌ئی به‌نام 196 
1 968 به‌ریشخند گرفت. او بیشگوئی کرد که به‌زودی زمانی فرا خواهد رسبد 
که «هنر دولتی» عقل و خرد انسانی را تحت سلطةه انضباط نظامی درخواهد اورد؛ و 
آنگاه نظم سکم سا اهل. اشق و ی رتیه کف رای تاه ک که کرسن 
ناخرسندی‌ئی از خود نشان دهد. 
۷ اد ,ناصای اامر اد واخعاهه ازع او اسعام اه ماصعاصی ۱۳6 ]داوم ] 
4 66 ۵ ردعهاه۱ دامع دما 0610 ول .06۳۵۱1 انم وا ۳۵۱08:۰۱۷۵[ 
(4 )06 همع ۵ او ۴۵۳۱۸6 دمم ۲۵۱ 26 سای اناعع 


باید بگویم که برای این هجويهٌ لطیف لاپراد از سمت حرفه‌نی خود محروم شد. 


حکومت نایلئون سوم نته | ات طعنه یه (هتر دولتی» ر تاب تتاوارق: ِكِ 


* از نامه‌های بی‌مخاطب و هنر زندگی اجتماعی (مسکو, ۱۹۵۷). 

1 پیشگفتار بر نع ۵۵ ۱۵ (۱۸۲۵). 

2. ۲۵۲۳۱۵۱۲۱8۲۱۵ 0۷ ۲۱۱5۱۵۱۲۵ (باریس. ۱۸۹۵). ص ۱۵۳۸۴. 

3 همان ص ۱۵۴. 

4 ۲۵۱۵۳۵۵۱۵99۵۵5 0065 وه (بارس. ۱۸۵۸). ص ۵ -۲۹۴. 

5 فد دوموسه این ناهماهنگی را چنین توصیف می کند: «جنان بود ه ی دو گروه. هر يك در 
سونی اردو زدند: در يك سو. جان‌هایرنجیدیده و تعالی بافته؛ روح‌های رک ٩‏ که در ارزوی ابدیت 
بودند. سرخم کرده و گریان, حخود را در روباهای ناخوش غرق کرده بودند جندان ن که ادمی راتوان 
دیدن چیزی جز نی‌های شکننده در اقیانوسی از اندوه و تلخی نبود. در سوی دیگر مردانی گوشتدار 
و راست قامت و استوار که خود را از شادی‌ها محروم نمی‌کنند و جز به‌شمردن پول چیزی دیگر را 
درخور توجه و آهمیت نمی‌دانند. در سوئی صدای هق هق گریه و در سوی دیگر قهقهه خنده بود - 
که نخستین از جان برمی‌خاست. و دومی از جسم» [6ا5۱66 باه ۵6201 صبال 6۵0۲۵5800 ها 
(پاریس. ۱۸۳۶), ص ۱۰] 

6 ۲۵۳۵5۹۳۵ 0۱ 01۲۵ وبا ص ۰۲۱ 

7 همان. ص ۲ ۲. 

8 تئودوردوبئویل به‌صراحت چنین می‌گوید که حمله‌های رمانتمسیست‌ها به «بورژواها» مستقیماً 
علیه بورژوازی به‌عنوان بك طبقة اجتماعی نبود (09نوهه ان طا هط 95 ۰.۱8 ص ۲۹۴). برخی 
از نظریه‌پردازان روسی زمانة ما (منلا آقای ایوانوف رازومنيك ۵2۳۳۱ -۱۷۵۳0۷) این شورش 





محافظه کارانة رمانتسیست‌ها علیه «بورژواها» اما نه علیه بنیادهای نظام بورژوازی را مبارزه‌ئی 
علبه بورژوازی ِِ که نز ۰ بس بهتر از مبارزه اجتماعی و سیاسی کارگران 
ات را/ عا با اهتا و کت ] فققت تاسفت | ون ۱ کد 
(یرولتاریا) تعنمه بورژوازی دارده | هب دز وا آقع. ات عشد ة انس تسد ی تفای ۱[ و هیمس 
ور اي و و امن وی نی تا 
و گرایش فکری زا یه ۳ آلمانی ی نشانگر ماگ ۳99 مشابهی با محیط 


اختماع اشان انیتت# و این مسأله بحو بی توسط براندس روا ولد درآثرش به‌نسام 111 








۵ ۱ 56۳۷۵۱6 ۲۵۳۱۵۲۱56۲6 که جلد دوم کتاب ۲ ۲۱۰۵9۵۵۲ 5۲۵ من و۲ عز0 
5 16۳۱ 19 465 ۲ا۱۱6۲81 | است. نشان داده شده است. 
0 2010069 ۳۵۵۳۵5 (باریس. ۱۸۵۲), ۷۱۱ 
1 همان . 
2 همان . 
3 ۴۵۱6۷۵۱ ۷6۵۲۵/۵6۱ ۵1 ۸۵6۳۱۵۱۲5 (سن بطرز بورگ. ۸۸۸ 
4 انمی بای کر اقتات:وباران فشنود باشد: و در گرا و سرما: تما مهافت شم از 
مردان تکیده و پریده رنگ بیزارم. آنکس که نمی‌خندد. سزاوار بدار آویخته شدن است.» 
پانو یس‌های مرجم 
۱ یعنی فرن نوزدهم. م. 
۲۳ 620116۳ ۲۳6۵۴۵۳۱۵ نويسنده فرانسوی. ۱۸۷۲-۱۸۱۱. م. 
۳ ۰۱۱۱۱۱۱۵۲۱۵۱۱۵۹۲ وت سود گر ی يا سودخواهی که میزان سودمندی را معیار سنجش می‌داند. م. 
۴ 6800611۳: شارل بودلن. شاعر فرانسوی». ۱۸۱۳- ۱۸۶۷. هم 
۵. منظومه‌ئی که در ۱۸۵۷ سروده شد. و باره‌هایی از آن با عنوان «گلهای رنج» به‌فارسی ترجمه و 
۱۳۲۵ مر شاه استایم: 
۶ 06۷90۷ ۸۱۲۲۵۵: نویشنده و شاعر فرانسوی. ۱۸۶۳ ۱۷۹۷.- 
۷ 880۷۱۱۱۶ 06 ۰۲۳6۵۵0۲۵ شاعر فرانسویب ۱۸۹۱ ۱۸۲۳.- م. 
۸ ۴۵500۲21:00: در تاریخ رابکتسا دا ویو فص ۱۸۱۲ اعایتویا اقلات 
۰ بایان یافت. م. 
٩‏ انا 09 60016 ۵]: شارل ماری لوکنت دولیل, ۱۸۹۴ - ۱۸۱۸ شاعر فرانسوی و بیان گذار 
مکتب ادبی پارناس. ۳ 
۰ 02۷0: زاك لویی داوید, ۱۸۲۵-۱۷۴۸ نقاش جمهوریخواه فرانسوی م. 
٩:0۵ ۱‏ ۵006: امانوئل ژوزف سیس, ۱۸۳۶-۱۷۴۸ از انقلابیون فرانسه م. 
۲ يك ژیل بلاس روسی یا ماجرای کنت گارویل سیمو و و یج چیستیا کوف ب م. 
۳ 050۲0۷5۷۷: الکساندرنیکولا یویج, ۰۱۸۸۶۳۴ درام نویس روس"ب م. 
ْ. مردم من تک را مبان خود حل خواهیم گردیت مِ. 
۵ سوار سورتمه دیگری نشو. م. 
۵ این يك نمایشنامه نیست. يك درس استت م. 
۴۵۱۵۷۵ .17.۱۷ 
.18 
۹ دست انکس که بالاتر ازهمه است» سرزمین بدری ما را نجات داد. م. 
۰ بدربزرگ نیروی دریایی روسیه. م. 


۸. 


۸۲ 








کونستانتین سوکالاس 





ترجمه ازاده 


مقاومت بونانی‌ها در برابر آلمانی‌ها در جنگ جهانی دوم. ندید آورنده 
جنبشی مردمی شد. که در تاریخ تور توا سا هه و تب کی 
نیروهای جب در سال ۰۱۹۴۵ و بخصوص جنگ داخلی سال‌های ۱۹۴۶2۴۹ 
نه تنها مانع گسترش این جنبش شدء ۲۳ 
سیاسی بونان را درهم ربخت. فجایع - جنگ داخلی. وی سونو یی 
وصع مصیبت‌بار اقتصادی به‌ارگا نی راست که زمام مسائل ایدئولوزيك 
در اختبار داشتند » فرصت داد که مبان دهقانان و خرده بورژوازی از بك سو 
و بقایای تضعیف شده نیروهای چپ. که غالبا از طبقَه زحمتکش کم شمار 
تشکیل می‌شد - از سوی دیگر شکاف بیندازد. ی سیأسی - حز بیٍ 
اکثریت غالب مردم. منطبق بر هما ن الگوهای ب ق ری وهی اه انب نار 
دیگر به خصلت تبول‌های شخصی خود جسبیدند. تنافضات عمیق اجتماعی که 
با توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت رشد می‌کرد. در سطح سیاسی بیان 
نشد. و چپ که اعتبارش از دست رفته و منزوی شده بود. یکسره ازتوده 
عظیم جمعیت جدا افتاد. این ساختار سیاسی (که به‌دست راستی‌ها امکان 
حفظ قدرت بی‌دردسر می‌داد) به‌وسبله نخستین کر هلت مجدد سیاسی 
دست راستی‌ها در سال ۰۱۹۵۱ به‌رهبری مارشال بابا کوتی:: ‏ فقط به‌طور 
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تستبا رن تین دبک کودن شد. «اتحاد هلیتك» (یاٌ, اتحاد بونانی. حزب 
پاپاگوس) نظام سیاسی مشخصی را در مملکت برقرار کرد. یعنی جیزی که 
قبلا در این کشور سابقه نداشت. بدین ترتسب. قدرت دست‌راستی‌ها را 
دوچندان کرد. این گروه بدین وسیله اکتریت عظیمی از آرا را برای خود 
تضمین کرد و سیس این اکثریت را به 26۶, یعنی به‌حزب کارامانلیس انتقال 
دام رای فا ار فر ات کون بدا تفر طلید. راست ده یا کات 
نظام انتخاباتی و از طریق تقلب در آراء 28۴ در چهار دور انتخابات بی دریی 
از اکثریت قابل توجهی برخوردار شد (در سال ۰۱۹۵۲ ۸۲ درصد کرسی‌ها 
سال ۰۱۹۵۶ ۵۶ درصد. سال ۰۱۹۵۸ ۵٩‏ درصد و سال ۰۱۹۶۱ ۶۳ درصد از 


چنین به‌نظر می‌رسید که هیچ قدرتی از عهد؛ مقابله با ائتلاف انتخاباتی 
میان سرمایةٌانحصاری- که پشتوانه‌اش امپریالیسم آمریکا بود -« و اکثریت 
غالب دهقانان تحت ستم و بخش قابل توجه طبقات متوسط برنخواهد امد. 
بخش و پراکندگی همه نیروهای سیاسی دیگر نیز مانع هرگونه مبارزه‌جوئی با 


چپ افراطی که از نظر سیاسی و اجتماعی منزوی بود. فادر به‌بهره‌برداری 
از اين پراکندگی نیروهای میانه نبود تا پایگاه خود را گسترش دهد. حزب 
کمونیست غیر قانونی اعلام شده بود. ولی همه کوشش‌ها جهت تجدید 
گروهبندی کادرهای بازماندة این حزب با ساير نیروهای سیاسی و غیر 
موس جر پذاین جات ی # اسان اما زان سناسی ی 
و بخصوص سازمان‌های 60۸ (که در سال ۱۹۵۱ به‌عنوان يك حزب با 
ساختارهای بایدار تشکیل شد) هنوز در اختیار کمیتة سیاسی‌ئی بود که در 
تبعید به‌سر می‌برد. مضافاً بر اين که کمیته مزبور بیش از پیش از درك 
واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی یونان عاجز مانده بود. اگر به‌همة این عوامل. 

این را هم بيافزائيم که طبقة زحمتکش یونان هرگز بیش از ده درصد جمعیت 
ر تش‌کنا, نمی‌داد که اکثریت‌شان هم در شرکت‌های کوجحك کم تراز ده نفر 
اشتغال به‌کار دارند. به‌اسانی می‌توان بی برد که جرا دست راستی‌ها امکان 


۸۳ 
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بافتند که از عواقب روانسی شکست نروهای مردسی در جنگ داخلی 
به‌سهولت بهره برداری 0[ چپ را هم از بیکر سیاسی «ملت» جدا 
کردند. به‌استثنای انتخابات ۱۹۵۸ که در آن 0۸ ۵۲ درصد آرا را به‌دست 
اوه اه بای تن که تا ۱۵ فرضه مشک از رای دنهد ان مه 


نقش اتحاد نیروهای میانی يا مرکز (060۱۳6۱1:0۳) 

لیکن انحصار سیاسی در سطح نمایندگی حزبی, عامل بسیار مهمی در 
تغسبر اوضا ع بود. تشکیل اتحاد نیروهای میانی در سال ۱۹۶۱ نقطه عطف 
مهمی در سیاست بونان بود. تخد ند وی و ای سی این اتحاد, که 
امه قتادت رتش قفا شا اقرید انم اتهاو: دا ای کرخانه و 
ناتوان. مسدود شده بود» به‌هیج وجه معرف تجدید بنای سیاسی طبقات 
شک عم سر از تسیر اد شاد کی افطای جر ین وج 33 
سوی اعضای سیاسی بورژوازی - که در ۶۳8۴ نبود - که از راه گسترش بنیاد 
نمایندگی خود قدرت را به‌دست آورند. تقریباً کلیه شخصیت‌های سیاسی مهم 
(به‌جز شخصیت‌های سیاسی چپ افراطی) کرد این حزب جدید جمع شدند. 
و لذا اش ی بت رش سای رام نله اجه سان فررت یفنم 
به‌وجود آورد. 

این شق تا تبتیی کن قو فعتاته سا شیم تامند و .من بونان سال ۰.۱۹۶۱ 
به خاطر دگرگونی‌های اجتماعی فراوانی که در این مدت رخ داده بود. دیگر, 
آن یونان بعد از جنگ نبود. با اين که یونان هنوز کشوری متکی به‌کشاورزی 
امنت ( :ها دزضتن از مردم کشت و زرع می‌کنند). معدلك شهرنشینی به‌سرعت 
افزایش می یا بد. و جمعیت در آتن 3 دوبرابر شده و به‌دو میلیون نقر 
رسیده ات تفس ۱۷۱۲ یت وا ای که هک ور مان 
آ رش اسر رده است: طیعات میانی «انگلی» به‌طرز غیر قابل 
تاو آماش موی ان رت فا تاکسا فسات اضامی تفن او 
اقشار شهری و نیمه شهری نارضائی خود را با شدت هرچه تمام‌تر بروز 
دادند. در نتحه, این توده‌های ناراضی به‌ا تحاد نیروهای میانی روی اهتنا 
و, تا جائی که آثار جنگ داخلی از بین می‌رفت. این حزب - که به‌طریقی 
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خود را به‌عنوان وارت حزب لیبرال ونیزالیست قدیمی نشان داد - هرچه 
پیش‌تر مواضعی آشکارا متفاوت از مواضع حزب حاکم هر از وگو جر 
موارد استقرار يك قدرت سیاسی دموکراتيك. 
تازه بعد از انجام انتخابات تقلبی ۱۹۶۱ بود که مبارزژ سیاسی خصلت 
اجتماعی بیش‌نری به‌حود گرفت. فشار روزافزون توده‌های مردمی» رهبسر 
حزب. یعنی ژرژپاپاندرو را وادار به‌پذیرفتن برخی از خواست‌های طبقات 
ستمکش کرد. از آن زمان به‌بعد بود که مبارزٌ سیاسی بگونة روشن‌تری 
خصلت بیکار طبقاتی را ی خرده بورژوازی و عناصر لبرال 
بورژوازی و بخش معینی از طبقة زحمتکش, اتحاد نیروهای میانی را 
همجون «نماینده‌نی»یافتند که می‌توانست موانم بیان منافع طبقاتی را از میان 
۱ درتناقضات اجتماعی همجون واسطه نامستقيم عمل 
کند.لیکن در سطح سیاسی. تناقض اصلی بهقوت خود باقی ماند. مبارزه‌جوئی 
با رژیم هنوز از طریق شعارهائی دربارة فساد. بی‌لیاقتی و غیرمنطقی بودن 
حکومت 28۶, و دربارهٌ اختناق بلیسی و فقدان حقوق دمکر اتبك.بیان می‌شد. 
خصلت طبقاتی مبارزه فقط از طریق بیان خواست‌های مشخص توسط 
گروه‌های معین بروز می کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی ی 
سئوال قرار نمی گرفت. حرب توسط افرادی از بخش‌های بالاتر بورژوازی 
اداره می‌شد و فشار مردمی به‌مجاری تقاضاهای. حاشیه‌نی کشانده می‌شد. از 
این رو, روشن است که در آن زمان بخش عظیمی از سرماية بزرگ و لایة 
بالائی بورژوازی توانست بدون نگرانی به‌قدرت رسیدن دولت مرکز [< 
نیروهای‌میانی] را تجسم کند. احزاب لیبرال (که شامل احراب سوسیال 
دمکرات هم می‌شود) جه در بونان و جه در ممالك دیگ همواره نقش سویاب 
اطمینان را بازی کرده‌اند. از آنجا که حزب اتحادنیروهای میانی که توسط 
عناصر محافظه کار اداره می‌شد. و «دلیل» ضد کمونیست بودنش راارائه کرده 
بود. نمی‌توانست برای سرمایة بزرگ کوچك‌ترین دردسری ایجاد کند. 


تشدید مبارزة سیاسی منجر به‌قطبی شدن روزافزون و آشکار نیروهای 
هعیش اف بالاخره بل ادشاه مونان را بر ان داشت. که سفوط "رات 
جناح رأستی کارامانلس و انحللال مجلس ر دسر یع کتان: ركث راه حل «فنی)) 





ان رای رای که اسان ۱۹۶۲ اه عالت اف سای را 
تشکیل داده بود. به‌بورژوازی, که به‌هیج وجه از سوی نیروهای‌میانی به‌مبارزه 
خوانده نشده بود. امکان می‌داد که تجدید سازمان کند و بس از طی يك 
دوره حکومت اتحاد نیروهای میانی - که آن‌ها انتظار داشتند زیر فشار 
تنافضات داخلی متلاشی گردد - قدرت را دوباره به جنگ اون از اتخا که 
مبارز اصلی هنوز در سطح قدرت سیاسی .صورت می‌گرفت. نیروهای جناح 
راست مطمئن بودند که بی‌تباتی ساختمانی نیروهای میانی که به‌بی‌ثباتتی 
سیاسی می‌انجامید. محرك کافی برای تجدید سمت‌گیری انتخاب کنندگان 
به‌سوی راست از نوسازمان یافته خواهد بود: در این صورت نیروی راست 
نمایندة «ثبات» سیأسی ئی‌می شد که بازده شا وا نی متس نگهداشته بود. 


اتحاد طبقاتی نوین 


کننده‌نی در موازنه نیروهای اجتماعی یونان بود. زیرا این نخستین بار بعد از 
جنگ بود که سمت گیری مجدد سیاسی دهقانان صورت می‌گرفت. آن‌ها که 
تا سال ۱۹۶۳ طرفداران بی‌چون و چرای بورژوازی بودند. به‌محض رهائی از 
اختناق پلیسی, به‌یکباره به سطح بالاتر شعور رسیدند. 

به‌جز دورة اشغال المان‌ها. این نخستین بار بود که دهقانان یونان به‌منافع 
طبقاتی خود درمبارز؛ سیاسی .یی بردند. فقدان مستملکات بزرگ. و سازمان 
تولید کشاورزی برمبنای زمین‌های کوچك. و قطعه‌قطعه شده که از طرف 
دولت‌های لیبرال ده ۲۰ توزیع شده. مانع ابجاد جنیش‌های کستردة دهقانی 
شد - بهترین شاهد این مدعی. فقدان احزاب دهقانی در سطح ملی است. 
خواست‌های دهقانی در حوزه دیگری متمرکز می‌شد - این خواست‌ها اساسا 
به‌شکل سیاست‌های کشاورزی دولتی» و با به‌شکل نقش دلالان که 
بو لند کنند کان. کاجق: وا آنتتمار .ی کردنته: تموداو نس جولی. از انا که 
هرگونه فهم مکانیسم این نظام استئمار نیاز به‌درجه بالاتری از شعور سیاسی 
داشت. تا ان چه این خواست‌ها مبین ان بود. دهقانان بونانی قبل از لغو 
مکانیسم‌های کنترل ایدئولوزيك. نتوانسته بودند درك روشنی از منافع طبقاتی 
خود بیدا کنند. 
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اتحاد طبقانی حاصله که به تدر یج میان بخش‌های روزافزونی از دهقانان. 

خرده بورژوازی رادیکال و طبقه زحمتکش به‌وجود ]مه (در سباست 

بونان) بدیده کاملا نوینی بود. موفقیت انتخاباتی اتحاد نیروهای میانی در 

با ۱۳۱۳۲ دقیفا ناشی از تفه تفت و سیاسی_ دهقانان بود. بضاها بر 

این که نتایج این اتحاد سیاسی میان اقشار تحت ستم این جمعیت ثابت 
کرد هدارا هنت شا دعن: است: 


تنافض اصلی از سطح سیاسی به‌مبارزه اجتماعی انتقال بافت. اتحاد 
نیر وهای میانی يك روز بس از بیروزی در درخواست‌های طرفدارانش عرق 
شد. وفتی دولت نیر وهای میانی نشان داد که بی‌آن که در امتبازات لا به 
بالائی بورژوازی دست ببرد نمی‌تواند اختلافات عمیق اجتماعی را حل کند. 
فشار عمومی - که در نتیجه مبارزة سیاسی افزایش نیروی این فشار را امکان 
بذیر شده ود - به سطح احتماعی رسد اصلاحات بتنا خا و و تعنی تنها 
اتحاد نیروهای میانی [از دولت] خواسته شده بود. از جانب اقشار هرجه 
وسیع‌تر مردم نیز مطالبه شد. 


. اتحاد نیروهای میانی. تحت فشار مردم (یعنی. از یایه), چاره‌نی جز 
#9 شدن نداشت. با این که هنوز تحت تسلط عناصر محافظه کار بود. 
مجبور شد تا حدود معینی به‌خواست‌های چیی‌ها گردن نهد. و نکات معینی از 
اصلاحات ساختاری را در برنامهٌ خود بگنجاند. به‌هرحال, لازم به‌تأکید است 
که عدم کفایت. و خصلت محدود اصلاحات موردنظر. نشانه‌هائی از کوشش 
در حهت ا ۳ دادن مبارزه برای [احیاء] منافع طبقاتی بود. درحالی که 
هرقدر طبقات مردمی بیش‌تر به‌ایین منافع پی می‌بردند» این مبارزات 
آشتی‌ناپذیرتر می‌شد. 

۳ سومین پی‌آمد اين اتحاد طبقاتی جنینی نو, که با در نظر گرفتن شرایط 
نی باید. ان را مهم‌ترین نی امد نامیده غبارت: است از واکتن بورژوازی 

ی که یا انحصارات مرتبط بود: این ن بحش بهز ودی. ی برد خطراتی که 


ر هی 
منو حه بای ا تست ناشی از همان رادیکالی شدن اتحاد نبر وهای میأنی انققت اه 
۸۷ 
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فقر را راز کت به‌اين واقعیت بی برد که اتحادی که این رادیکالی شدن را‎ 
برانگیخته. قبل از روی کار آمدن اتحادنیروهای میانی امکان‌پذیر نبود؛‎ 
اختناق بلیسی در دهات. و رژیمی که اختناق مخفی از جانب دست راستی‌ها‎ 
1۱ ی‎ 
را تضمین می‌کرد. از این رو تداوم دولت نیروهای میانی که‌به‌عنوان يك‎ 
جریان خطرناك ارزیابی می‌شد. نه فقط به‌خاطر رادیکالی شدن که بر برنامة‎ 
اتحاد نیروهای میانی سایه افکنده بود. بلکه بیش از هر چیز به‌دلیل به‌هم‎ 
خوردن موازنه نیروهای اجتماعی بود: تا جائی که«رهانی» مناطق روستائی‎ 
به‌نظر قطعی می‌رسید. این خطر را در برداشت که فرایند دگرگونی ناپدیر‎ 
رادیکالی شدن دهقانان راء که تهدیدی برمنافع آنان [بورژوازی] بوده از‎ 
کنترل ان‌ها خارج ات‎ 


از کودتای سلطنتی تا کودتای نظامی 

نخستین حمله برای از میان برداشتن این خطر, کودتای سلطنتی زوئية 
۵ بود که توسط شاه بونان با استفاده ازتنافضات داخلی. دولت اتحاد 
نیروهای میانی را سرنگون کرد. به‌هرحال نتیجة این کودتا نشان داد که 
بورژوازی بزرگ به‌قدرت جنبش مردمی بی نبرده بود: ولی دقیقاً همین جنیش 
مردمی بود که به‌شکست مانورهای شاه انجامید. شکافی که از «بالا» در اتحاد 
نیروهای میانی کار گذاشته بودند. با از هم پاشیدگی پایةُ مردمی همراه نبود 
پلکه برعکس, وقتی حزب از کلیة عناصر لایة بالای بورژوازی, که به‌وضوح 
با منأفع سرمایة بزرگ مرتبط بودند. «تصفیه شد». اتحاد طبقات مردمی در 
مورد خصلت تغییرنابذیر تناقضات بنیادی طبقاتی آگاهی بسیار بیشتری بدا 
کرد. جناح چپ حزب., که تحت رهبری آندراس پاپاندرو بو بعداً بیان 
سیأسی اتحاد طبقات ستمکش را در مقابله با «تشکیلات» بورژوازی بزرگ 
مستقر کرد. بعد از اين که اتحاد نیروهای میانی قدرت خود را از دست داد. 
سازمانی را کشف کرد که از نظر ایدئولوژیکی همگون‌تر بود و بر بای مردمی 
رده و کاهرم انیت شقه بوهی تطلانت: سا زار تشادی ابمانند کین عرت 
که‌پرای نخستین بار از زمان اشغال آلمان‌ها. بر بای ضوابط روشن آگاهی 
طبقاتی مشخصی بنا شده بود. شاهد این نقطُ عطف تعیین کننده بود. از طرف 





دیگر حزب جب افراطی نیز تحت کنترل جنبش مردمی درآمد. با این که 
۸ ععد از کودتای سلطنتی. در بسیج عمومی سهم بسزائی داشت. اما تابت 
شد که نمی‌تواند از ات شرا بط به نفع خود بهره‌برداری کند. تضادهای ثابت 
داخلی این حزب که ناشی‌از عدم استقلال آن در حرب تبعیدی کمونیست 
یونان بود. در احتیاط و میانه روی در برنامه اجتماعی و سیاسیش آشکار شد 
ج یز تاناتی: کم هی از مار تحاسم عظتتردهه با احلاع ات 
ساختاری مواجه می‌شد. اشتن ملانست. با شا زشتعاوی .شا و در سطح 
خواست‌های رسمی سیاسی ‏ بوند داشت. مسخره است که در مدتی که توده 
جمعبت هتوز تمد تست جه گونه مبارز خود را به‌پهنه مبارزه اجتماعی 
انتقال دهد. 20۸ منادی محتاط و آرام خواست‌های مشخص طبقات ستمکش بود. 
بعنی در مدتی که اتحاد نیروهای میانی هنوز نیروئی اضف متا قطظه کار توف 
ولی در زمانی که تغیبرات عمیقی در طبقات زحمتکش رخ داد. و اتحاد 
نیروهای میانی» در ارتباط با این شعور همگانی نو, کیفیت رادیکالی به‌خود 
گرفت. ۶0۸ بیش‌تر به‌این نکته بی می‌برد که در سطح برنام اصلاحات 


رسیدن انتخابات» ۶0۸ متوجه ضعف خود شد. زیت وقتی که 6۵ قصد 
داشت. ک4 ما نت رسمی خود. یعنی مبارزهة سا ۰ سی کاملی را علیه اتحاد 


نیروهای میانی مصرانه ادامه‌دهد. هنوز اتحاد نیروهای میانی را نمایندهة 


طبقه بورزوائی ما می‌دانست و نمی‌خواست بداند که تغییرات عمیقی در آن 
صورت بدیرفته است. [در این هنگام ] در میان کادرهای ۶0۸ گرایش جدیدی 
به‌شکلی بسیار آاشکار نمایان شد. این گرایش جدید با عناصر رادیکال اتحاد 
نیروهای میانی پیوند نزديك‌تری بست و این وافعیتی بود که هیاهوی داخلی 
نیروهای چپ و اتحاد بین این عناصر گوناگون جدیدرا, که‌هدف‌های اجتماعی 
و تا حدی سیاسی داشتند. تحت‌الشعاع قرار داد. و این به‌رهائی 6۷۸ از 
قیمومیت خارجی منجر می‌شد. بعنی قیمومتی که تست ال ار اظ رنج 


برده» و در تحلیل نهائی. فقط شرابط را برای دست راستی‌ها سهل‌تر کرده 


بو ۵د. 
این بدیده. اغتشاش سرمایة بزرگ را تشدید. عرم آن را در بروز واکنش 


راسخ‌تر کرد. زرا موازنه سیأسی - انتخاباتی به‌هم حجو رده نو د. اک بورژوازی 


۸۹ 
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بزرگ در صف جهانی راست قرار می‌گرفت. اتحاد نیروهای میانی که از 
کلیة عناصر محافظه کارش تصفیه شد: ..:. علی‌رغم نفوذ محافظه کارانة 
رهبرش. بیش از بیش رادیکال می‌شد. برانٍ. .حستین با تاج و تخت سرماية 
غاررن اتحض راونطام لاف در شک سس وی اقا فسظ 

اکثریت روزافزونی از کادرهای حزب - آشکارا مورد سئوال قرار گرفتند. 

فضافا تن این که:شرکت:شنمار فابل توجهی از انقلانتون دست خی جوان هچ 
در لیست انتخاباتی (که جایگزین عناصر محافطه کار می‌شدند) فقط حاکی 
از رادیکالی شدن براتر بود. دیگر روشن شده بود که ایجاد «شکاف» جدیدی 
از «بالا» فقط به‌نتایجی مشابه ثمرات کودتای سلطنتی ژوئبة ۱۹۶۵ خواهد 
انجامید. ناممکن بودن دست بابی به‌يك «راه حل» قأنونی اسان خن بی آمد 
کار را همه می‌دانید؛ پس از يكك سلسله آزمایش‌های پارلمانی» شاه مجبور 


۳۹ ۷ الا یهار و هت 3 ود ۳ ۱۷ 
ی یی 3۳ ۳ ۳ یی یتیک و 0 ی اب ۳ یم صا و ار تا و ال 


فرار نداد که اين اقدامات بیروزی اتحاد نیروهای میانی خواهد شد یا نه. 
به‌نظر نامتحمل می‌آمد که هر نوع تقلب با ارعاب انتخاباتی بتواند اين فرایند 
را معکوس کند. در ضمن ائتلاف همگانی به‌طور چشمگیری گسترش یافته 
بود. راست دست به‌اقدام زد: در ۲۱ آوریل ارتش قدرت را در دست 


گرفت. 


.جر ار ی ا له ا ح 
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افزايیش بای انتخاباتی چپ افراطی در انتخابات سال ۱۹۵۸ را نمی‌توان از طریق رادیکالی 
شدن آگاهی طبقاتی طبقات میانی توضیح داد. ارای ۱۹۵۸ - با در نظر گرفتن تک کر اعضای 
سیاسی نیروهای میانی - نتیجه غیاب نمایندگی حزبی سازمان یافته و صحیح بود. بر این مدعی 
این واقعیت گواه است که بلافاصله بس از تشکیل اتحاد نیروهای میانی. از تعداد ارای چیی‌های 
افراطی کاسته شد؛ و اين کار علی‌رغم تشدید عینی تناقضات اجتماعی در این مدت. و نیز علی‌رغم 
این واقعیت رخ داد که اتحاد نیروهای میانی به‌هیج وجه - چنان که خواهیم دید - به‌سوی 
اصلاحات ساختاری سمت‌گیری نمی‌کرد و فقط نماینده شق بورژوائی دیگر راست افراطی حاکم 
بود. 


(ادامه دارد) 


فعالیت‌های جنبی کشاورزی در 


محمد جواد زاهدی 

مقدمه: 

از گذشته بسیار دور تا به‌امروز, ویژگی تولید در حوزه‌های روستائی کشور 
ما آمیختگی تولید کشاورزی و تولید مصنوعات (کالاهای) غیر کشاورزی 
بوده است. تا همین اواخر روستاها جون در خارج از حبطه اقتصاد بولی بود و 
مبادلات تجاری در آن‌ها رواج نداشت. از اين رو جوامع نسبتا بسته‌نی را 
تشکیل می‌داده‌اند که ساکنانش تقریباً ناگزیر بوده‌اند که تمامی مابحتاج‌شان 
را خود تولید و مصرف کنند. یعنی جامعه روستائی علاوه بر تولید کشاورزی 
که تولید غالب و عمدهٌ آن بود به‌دلیل رواج نداشتن مبادله بایست در سایر 
زمینه‌های تولیدی نیز خود بسنده می‌بود. به‌عبارت روشن‌تر تقسیم کار 
اجتماعی در روستاها صورت کاملی به‌خود نگرفته بود و میان تولید کشاورزی 
و تولیدات غیر کشاورزی موردنیاز جامعه سامان مشحصی وجود نداشت. این 
وف کین فرن‌های متمادی درجامعه روستائی کشور ما حاکم بوده است و هنوز 
هم کمابیش باقی است. چنین می‌نمود که اصلاحات ارضی با دگرگون کردن 
اساس مصرف روستاها و افزودن به آن, و با کشاندن روستاها به حبطه افتصاد 
بولی؛ و با غمومیت بخشیدن به‌مبادله. اساس این رابطه را دیگرگون کرده 
باشد. اما. درعمل. در روستاها تولید کالاهای غیر کشاورزی در جوار تولید 
کشاورزی به‌حیات خود ادامه داد. شکی نیست که در جربان ان 
دیگرگونی‌های ساخت اقتصادی روستا تولید کالاهای غیر کشاورزی به‌عنوان 
فعالیت‌های جنبی کشاورزی بسی بیش‌تر از خود تولیدات کشاورزی آسیب 
دیده است. اما تولید آن به‌اين دلایل همجنان باقی ماند: 


يك. حفظ يك منبع درآمد که به‌اقتصاد فقیر خانوار روستانی كمك می‌کند. ۹ 


۱ 
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دو. استفاده از حداکثر امکانات تولیدی در زمننه تولید اصلی و امکانات 
محیط پیرامون. برای تنوع بخشیدن به‌تولید و خودکفائی هرچه بیش‌تر. 

سه. ایجاد و حفظ اشتغال برای زنان. که نیمی از جمعیت ساکن روستا از 
ایا تشتکی, می‌شود. 

جهار. ابجاد تعادل میان نبروی انسانی هر خانوار و ظرفیت‌های تولیدی آن 
خانوار. 

بنج . وجود سنت دیریای هماهنگی میان تولیدات کشاورزی و تولیدات غیر 
کشاورزی در روستاها. و دلایل دیگر. 
به‌عبارت کلْی, تولید کالاهای غیر کشاورزی درنقاط روستائی دقیقاً مبتنی بر 
سه نکته است. ت» یکی ضرورت‌های تولیدی روستا و دیگری تصمیم گیر ی معقول 
روستائی در زمینه تولید. 9 راه حلی‌هائی که هر جامعه برای ایجاد توازن 
میان نیروی انسانی و امکانات معیشتی خود ابداع و حفظ می‌کند. 

شکی نیست که در اقتصاد سرمایه‌داری, تولید کوچك به‌ناگزیر و بر اساس 
2 جبر تاربخی سیری نزولی دارد و تولید کوجك روستائی هم. , خواه تولید 
کشاورزی باشد و خواه تولید کالاهای غیر کشاورزی که در سطح کوچکی 
اتجام می‌شود. از اين قاعده مستثنی نیست. اما از آنجا که لازم است نظاء 
تولیدی به‌هم باشيده روستاهای ما سامان یابد. با توجه به‌غلبه فعلی اقتصاد 
تولید خانوادگی کوچك جامعه روستائی, و تقویت و توسعه بخشیدن به‌کارکرد 
اقتصادی همین تولید کوچك خانوادگی درأینده ضرورت دارد. از اين رو باید 
برای فعالیت‌های جنبی کشاورزی چاره‌ئنی اندیشید و نقش مهم‌تری در 
مجمو ع اقتصاد ملی شادان فا ناشن 


0 فعالیت جنبی کشاورزی چیست؟ 


مجموعه فعالیت‌هائی که در جوار تولید کشاورزی و دامی به‌ایجاد کالا 
می‌انجامد فعالیت‌های جنبی کشاورزی خوانده می‌شود. یعنی چنین کالاهانی 
از طریق تغییر شکل مواد حاصل از تولید کشاورزی یا دامی. یا تبدیل و 
ترکیب آن‌ها یا استفاده از مواد اولیهُ موجود در محیط طبیعی روستا ایجاد 
می‌شود. ماحصل این فعالیت‌های جنبی کشاورزی هم ارزش مصرف دارد و 
هم ارزش مبادله. نگفته نماند که در اینجا ارزش هنری که کیفیت ویژه‌ئی 
به‌باره‌ئی از اين تولیدات می‌دهد مورد نظر ما نیست". لازم است به‌این نکته 
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اشاره کنیم که جنبةٌ خود مصرفی تولید در این رشته فعالیت‌ها صرفاً ناشی از 
سطح نازل تولید است حال آن که محصول تولید شده به‌خودی خود واجد 
خصلت کالائی است. (البته به‌استننای دو مورد تهیه نان و اسبا کردن غلات و 
حبوبات که در اینجا در زمره فعالیت‌های جنبی کشاورزی محسوب شده 
است). مفهوم فعالیت‌های جنبی کشاورزی نیاز به‌اندکی توضیح دارد. این 
فعالبت‌ها درواقع کت دار اژ مفهود «صنایع روستائی» است که خود شاخه‌ئی 
اژ «صنایع دستی6) است. اصطلاح میتت‌اوال «صنایع روستانی» فقط ناظر 
به‌منشا جغرافیائی این رشته از تولیدات است حال ان که معهرم «فعا لیت‌های 
جنبی کشاورزی», علاوه بر شمول به‌منشا جغرافیائی» دلالت دارد بر اساس 
تولیدی این فعالیت‌ها, که مبتنی بر یکی از شاخه‌های مهم اقتصاد کشاورزی» 


۳ 


۳ 


یعنی تولیدات زراعی يا دامی است. و نیز بیانگر نقش مکمل این دسته از 
ولتت اتف کل ز اقتضاه زاین اسر ای کته ار ووم قنعت دی 
معنی و مفهوم مشخصی دارد و فعالیت‌های صنعتی بر اساس روستائی بودن یا 
وه کوک نمی‌شود. گذشته از اين. اصطلاح «صنایع روستانی» 
در زمینه فن و شیوه تولید گنگ و توهم‌انگیز است. بهنظر می‌رسد که این 
اصطلاح هم به‌اندارهٌ کافی رسا و روشن نباشد جرا که از يك سو جدا کردن 
تولید مصنوعات دستی در قلمرو شهر و روستا (چنان که از این اصطلاح 
استنباط می‌شود) هم دشوار است و هم بی‌معنی» و از سوی دیگر از این 
اصطلاح اتکاء تعیین کننده تولید این گونه مصنوعات به‌فعاللت‌های کشاورزی 
و دامداری. دریافته نمی‌شود. حال آن که. به‌استثنای یکی دو مورد حصیر 
بافی با سفالسازی و مانند این‌ها. ساختن این مصنوعات بدون استفاده از 
دستاوردهای تولیدات زراعی بادامی ناممکن است و نادرند روستاهائی که 
مردمش بدون هیچ گونه فعالیتی در زمینه کشاورزی يا دامیروری به‌تولید این 
گونه مصنوعات اشتغال داشته باشند و تنها منبع معیشتی‌شان تولید در زمينة 
این گونه فعالیت‌ها باشد. به‌این دلائل در ابنجا از این گونه فعالیت‌ها تحت 
عنوان «فعالیت‌های جنبی کشاورزی» نام برده ایم و ناگفتة نماند که کشاورزی 
در ایتجا به‌مفهوم وسیع يك بخش (866000۳) اقتصادی به‌کار برده شده است. 
فعالیت‌های جنبی کشاورزی را می‌توان به‌چند گروه عمده نقسیم کرد: 

۱ گروه فعالیت‌های بافندگی و فعالیت‌های وابسته به‌آن. مانند بافتن قالی» 
قالیجه, گلیم. جاجیم. جوراب. خورجین؛ جوال دوزی, بوستین‌دوزی؛ بافتن 
سجاده و روفرشی... 

۲ گروه فعالیت‌های نساجی فعالنت ها واه نها ری مانتق: تفه متسوحات 
گلدوزی» سوزن دوزی, ابریشم‌بافی». زری بافی. ملحفه (ملافه)بافی؛ تهیه 
یارچه‌های بشمی. شالبافی. عبا دوزی» چفیه دوزی, مقنعه دوزی» چادر 
دوزی نمدمالی. زیلوبافی» و... 

۳ گروه فعالیت‌های ریسندگی و فعالیت‌های وابسته به‌آن. مانند نج‌ریسی» 
گزیرد بای بجضتیر جاک سایه کین یاف سییر بافزنر مارویافی: 
بادیژن بافی, حصیر بافی... 

۵ گروه فعالیت‌های تهیه محصولات غذائی. مانند: تهیه انواع نان» خشکیار 





تهیة پنیر» روغن: کشاف. نگهداری زنبور عسل. آسیا کردن غلات و 
۶ ساير فعالیت‌ها. مانند گیوه دوزی» سفالسازی (کوزه گری). گلاب‌گیری و 


رونق این فعالیت‌ها در جوامم روستانشی کشور ما به‌ماهیت ساخت 
اقتصادی این جوامع بستگی دارد. مثلا فعالیت‌های مربوط به‌گروه بافندگی در 
کلیة مناطق روستائی» که به‌دلیل وجود باران کافی و مساعد بودن وصع مرأتع و 
جراگاه‌های طبیعی دامیروری خر آن توسعة.یافتف. امست: قموست دارخ. اتگاء 
این گروه از فعالیت‌های جنبی کشاورزی به‌یشم. که خود نتیجه وجود 
دامداری است. دلیلی است بر تعلق ان به‌جامعه قبیله‌ئی از بكث سو و جامعه 
دهقانی - قبیله‌ئی از سوی دی 
قالی و قالیجه‌بافی. خورجین بافی. جوال بافی - جاجیم بافی و جادربافی 
(سیاه چادر). در کلیه جوامع عشایری (قبیله‌نی) کشور ما متداول است. و 
ب‌دلیل غلبه و رواج شیوه تولید دامداری است که تواحی کرمان. اصفهان. 
فارس. آذربایجان خراسان و کردستان مهم‌ترین مراکز قالی بافی ایران است. 
و نیز فعالیت‌های مربوط به‌گروه حصیربافی بنا به‌نوع مادهُ اولیُ مورد نیاز آن, 
در مناطقی که از نظر شرابط اقلیمی بیش‌تر برای کشاورزی و باغبانی مساعد 
است. توسعه يافته است. هم از این روست که جوامع دهقانی و باغبانی 
گیلان. مازندران, خوزستان و هرمزگان مهم‌ترین مراکز محصولات حصیری 
است. به‌طورکلی رونق انواع مختلف فعالیت‌های جنبی کشاورزی را در 
جوامع مختلف روستائی کشور می‌توان ب‌صورت زير گروهبندی کرد: 


۹۵ 


۶ 





نوع جامعفة روستائی نوع غالب تولید انواع فعالیت‌های جنبی کشاورزی 

قبیله‌ی دامداری قالی بافی, قالیچه‌بافی. گلیم‌بافی. جاجیم بافی. 
جوراب بافی. خورجین‌بافی» جوال‌بافی, نهیه پنیره 
روغن و کشك. تهیه بارچه‌های پشمی 
جادربافی» رسمان بافیء تهیه مشك: 


۳ بوستین‌دوزی و و یا بوش‌دوزی .بشمر یی .۰ 


دهقانی - قبیله‌ئی زراعت ‏ دامداری قالی و قالیچه‌بافی. گلیم‌بافی, 9 
زیلوبافی. جوراب‌بافی. خورجین‌بافی. 
جوال‌بافی. تهبه ینس روغن و کشك 
تهیه پارچه‌های پشمی, نمدمالی. گیوه‌دوزی» 
طناب‌بافی. نج‌ریسی» شالبافی. پشم‌ریسی, عبادوزی - 
نگهداری زنبور عسل... 
دهقانی - کشاورزی زراعت حصیربافی» پرورش کرم ابریشم. نگهداری زنبور عسل, 
تهیه خشکبار, ابریشم بافی, تهیه منسوجات گلدوزی» 
سوزن دوزی. 
نخ‌ریسی - اسیا کردن غلات و حبوبات - سفال سازی... 
دهقانی - باغبانی باغداری حصیر بافی - رسمان بافی - تهیه خشکبار - نگهداری زنبور عسل. 
سفالسازی - گلاب‌گیری. 





رویهمرفته اشتغال به‌انواع فعالیت‌های جنبی کشاورزی از يك سو بستگی 
دارد به‌کمیت نیروی انسانی تولید کننده و از سوی دیگر به‌کیفینت (یا 
ظرفیت) امکانات تولیدی و معیشتی مربوط می‌شود. 

نیروی مولدهٌ اصلی این رشته از فعالیت را زنان روستائنی تشکیل 
می‌دهند. در نتیجه برای وجود این فعالیت‌ها در مناطق روستائی لازم است 
که زنان از فعالیت در زمینه تولید زراعی برکنار باشند. هم ازاینجاست. که 
فلا مر بروستاهای. خلیمتی کیان و ,مار ندرا که ناش مستقیما در لته 
کشاورزی مشارکت دارند. میران اشتغال در زمینه فعالیت‌های جنبی 
کشاورزی بسیار کم است. حال آن که در روستاهای کوهستانی همین 
استان‌ها. که شیوه تولید دامداری غالب است. يا کلیةٌ جوامع قبیله‌ئی دیگر 
کشور. اشتغال به‌انواع فعالیت‌های جنبی کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد 





تولیدی را تشکیل می‌دهد. 


وجود امکانات تولیدی نیز در رونق این فعالیت‌ها نقش تعبین کننده‌ئی 
دارد, 57 نفهش تعیسن نله دامداری ددر اشتتفت به‌انواع فعالبت‌های 


بافند گی. 


نقش امکانات و ظرفیت‌های تولیدی. و نیز انواع فعالیت‌های اصلی 
معیشتی. بر فعالت‌های جنبی کساوو رن تا حدود مشهود است. این نکته 
از ۱۵ مو رد مطالعه‌ئی که در باره‌ئی از روستاهای کشور انجام گرفته روشن 
شده است. ما در اینجاء در جدول زیر. رابطة میان منابع اصلی معیشت و 


فعالیت‌های جنبی کشاورز 


ی ر بر اساس این مطالعات باژ نموده ایم۳: 





انواع فعالیت‌های تولیدی 
روستاهای شهرستان سنندج زراعت - دامپروری - باغداری قالیبافی. ریسندگی 
روستاهای شهرستان قزوین زراعت - دامداری قالیبافی 


روستاهای شهرستان اردبیل 


روستاهای شهرستان لاهیجان 
روستاهای شهرستان نأئین 
روستاهای شهرستان همدان 
روستاهای شهرستان ممسنی 


٩ .‏ « ۳ ۰ ۰۱ 
روستاهای سهرسان رصانیه 


روستای زیوه (آذر بایجان غربی) 
روستای باروق (آذربایجان شرفی) 


مراک حوزه‌های عمران 
روستائی‌ایلام و بشتکوه 


مراکز حوزه‌های عمران 
روستاشی‌شول و ده کهنه 


(شهرستان برازجان) 


زراعت - دامداری 


زراعت - جایکاری 
رات ت+باغدار منت دامد ار 
زراعت ‏ باغداری - دامداری 
دامداری.- رراعت 


زرا سق هت باغداری ت دامداری 


زراعت ح دامداری 


زراعت - دامداری 


دامداری - زراعت 


دامداری ۳۳ زراعت 


قالی‌بافی» گلیم‌بافی. جاجیم بافی. کوزه‌گری 
پنیرسازی. برورش زنبور عسل 

ماهیگیر ی. برورش کرم ابر بشم 

قالی‌بافی. عبابافی (در سطح نازل) 
قالی‌بافی, جاجیم‌بافی, (در سطح نازل»» 
سفالسازی 

قالی‌بافی. گلیم‌بافی. جاجیم بافی 
جاجیم‌بافی و گلیم‌بافی (در سطح نازل)؛ 


زنبورداری, نهیه مواد لبنی 


جاجیم و گلیم‌بافی - زنبورداری 
جاجیم و گلیم‌بافی, تهیه بنیر و روغن 


قالی‌بافی» گلیم‌بافی. چادربافی 


قالی‌بافی. ۳ و دور 
جاجیم‌بافی, گلیم‌بافی 





تراسا اما سار سا ۱۳۲۵ ها ۳۲۱۶۲۶ :شا نوان دی کل 
کش به‌تو لید صنایع دستی اشتعال داشتهانل: توریع این خانوارها ۳ اساس 
نو ع فعالیت به‌فرار زیر بوده است: 


۹۷ 


۹۸ 


قالی و قالیچه ۲۴۳۸۱۷۸ خانوار 


گلیم. زیلو و جاجیم ۲۳۷۹۳۸ ان 
پارچه‌بافی و زری‌بافی ۸۳۳۸ خانوار 
پنبه. پاك کنی ۱۳۹۶ خانوار 
ریسند گی ۵-۳۷ خانوار 
اسیا کردن غلات و حبوبات ۳۴« خانوار 
تهیه مواد غذانی ۳+۸۶ خانوار 
دیگر صنایع ۱۳۷۰ خانوار 


از این تعداد ۳۴۴۹۵۳ خانوار راء یعنی ۸۰ درصد از کل خانوارهائی که 


به‌فعا لیت در این رشته ازتولیدات اشتغال داشته‌اند. خانوارهای روستانی 
تشکیل می‌دادند و نیز بر اساس همین سرشماری. میان جمعیت متحرکت 
کون شفت ر خانوارهانی که در اتود زمشه فعالت داشته‌اند در مورد 
فالی‌بافی و گلیم بافی ۶۰٩۲‏ ی ۲ و تهیه مواد غدائنی 
۶۴ خانوار بوده است که به‌ترتسمب ۸۸.۹۶ و ٩۳‏ درصد از اسن 
خانوارها را خانوارهای روستائی تشکیل می‌داده‌اند. 

این ارقام نمایانگر رواج سبی فعالیت‌های جنبی کشاورزی در حیات 
اقتصادی روستاهای کشور است. اما به‌رغم این عمومیت نسبی نتایج 
حاصله از مطالعة کارکرد اقتصادی این گونه فعالیت‌ها جندان دلگرم کننده 


در شرایط تولیدی حاضر این فعالیت‌ها غالبا فقط پاسخگوی قسمتی از 
احتیاجات مصرفی خانوارهای روستاشی است. جرا که در بسیاری از 
مناطق درآمد خانوارهای روستائی از تولید کالاهای غیر کشاورزی ازحدود 
يكك سوم درآمد تولیدات زراعی یا دامی فراتر نمی‌رود» و این نشاندهنده 
نقش ۳ کم اهمیت فعالیت‌های جنبی کشاورزی در حیات اقتصادی 
خانوارهای روستائی است. حال ان که با توجه به‌تقاضای مصرف وسیعی 
که برای این قبیل کالاها (جه در داخل و جه در خارج از کشور) وجود 
دارد وضع نباید چنین باشد. در حال حاضر سطح فعالیت‌ها در این زمینه 
در بسیاری از نقاط ایران در حدی نیست که بتواند نقش موثری در 
اشتغال و در آمد خانوارهای روستائی وا تعاه: .نا شنت: بررسی‌های متعددی که 
در مناطق روستائی کشور به‌عمل آمده حاکی از نقش افتصادی کم اهمست 
این گونه فعالبت‌هاست در حبات اقتصادی روستاهای مطالعه شدهه. 
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پراساس مطالعات: انجام شده «ابن.صنایع (« تولیدات) عموماً غصلت غود 
مصرفی دارند. عنی فاقد. قنة ولند. در امش و سور به خارج از منطقه 
می‌باشند.» تاغبارت: قیکر شا به‌مظالغات انجام شده [درحال حاضر | 
مهم ‌نر بن ویژگی این گونه فعالیت‌ها در روستاهای کشور بی‌رونقی و کارکرد 
اقتصادی ناحیر ات است ار با ویو آن که شرابط موجود تولید زراعی‌و 
دامی. ظرفیت‌های نبروی فعال روستاها و دیگر منابم در روستاهای 
کشور امکانات مناسبی برای رواج فعالیت‌های جنیی کشاورزی در 
بسیاری از نقاط ايران فراهم آورده است اما اين فعالیت‌ها از نظر دامنه 
پوشش در کارکردهای اقتصادی خانوار وسعت جندانی ندارد و در غالب 
موارد از مرزهای خود مصرفی فراتر نمی‌رود. 

همه مطالعات انجام شده حاکی ار اظ است. که بخش عمدهٌ نیروی کار 
دز امیته فعالیت‌های. ی کقشاوزژی بعوسله زبای ناسین می‌شنود. بر 
اساس سرشماری سال ۱۳۳۵ بر جح فعالیت زنان روستائی نسبت به‌جمعیت 
زنان ۱۰ سال به‌بالا معادل ۱۴ درصد براورد شده است و این يك واقعیت 
است که در غالب مناطق ایران نسبت‌شاغلان به‌نیروی فعال, در میان 





۹۹ 


کشنده ا ند.۷6) 


+9 


فقدان سرمایه به‌ناگزیر بخشی ازنیروهای مولده را در زمینه این 
فعالیت‌ها به نوعی اننتتمار شدن کشانده: اسعت:زه 

تولند. اییخ رنه )زد فعالیخها خر ووستاغا توا پهشکل برلند: خادگن استت, 
نداشتن بضاعت خرید مواد اولیه و وسائل کار و غیره رابطة بیله‌وری را در 
زمینه این فعالیت‌ها رواج داده است که نتبحه محتوم آن استثمار هرجه 
بیش‌تر روستائی است. در بسیاری از نقاط روستائی کشور تولید در زمینه 
فعالیت‌های جنبی کشاورزی به‌دلیل «کمبود سرمایه لازم و نبود بازار مبادله 
که ناشی از جدائی و در حاشیه قرار گرفتن منطقه است. توسعه نیافته 
است.»() 

به‌طور کلی با جمع‌بندی آن چه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت: 

۱ عمومیت. رونق و تنوع 
فعالیت‌های جنبی کشاورزی در 
به‌سایر جوامم روستائی - عشایری 
کشور ما بیش‌تر است. شاید دلیل 
این امر قبل از همه مربوط 
به‌رونق نسبی اقتصاد روستائی این 
جامعه نسبست به‌سایر جوامسع 
روستائی بااشال: که از این‌ها 
در این جامعه تقسم نغنهسی. حاوز 
نسبت به‌سه نوع جامعه رءستانی 
تیگ پسیار تکاس یاقتیر سم 
که این نیز می‌تواند به‌نوبه خود 
+ تامل موثری در اشستفل زنان 
به‌فعا لیت‌های مربوط به‌ترلیدات 
غیر کشاورزی در روستاها باشد. 
آه فر ضورقتی که منابم معیشتی 
دیگر از قبیل ماهیگیری و غیره در 
دسترس باشد سطح فعالیت‌های 
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تولیدی جنبی کشاورزی نازل 
خواهد ماند. 

۳ فعالیت‌های جنبی کشاورزی 
مدا سا کر وه ها لت تاش 
بافندگی است که مادهٌ اولیه اصلی 
آن (پشم) از طریق دام تأمین 
می‌شسود و اختلاط زراعت با 
دامداری در نتسب و از نقاط 
ایران عامل موثری در عمومیت 
یافتن فعالیت‌های تولیدی با 
در روستاهاست. محتمل است که 
یکی از دلاایل اتمه اختلاط حود 
ضرورت تهیه مواد اولیه برای 
برداختن به‌این رشته از تولیدات 
غیر کشاورزی باشد. 

۴ به‌دلیل نازل بودن سطح تولید. 
محصولات تولیدی این رشته از 
فعالیت‌ها (به‌استثفای چند مورد 
عمده از قبیل قالی‌بافی زیلوبافی 
- گلیم‌بافی و مانند این‌ها) غالبا 
بت ۸ خود مصری دارد. این 
کیفیت به‌هیج رو نشانه فقدان 


۳ ۰ 


بازار مصرف برای این گونه 
مصنوعات. یا عدم فاناشت ا رها 
برای عرضه به‌بازار نیست. 

هز توف اهتکا شوه بسه قارع 
کافی یکی از مهم‌ترین عوامل 
درجازدن و بی‌رونق بودن ان 
رشته از فعالیت‌ها در بسیاری از 
نقاط روستائی کشور است و شاید 


نارهت دنا است. که اساسا اور 
بسیاری از روستاهای فقیر و 
دراه نت ای مت اه فعا ان متا 
وحود ندارد. 

۶ نیروی انسانی تولیدکننده در 
وه از فان اه وا عضصوها 
زنان روستا تشکیل می‌دهند. 

۷ تولید در اکثر موارد بهشکل 
عای اش هی توق هت نز 
خانوار نیروی مولدهٌ اصلی این 
رشته از فعالیت‌ها را تشکیل 
می‌دهد. البتسه در مواردی که 
سرمایة کافی به‌تولید در این رشته 
فعالیت‌ها اختصاص داده شده 
کارگر دستمزد بگیر نیز به‌جمع 
او کیان خانوادگی افزوده می‌شود. 
رک ماس خزاتت. پنویوه مزر 
بات : در روستاها انجام 
نمی‌شسود و روستا برای ادامسه 
فعالیت در این رشته به‌شهر نیاز 


دارد و به‌ان واسته است. 





جرا جنین است؟ و در این باره جه باید کرد؟ 

کم کاری و بیکاری آشکار و پنهان در مناطق روستائی در بسیاری از 
ماه‌های سال واقعیتی انکارنابذیر است. همین بیکاری و آزاد بودن نیروی 
کار یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های مهاجرت روستائبان است. جرا که قصد 
بیش تر افرادی که از روستا به‌شهر مهاجرت می‌کنند یافتن کار و کسب 
درامد است. تردیدی نیست که با ابحاد امکانات کار در روستاها. بسیاری 
از واقعیت‌های نابسامان امروز دیگرگون خواهد شد و بسیاری از تنگناها و 
عوامل بازدارنده با دیگرگونی ماهیت وجودی خود به‌ابزار بیشرفت و نیروی 
محر لق. تونعه بدل یراهت گشنت: 

توسعه و تقویت سنجیده و با برنامةُ فعالیت‌های جنبی کشاورزی یکی 
از نمودهای برجسته ایجاد امکانات کار در روستاها است. 

این کار در شرایط فعلی يك اقدام لازم و ضروری است. چرا که: 
۱ تشویق فعالیت‌های جنبسی 
کشاورزی و استفاده از نیروی 
عظیم کار دهقانی به‌اقتصاد ملی 
امسکان می‌دهد که بدون نباز 
به‌سرمایه بسیار و تشکیل سرمابهة 
اببت سنگین به‌بسیاری از 
کالاهای مصرفی با کیت 
بسندید‌لز دسخه پاپ 
۲ زنان روستائی نیروی بالقوه 
فغال: غظیمی را تشکنل می‌دهند 
اما اشتغال زنان در امور مربوط 
به‌زراعت به‌هر حال از نوعی 
محدودیت برخوردار است. حال 
آنکه اشتغال به‌فعالیت‌های جنبی 
کشاورزی نه فقط هیچ گونه 
محدودیتی ندارد بلکه این نوع 
فعالیت‌ها حتی امکانات مناسبی 
برای اشتفال زنان خانه‌دارنیز در 





خود نهفته دارد. 

سسارق از ات گنید: فمالیتها 
وابسته به‌تولیدات کشاورزی و نیز 
سطح فعالنت داشاری: ات او 
وافعیت این است که ویژگی‌های 
تولیدات کشاورزی و دامداری در 
بسیاری از مناطق ايران امکانات 
مساعدی برای گسترش این دسته 
فعالیت‌ها فراهم اقفه. اسبکت با 
گسترش و تقویت این گونه 
فعالیت‌ها حتی می‌توان به‌بهره 
وری سرمایه - حتی سرمایه گذاری 
محدود تولید خانگی - در 
فعالیت‌های کشاورزی و دامداری 
افزود. بعنی از يك سو با عمومیت 
بخشیدن به‌این گونه فعالیت‌ها در 
بسیاری از موارد می‌توان ارزش 
افزودة کالاهای تولیدی در بخش 
کشاورزی را بالا برد و از سوی 
دیگر می‌توان فعالیت‌های تولیدی 
جنبی کشاورزی را بهی‌کی از 
منابع مهم در امد خانوار روستائنی 
تبدل کرد و شکی. نیست. که بالا 
رفتن درآمد خانوازهای روستانی - 
به‌ویژه خانوارهای صاحب زمین - 
تاثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری در 
فعالیت‌های کشاورزی و دمداری 
باقی خواهد گذاشت. 

۴ با گسترش فعالیت‌های جنبی 
کشاورزی سطنح وسیعی از خود 








مصرفی. به‌ویژه در مناطق 
روستائی. تأمین می‌شود و فسمتی 
7 نماأزمندی‌های بازار ملی برطرف 
خواهد شد و بحخشی از کالاهای 
تولید شده از طربق صدور به‌بازار 


جهانی برای اقتصاد کشورارزفراهم 
خواهد [ 

۵ مواد اولیه مورد نیاز این رشته 
از فعالیت‌های تولیدی در داخل 
مملکت و در رابطه با سطح 
تولیدات کشاورزی و دامی تأمین 


می‌شود و در نتیجه کلیه ارزش 
افزودهٌ حاصله در سراسر جریان 
تولید از آغاز تا پایان نصیب 
اقتصاد مملکت خواهد شدد. 

۶ تقوبت و تشوبق فعالت‌های 
دستی می‌نواند از مشکلات تمرکز 
سریع صنایع و توسعه بی‌تناسب 
شهرها و از بروز دشواری‌های 
ی بکاشد و از مهاجرت 
روستائیان 
او کشراعن کی 


۵ 
به سهر 


۹ ۶ 
بت و ۱۳۳۳ ی 





۱ مصنوعات دستی اگر به‌عنوان نوعی از هنر مطرح باشد همواره از حیات اقتصادی - اجتماعی 
خلق‌ها الهام می گیرد و تما با نگ اندیشه‌ها, عواطف و گاهی حتی شیوه‌های رنداکین مردم هر سامان 
است. و سنت‌ها و تاریخ اعتقادات آن قوم را بازگو می‌کند. مثلا نقوش شاخ قوچ یا پروبال پرندگان 
شکاری در قالی. قالیچه, نمد و خورجین ترکمن‌ها. ازشوکی تا نانگن شوه زند یی نان ارسوی 
دیگربازگوی نوعی اعتقادات مذهبی منسوخ شده و ) آنان اسّت :ترا اطلاعات: تیش تن 
در اين زمینه نك. به - تر کمن‌های ایران. بر رسی زمینه‌های اجتماعی - از هوشنگ پورکریم جر 
مجله هنر و مردم. شماره ۶۱. 





۲ در تعربف صنایع دستی گفته‌اند که «به‌آن گروه از فعالیت‌های تولیدی اطلاق می گردد که مظهر 
هنر» ذوق و سلیقه خاص ملی و نمونه عالی مهارت يك ملت در تجسم اندیشه‌های ظریف و بدیع خود 
باشند» نك زین اقتصاد ایران از منوجهر فرهنگ ص‌ ۵ هضنایع دستی درواقع خاستگاه واحدی 
ندارد. دسته‌نی از انتیر شه‌ها فوری امدی در ها نها روتی و مومت با مهو هه تدفلی و 
وویبتا واه شافعه اتدمع انم کاری و میت کاره وهی دیگر اساسا ما ترویتاتی دارد 
مثل انواع حرفه‌های بافندگی و نساجی و کوزه‌گری و فلزکاری. که با توجه به‌رابطه شهر و روستاء و 
ری بسباری از شهرها. به‌قلمر و اقتصاد شهری راه بافته ونو آنها رونق و تنوع 
تاد بات اما مدش زمان و تکامل فنون تولیدی باره‌ئی از اين صناعات در روستاها به کلی 
متروك شده و به‌عوض در شهرها تنوع و توسعه فرا وانی بافته است. مثل همین فلزکاری - نساجی یا 


بافندگی. 


۳۲. این مطالعات که به‌وسبله وزارت تعاون و امور روستاها از 
عبارتند ار 
0 بررسی نیروی انسانی و امکانات عمرانی در روستاهای شهرستان سنندج.سال مطالعه ۱۳۵۰ 


۰ ۱۳۵۴ انجام شلد ۵ 


۱۰0۵ 


۳ بررسی صنایع روستائی شهرستان اردبیل او خاش هشال قطا (۱۰۸2 ۱۳۵ 
۵) بررسی نیروی انسانی و امکانات عمرانی در روستاهای شهرستان لاهیجان...سال مطالعه ۱۳۵۱ 


۴ بررسی صنایع روستائی شهرستان نائین ی شا زو فعض .۰ ۱ ۱۱۳۵ 
۷( اش بر رسی تیروی انسانی» اشتغال. درامد, مهاجرت و برنامه‌های عمرانی در روستاهای. 
شهرستان نائین هه ی ی سا[ عط هد ۲۵۲( 
۸ بررسی نیروی انسانی و فعالیت‌های غیر کشاورزی در روستاهای شهرستان همدان. 
سال مطالعه ۱۳۵۲ 
8 بررسی امکان توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی در حوزه عمل شرکت‌های سهامی زراعی 
قیر» کارزین و افزر (فیروزاباد فارس ) سب سال مطالعه ۱۳۵۳ 
۰ .0 بررسی نیروی انسانی و صنایع روستائی شرکت تعاونی تولید فهلیان (نورآباد ممسنی) 
سال مطالعه ۱۳۵۳ 
۸ پررسی نیروی انسانی و امکان توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی در روستاهای شهرستان 
ی ۱۱ 


۱( بر رسی امکان نو سعه فعا لیت‌های عبر و در حوزه‌های عمران روستانی زسوه 
(آذربایجان غربی) - باروق (آذربایجان‌شرقی) - فنوج (سیستان و بلوچستان) زنگیآباد (کرمان) - 


فاضل آباد (گرگان) - بهاباد (یزد) وه وا وتو هشال هط نما ۵۱۲ ۱۲ 
۳( بر رسی امعان توسعه فعالت‌های غیر کشاورزی در حوزه‌های عمران روستائی شهرستان 
ممسنی و که رن تا | تس زا.۲ ۵ ۲۱۲ 
۴ بررسی امکان توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی در حوزه‌های عمران روستائی استان ایلام 
و بسست ۵ هی وم ما همم هوق مه وم 0 ام قمع مه ما ماو وم هه ماما مه وم هه وه 1۳ مطالعه ۱۳۵۴ 
۵) بررسی نیروی انسانی و صنایع روستائی در مراکز حوزه‌های عمران روستائی شول و ده 
کهنه عاه ر ابا راا! ملالید ۱۳۸۵۴ 
کهنه در شهرستان برازجان کی هس هی ای شتا لفط لعف 9۵۱ 





۴ نک بررسی بر وی انسانی و امکان توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی در روستاهای شهرستان 
رضائیه - وزارت تعاون و امور روستاها سال ۱۳۵۴۳ 
۵. نک - املش «محال گیل و کالکن و بلوك جای و بر مج » سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمایش 
سرزمین خردادماه ۱۳۵۶ 

منطو مه تبرت روستاین موسمان «فشلاق رز امکان: کرش سا مان یناه و ده هر کر 
اما نش سر زمین تیرماه ۱۳۵۶ 

- جزیره آبادان. منظومه‌های روستائنی «اروند» و «بهمنشیر» سازمان برنامه و بودجه مرکز اعاششی 
سر زمسن تیرماه ۱۳۵۶ 
تحقیقات ی اردیبهشت ت ۱۳۴۸ 
تحقیقات روستائی مهرماه ۱۳۴۴ 





۱۶ 


۶ نک بررسی اقتصادی و اجتماعی روستاهای دره گز, موس مطالعات و تحقیقات اجتماعی» 
بقتی عمققات وان مور ۱۳۲۸ 








۳ تئوری‌های اقتصادی بهره پول 


تئوری سرمایه. که تئوری بهره نیز در بعضی از مکاتب اقتصادی جزئی از آنرا 
تشکیل می‌دهد. یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌انگیزترین مباحث علم اقتصاد است. 
منظور از علم اقتصاد دراینجا. آن چیزیست که درمحافل اکكادميك جرامع 
سرمایه‌داری بدین مضمون شناخته شده و فقط در رابطه با تحولات خود نظام 
سرمایه‌داری و انعکاس ذهنی آنهاء در طی سالیان متمادی متحول گردیده است. 
تئوری‌های مطروحه در این علم از چهارچوب نظام حا کم (سرمایه‌داری) فرأتر 
نرفته و در نهایت امر. به‌صورت توجیه آننده روابط حاکم بر جامعه درمی‌اید. 
وانگهی چون در هر زمان نظام حاکم را لایتغیر و دائمی می‌پندارد. به‌تحلیل 
تاریخی پدیده‌های اقتصادی نمی‌پردازد. بهرحال. این علم اقتصاد در جوامع 
سرمایه‌دار ی مرسوم و اموخته شده و در تدوین سیاست‌های اقتصادی ان‌ها. مورد 
استفاده قرارمی گیرد. 

بحث و تحلیل جامع تئوری‌های مختلف بهره و سرمایه. ازحوصله این مقاله 
خار ج بوده و به‌فرصت بیشتر و مطالعه کر قورع نیاز دارد۷. لی‌کن تمام 
تئوری‌های موجود را می‌توان در رابطه با روند تحولی نظام سرمایه‌داری» به‌سه 
گروه عمده تقسیم کرد. تئوری‌هانی که در هر گروه قرارمی گیرند. دارای خطوط 
کلی مشترك بوده و شم ضا در مورد نقشی که برای نرحخ بهره در اقتصاد 
سرمایه‌داری منظور می‌دارند. تفاوت کلی تاد قص تفاوتی بین ان‌ها یافت 





می‌شود. درمدل‌های گاه ساده و گاه بیچیده تر یست که به کار می گیرند. در سطور 
زير به‌بررسی اجمالی نقش بهره در هر يك از سه گروه عمده تئوری‌های اقتصادی 
می‌پرداز یم. 

گروه اول مشتمل بر اقتصاددانان كلاسيك انگلیسی. نو كلاسيك و مکتسب 
اطریشی است که جان میناردکینز در کتاب خود بنام «تئوری عمومی اشتغال. 
بهره و پول» از همه آن‌ها به‌عنوان اقتصاددانان کلاسيك نام می‌برد. این مکتب‌های 
اقتصادی در دوران رونق و پویائی نظام سرمایه‌داری, که می‌توان آنرا دوران 
رقابت کامل يا دوران ماقبل انحصاری نیز نامید. یدیدار شدند. آنچه خطوط 
اصلی و خصوصیت عمده این گر وه تئو ری‌ها را تشکیل می‌دهد. رقابت آزاد و 
اشتغال کامل می‌باشد و نقش رخ بهره نیز عیناً ‏ بر مبنای همین , حصوصیت. و در 
رابطه با نظریه تعادل همراه با اشتغال کامل. بررسی می گردد. طبق این نظریه. 
نرخ بهره پر اساس عرضه و تقاضای منابع وامی (۵05؟ ۱۵۵0820۱6) یعنی پس‌انداز 
و سرمایه گذاری تعیین می‌شود. در این تئوری‌ها. مقولات (6216907) اقتصادی 
به‌دو صورت واقعی و پولی ارائه می‌گردند. با فرض رقابت کامل و قابلیت تغییر 
قيمت‌ها. میل به‌تعادل و اشتغال کامل, تا آنجا که به‌جنبهٌ واقعی اقتصاد مربوط 
می‌شود. هميشه برقرار است. بنابراین نقطه شرو ع تثوری بهره در این مکاتب. 
اشتفال کامل می‌باشد. بطوری که با ثابت شدن درآمد در سطح اشتغال کامل. 
افراد تصمیم می گیرند که در آمد خود را به‌چه نسبتی به‌مصرف با" سرمایه گذاری 
(مصرف در آینده) اختصاص دهند. در اینجا يك فرض دیگر به‌فروض بالا" 
اضافه می‌شود و آن اين‌که افراد. کامسلا قادر به‌پیش‌بینی درامد خویش و 
چگونگی تغییر قيمت‌ها در آینده. می‌باشند. با این فرض و با توجه به‌حالات 
روانی متفاوت مردم. بازده سرمایه گذاری و امکانات دریافت و پرداخت وام. 
بعضی افراد وام‌دهنده و برخی دیگر وام‌گیرنده می‌شوند. بدین ترتیب. تلاقی 
عرصه و تقاضای منابع وامی. میزان نرح بهره ر نعیین می نماید(۲۸). بدا تراین 
برحسب این تثرری, نرخ بهره نیز مانند قیمت نسبی کالاهای مختلف, جنبة واقعی 
دارد و نه پولی. پول در این نوع تئوری, فقط وسیله مبادله کالا و پرداخت 
محسوب می‌شود و سرعت گردش پول (۷ نیز ثابت بوده و به‌عوامل تکنیکی و 
عادات مردم. بستگی دارد. تولید (۲) هم چنانکه اشاره شد. در سطح اشتغال کامل 
ثابت می‌باشد. بنابراین تغییر مقدار پول (۷) اثر مستقیم بر سطح عمومی قيمت‌ها 
(۳) می گذارد: 

(۴7 - 0۸۷). گرچه افزایش مقدار پول درمرحله اول بر عرضه منابع وامی اثر 
می کند و نرخ بهره را پانین می‌آورد ولی. طبق این تئوری, این تنزل زودگذر و 
سطح ‏ بوده و با بالاا رفتن قيمت‌ها, مقدار واقعی عرضه منابع وامی و در نتیجه 


سای بو ده 


نرح بهره. مجددا هت ایا وه از ی رح با نو جه به‌نکات فوق و نتایجی 


که از این تئوری‌ها گرفته می‌شود. آن‌ها را تئوری‌های غیرپولی بهره می‌نامند. 


سس 
یماد یا 2 .ی 


او ۴ ۳-4 ِ_ 


چنانکه اشاره شلد بر طبق این تئوری‌ها نمی توآن رح بهر ۵ را از انجه که هست. 7 


پائین تر آورد. 

با گسترش بحران عمومی سرمایه‌داری در سال‌های بسن دو جنگ جهانسی. 
اقتصاددانان آكادميك جوامع سرمایه‌داری مجبور به‌رویا روئی با واقعیات 
اقتصادی نظام موجود گردیده و از برج عاج تعادل عمومی و اشتغال کامل. 
فرو کشیده شدند. فرض رقابت کامل مورد سئوال قرار گرفته و برای اولین بار 
تئوری‌های رقابت ناقص و کمپانی‌های انحصاری. در محیط ‌های آ كادميك مطرح 
گردیدند. کینز و کالتسک ی" تتوری تعادل عمورمی همراه با اشتغال کامل را مو رد 
انتقاد قرار داده و با معرفی تثوری تقاضای موثر (06۳200 611601۷6) موضو ع 
تعادل عمومی همراه با بیکاری را وارد مباحث اقتصادی نمودند. اقتصاددانانی که 
از این جریان فکری تاثیر پذیرفتند. به‌اختصار افتصاددانان کینزی نامیده 
می‌شوند. نظریات این دسته از اقتصاددانان. گروه دوم تئوری‌های مورد بحث ما 
را تشکیل می دهد . 

تثوری نرخ بهره در مکتب اقتصادی کینز. خصوصیتی کاملاً متفاوت با 
۳ گروه اول دارد. برخلاف تئورهای قبلی. ك_ بهره دراینجا مطلقاً جنبه 
پولی دارد و سرمایه گذاری. منابع رامی مور رد احتیاج خود را به‌صورت پس‌انداز 
در دست مردم؛ ایجاد می‌نماید. نتاس | تن دیگر نمی‌توان گفت که نرح بهره پراساس 
عرضه و تقاضای منابع وامی یعنی مقدار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تعییسن 
می‌گردد. برای روشن شدن موضوع, لازم است به‌توضیح بیش تری در این باره 
به‌پرداز یم. اگر کل مزد دریافت شده در جامعه را با ۷۷ و کل سود را با ۴ و مصرف 
شا ند کل آرامن را با 6 و انشان دهیم. این تساوی هميشه برقرار است: 

+ ۰ - ۱۷۷ +۳ 
طرف راست این تساوی, تقاضای موثر را نشان می‌دهد. حالا اگر فرض کنیم که 
کار ان تمام مزد خود را مصرف می کنند. داریم: 
| + 00< ۳۲ 
که در انمض اف سرا بهدار ان است: واضح است که مقدار سود سرمایه‌داران. 
بستگی به‌شرایط بازار دارد و آن‌ها کنترلی بر آن ندارند. لیکن سرمایه‌گذاری و 
مصرف سرمایه‌داران (طرف راست تساوی) تحت کنترل سرمایه‌داران قرار دارند. 
در نتیجه» تساوی فوق به‌صورت معادله زیر: 
ا + 0 <۳۲ 


در می‌آید که در سرمایه گذاری و مصرف سرمایه‌داران تعیین کنندة سود 


آن‌هاست. بدین ترتیب اگر سرمایه‌داران تصمیم به‌افزايش سرمایه گذاری بگیرند و 
ات کار را با در یافت اعتبار از بانك‌ها انجام د هید این عمل یسب ایحاد سود در 
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*بز نیو 


ی 


دست خود آن‌ها به‌همان مقدار خواهد شد (طبق معادله فوق, هرقدر طرف دوم (ا) 
افزایش یابد. همان مقدار برطرف اول (۳) افزوده خواهد گشت». به‌عبارت دیگر 
سرمایه گذاری منابع وامی و يا پس‌انداز لازمة خود را ایجاد می‌کند. پس دیگر 


نمی‌توان گفت که نرخ بهره بر مبنای عرضه و تقاضای , منابع وامی مشخص 


می شو (۳۰. 

در تئوری‌های گروه دوم. نرح بهره صرفاً به‌وسیله مکانیسم‌های پولی. یعنی از 
طریق عرضه و تقاضای پول تعیین می‌گردد. پول در تثوری کینز فقط وسیله 
مبادله و پرداخت نیست بلکه وسیله‌ئی برای انباشت ثروت و دارائی نیز می‌باشد. 
در این صورت سرعت گردش پول () دیگر ثابت نبوده و در رابطه بانرخ بهره 
رایج و تصور مردم از «حالت عادی» این ترخ, تغییر می کند. بالا بودن غیر عادی 
نرخ بهره بدین معناست که این نرخ در اینده سقوط خواهد کردو قیمت اوراق 
بهادار افزايش خواهد یافت. این سبب می‌شود که مردم داراشی خود را کمتر 
به‌صو رت پول. و بیش‌تر به‌صورت اوراق بهادار, نگاه دارند. بدین ترتیب نرح 
بهره بالاء سرعت گردش پول (۷) راافزایش می‌دهد. و بالعکس. با ثابت بودن تولید 
(۲) در سطح تقاضای موثر. و تعیین سطح قيمت‌ها (۳) به‌وسیله مزد پولی 
کار گران. در تئوری کینز معادله مقداری پول (۱۷< ۳۲) تعیین کنندةٌ نرخ بهره 
می‌شود:. طبق این معادله. ازدیاد عرضه پول سبب کاهش سرعت گردش پول و 
بنابراین پائین رفتن رح بهره می گردد. بر اساس ات نو ری دولت می‌تو اند با 
دخالت در بازار پول. بر نرخ بهره ان دا بگذارد. 

.همراه با رونق نسبی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی پس ا کت دوم. یکبار دیگر 
عقاید اقتصاددانان کلاسيك و نثوکلاسيك. ولی این‌بار در قالب کینزی. بر 
محیط‌های آكادميك مسلط گشت. با جانشین ساختن مقولات («ذخیره»نی 
اقتصاد(۱00۲) بحای «جریان»ها 41۱0۷ مثلا وا ار | من دائم به‌جای درآمد 
جاری - این موج جدید موفق به ادغام تئوری کینز در تشوری نو کلاسيك‌ها 
گردید. اقتصاددانان مکتب شیکاگو و از جمله معروف‌ترین آن‌ها میلتون فریدمن. 
در مرکز این موج جدید قرار دارند. تئوری‌های عنوان شده از جانب این 
اقتصاددانان. گر وه سوم تئوری‌های مورد بحث ما را تشکیل می‌دهند. تئوری‌های 
این گروه. بار دیگر بر این فرض استوار می‌باشند که درنظام سرمایه‌داری: 
مکانیسم خودبخودی برای تامین اشتغال کامل وتعادل عمومی وجود دارد. بنابراین 
از آنجا که نیروهای درونی سیستم اقتصادی تمایل به‌حالت تعادل و اشتغال کامل 
دارند. دخالت دولت در بازار پول فقط می‌تواند نظم سیستم را برهم زند. بنا به‌نظر 
این اقتصاددانان. نرخ بهره «طبیعی» بلند مدتی در اقتصاد وجود دارد که دولت 
فقط می‌تواند بطور کوتاه ی اور فانت ام نرخ بهره بسوی 
این نرخ «طبیعی» رجعت می‌نماید. بدین ترتیب در اینجا نیز همانند تئوری‌های 


۱۱۸۱ 


۱۷۲ 


گروه اول. نرح بهره به‌صو رت مقوله‌ای خارج از کنترل دولت مطرح می‌شود. 
چنان که از بررسی مجموع تئوری‌های اقتصادی فوق برمی‌آید. اين گونه 
تئوری‌ها در رابطه با عملکرد نظام سرمایه‌داری و درارتباط مستقیم با تحولات 
ان دز سالیان متمادی, ولی در صور و اشکال گوناگون. عرضه شده‌اند. به‌طو ری 
که قبلا نیز اشاره شد. این نظریات بطور کلی و در نهایت امر درخدمت توجیه 
نظام سرمایه‌داری موجود در آمده (تثوری‌های نئوكلاسيك و مکتب شیکاگو ). 
هرچند که گاهی نیز در صدد ارائه سیاست‌هانی برای تنظیم و اصلاح این نظام. 
برآمده است (نظریات کینز و پیروان او). بنابراین. به‌فرض آن که این تئوری‌ها 
بتوانند در جوامع سرمایه‌داری برای بررسی نرخ بهره. تا حدودی مورد استفاده 
قرار گيرند. به‌کار گرفتن آن‌ها برای تعیین نقش بهره در اقتصادهای عقب‌مانده. 
نامعقول و گمراه کننده خواهد بود. از این گذشعه: برخورد غیر تاریضی 
اقتصاددانان فوق با موضو ع مورد بحث. یعنی مطلق و دائمی انگاشتن شیوه 
تولید سرمایه‌داری در جوامع پیشرفته. کار برد نظریات آنان را در تحلیل نرح بهره 
مواجه با اشکال می‌سازد. در تمام جوامع پطو راعم. و در جامعه‌های عقب‌مانده 
(نظیر ایران) بطور اخص. شکل بندی (0۳۳02۷:00) اقتصادی - اجتماعی در هر زمان 
در برگيرندة شیوه‌های مختلف تولید است که بعضی از آن‌ها بازماندة نظام‌های 
قبلی و برخی دیگر محتص نظام مسلط فعلی مي باشند. ۳ بر رسی علمی بهره. 


لازم است به‌تحلیل تاریخی نقش آن درنظام‌های قبلی و در نظام مسلط کنونی. ۱ 
9 ۳1 نقش بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی 1 


مقولات پیچیده اقتصادی در هر شیوه تولیدی تکامل یافته. در اثر تحول 
تاریخی اشکال ساده‌تر آن‌ها در شیوه‌های تولیدی قبلی. بوجود آمده‌اند. سرمایه 
پولی 620112 062۳:۳9 -۱۳1۵7۵51) که در شکل باستانیش به‌صورت سرمایه ربائی 
۰۵01121 ۲۵۲5وا) ظاهر می‌شود. و سرمایه تجاری (6211۵ ۵۲۵۵۳۷5) 
قدیمی‌ترین اشکال سرمایسه هستند که خیلی قبل از ظهور شیوه تولید 
سرمایه‌داری. در همه نظام‌های اقتصادی جامعه یافت می‌شوند. با تبدیل حداقل 
قسمتی از تولیدات اجتماعی به کالا. و رواج پول و تجارت. سرمایه ربائی نیز در 
جامعه پدیدار می‌شود. به‌عبارت دیگر. بعد از این که تعویض کالا در مقابل پول 
رواج می‌یابد. وام دادن پول فرا می‌رسد و ربا و رباخواری را به‌همراه می آورده. با 
رواج پول. احتکار آن نیز لزوما به‌میان می‌آید ولی محتکر حرفه‌نی پول يا به‌عبارت 
مصطلح‌تر خسیس تا وقتی که تبدیل به‌رباخوار نشده از اهمیت چندانی برخوردار 
نیست. سرمایه ربائی در جوامع ماقبل سرمایه‌داری. می‌تواند به‌دو شکل ویژه 
وجود داشته باشد: 





۲ ۳۳ 


ی 


ثِ_ 


1 " قبلی 1 تباشت. 1 ز آن پس وی طعمه دندان‌های مرگ آسای رباخوار می‌شود و 


و 
فیم 


« ر ‌ِ ۳ 
۰ 


ب‌ 


اول - رباخواری به‌وسیله قرض دادن به‌اعضای ولخرج طبقات بالا و بطور 
وه یه تیار ار ف: 

دوم - رباخواری از طریق قرض دادن به تولید کنند گان کوچکی که مالك وسائل 
تولید خوریش هستند. اینگونه رباخواری غالبا در مورد کشاورزان و همجنین 
پیشه‌وران صورت می گیوا زیرا در جوامع ماقبل سرمایه‌داری. کشاورزان اکثر 
تولید کنندگان کوچك را تشکیل می‌دهند. 

عملکرد سرمایه ربائی در شکل اول. موجب فشار اقتصادی بر طبقات بالای 
جامعه می‌گردد و حتی در خیلی موارد باعث نابودی زمینداران بزرگ می‌شود. 
لیکن سرمایه ربانی بعنوان شکل ویدهٌ سرمایه پولی. بیشتر به‌جوامعی مربوط 
می‌ شود که تولند کیند بان کوچك یعنی کشاورزان‌مستقل خرده‌پاو پيشه و ران.شکل 
عمدهٌ تولیدی را تشکیل می‌دهند. در رابطه با اين گونه جوامع. ربا اثر تخریبی 
فوق‌العاده‌ای دارد. ربا بخودی خود شیوءةٌ تولیدی تولید کنندگان کوچك را عوض 
نمی کند. ولی مانند انگلی به‌آن می‌چسبد و آن را به‌حالت اسفباری می‌افکند. 
تولید را به‌انحطاط می کشاند و وسائل تولیدی را به‌جای گسترش, فلج 
می‌نمایده». اين اثر تخریبی ربا. در رابطه با نقش پول به‌عنوان «وسیله مبادله» و 
نقش آن به‌عنوان «وسیله پرداخت» در جوامع تولید کنندگان کوچك به‌تحقق 
می پیو ندد. 

در اقتصاد صنعتگران و کشاورزان خرده‌پاه پول به‌عنوان «وسیله‌نی برای 
مبادله» مورد احتیاج است. این احتیاج مخصوصاً موقعی افزایش می‌یابد که 
وسائل تولید. برحسب تصادف و يا به‌دلیل اتفاقات خارج از کنترل تولید کننده. از 
دست ار بیرون می‌رود و یا موقعی که در روند تجدید تولید. وسائل تولیدی تازه 
به‌اندازه کافی جایگزین وسائل تولید مستهلك شده. نمی گردند. لوازم معیشت و 
مواد اولیه قسمت عمده این وسائل تولید را تشعیل می‌دهند . اگر قیفت »تن 
احتیاجات بالا برود. درآمد فروش محصول دیگر نمی‌تواند کفاف ۷۳1 کردن 
آن‌ها را در تولید مجدد بنماید. همچنان که اگر در برداشت محصولی خللی پیش 
آید. کشاورز دیگر نمی‌تواند قسمتی از محصول جدید را برای دانه‌افشانی نگه 
دارد. از عوامل عام و کلی که بگذریم. در هر مورد انفرادی نیز هزاران عامل 
می‌توانند در از دست رفتن وسائل تولیدمتعلق به‌تولید کنندگان کرچك. تائسر 
بگذارند. هر عاملی که ۳ دست رفتن وسائل تولید کمك کند. به‌مثابة 
شکافست: که بیاخوان از طربی: آن به‌درون می‌خزد. مرگ گاو يك کشاورز 
خرده پا حتی می‌تواند به آنجا منتهی شود که او دیگر قادر به‌تجدید تولید در سطح 


همین که به‌دام رباخوار افتاد دیگر نمی تواند حود را رها سازد. 
معهذا باید گفت که حیطة عمل واقعاً مهم رباخوار, جامعه‌ثی است که از پول 


به‌عنو ان «وسیله برداخت» استفاده می کند. سررسید پرداخت مالیات. اجاره زمین و 
غیره به‌شکل پول. احتیاج به‌پول را برای اين منظور بوجود می‌آورد. با گسترش 
تجارت و عمومیت یافتن تولید کالائی, فاصله زمانی بین خرید کالا و پرداخت 
پول پدید می‌آید. پول می‌بایست در تاریخ معینی پرداخت شود و تنها کسی که 
بطور دائم صاحب مطلق العنان پول است. رباخوار می‌باشد. در عین حال خود 
رباخواری احتیاج به‌پول را به‌عنوان وسیله پرداخت. افزون‌می کندز یرا که‌بادریافت 
مداوم ربا. تولید کننده را به‌افلاس و وسائل تولیدش را به‌نابودی می کشاند. ربا از 
بطن «احتیاج به‌پول به‌عنوان وسیله پرداخت» زائیده می‌شود و در عین حال. این 
نقش پول (وسیله پرداخت) را به‌عنوان حیطه سلطهٌ خویش گسترش می‌دهد. 
در سطور فوق ویژگی‌های عام ربا در جوامع ماقبل سرمایه‌داری را به اختصار 
بر شمردیم. اينك, با توجه نکات مذکور در بالاء به‌بررسی عملکرد خاص ان در 
۱ هر شیوة تولیدی در اين گونه جوامع می‌پردازيم. رباء در جوامعی که وسائل تولید 
در دست تولید کنند گان کوچك و متفرق می‌باشد. ثروت پولی را از طریق نابودی این 
تولید کنند گان: متمرکز می‌نماید. بنایراین در تخریب جواصع قلبیله‌نی اولیه 
(متشکل از تولید کنندگان کوچك) و تسریم استحاله آن به‌جامعه برده‌داری. ربا 
نقشی عمده بازی می کند. رواج پول و رونق رباخواری, پایه‌های زندگی ی 
ساخت عشیره‌نی این گونه جوامع را یت می گرداند. دریافت وام و باز پرداخت 
اقساط آن. طبق خواستةه رباخواران و نه بر مبنای ملاحظات قبیله‌ئی. صورت 
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در مقابل وام گیرنده نان می آورد. طبق این قوانین. در صورت عدم پرداخت 
۰ ۹ یا ربای وام زمین بدهکار فروخته شده و به‌تصاحب وام‌دهنده در 
می‌آمد و اگر بهای رمین تکافوی مقدار بدهی را نمی کرد. , فرزندان بدهکار و حتی 
حود او به‌بردگی فرو خته می شد ند تا طلب وام‌دهنده وصول گرددء۳. بدین ریب 
مايملك تولید کننده‌ی کوچك جامعه قبیله‌ئی. در تصرف ریاخواران و خود او در 


جرگه بردگان در می‌آمد و جامعه برده‌داری ترس می‌یافت. 


در جوامع برده‌داری و فئودالی. از آنها که دی وتان توالت ون فالکیت 
تولید کنند گان مستقیم (بردگان و سرف‌ها) قرار ندارد. ربا شیوه تولیدی را نابود 
نمی‌سازد بلکه فقط زندگی را بر تولید کنندگان مشکل‌تر می‌سازد. برده‌دار يا خان 
فئودال مقروض,. ستم بر تولید کنندگان ر افزایش می دهد زیرا که خود نیز تحت 
ستم رباخوار مي‌باشد و یا اينکه بالاخره تمام هستی‌اش را به‌رباخوار وامیگذارد. 


که د, "۹ ۱-۳ ومد اه دح 9 ۷ ۵ ۳۹۳ 7 
ر این صورت زباجوار حو صاحب برده يا زمیندار می‌ شو بدین نرئیب چای 


استشمار گر قدیم راء که استشمارش کم و بیش جنبة پدرسالاری داشت. يك تازه 


به‌دوران رسیدهٌ بیرحم و دیوانه پول می گیرد. اما به‌هرحال شیوٌ تولید عوض 
نمی‌شود. البته در جوامع فتودالی در مورد تولید کنندگان کوچك (صنعتگران و 
اصناف مستقل شهری) ربا همان نقش تخریبی خود را بازی می کند ولی چون این 
اشکال تولید در خارج از روابط تولیدی فثودالی قرار دارند. این عمل مستتقیما 
به‌استحاله شیو ه تولید فئودالی نمی انجامد۳. 

بطور کلی می‌توان گفت که در نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری. نقش ربا تنها 
به تخریب و تجزيه اشکال مالکیتی که مبنای سازمان سیاسی را تشکیل می‌دهند. 
محدود است. اه وا اش ی ۲۳ برای ده , |" هام . ی طولانی 


اما بر ۳۵ ۰ ی و *" حسی می سو! بد راب 

ادامه یابد و تنها منجر به‌فساد سیاسی و اقتصادی شود. ربا می‌تواند از طریق 
انهدام زمین‌دار و تولید کنندةٌ کوچك و نیز با تمرکز ابزار تولید به‌صورت سرمایه. 
به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد شیو: تولید سرمایه‌داری به‌حساب آید اما فقط 
زمانیکه. دیگر شرایط لازم نیز مهیا باشند. 

چنانکه دیدیم. ربا شکل ویژه خود را عمدتأً در رابطه با تولیدکنندگان کوچك 
حاصل می‌نماید. رباخواری در جوامع مختلف تمام اشکال تولیدی را که در آن‌ها 
تولید کننده مالك وسائل تولید خویش است. به‌نابودی می کشاند. ۳ مازاد تولید 
را به‌صورت ربا از تولید کنندگان می‌گیرد و برای آن‌ها حداقل معیشت را بافی 
می‌ گذارد (اين حداقل معیشت بعدها تبدیل به‌مزد کارگری مد در شیوه 
تولید سرمایه‌داری پیشرفته, کارگر مالك وسائل تولید خویش یعنی مزرعه‌ای که 
می‌کارد يا مواد اولی‌شی که به کار می‌گیرد و غیره. نیدست. شیوه تولید 
سرمایه‌داری به‌پراکندگی وسائل تولید در دست تولید کنندگان کوچك. و همچنین 
به کار فردی کارگر خاتمه می‌دهد. در اين شیوه تولید. رباخوار دیگر نمی‌تواند 
تولید کنندگان را از وسائل تولیدشان جدا سازد. زیرا که آن‌ها پیش از این جدا 
شده‌اند. به‌علاوه در شیوه تولید سرمایه‌داری؛ کارگر مود بگیر همة مازاد تولید را 
که مرکب از بهره. اجاره و سود می‌باشد. برای سرمایه‌دار تولید می کند. بنابراین 
مقایسه ربا که تمام مازاد تولید را می‌مکد. با بهره بانکی مدرن که حداقل در 
مواقع عادی. فقط فسمتی از مازاد را حذب می کند. نامعقول می‌باشد. 

کسانیکه تفاوت بهره بانکی در جامعه سرمایه‌داری و ربا را تفاوتی کمی و از 
حیث مقدار می‌پندارند - تا چه رسد به کسانیکه اندو را یکسان می‌شمارند«۳. این 
نکته اساسی را نادیده و کیرد که. در حقیقت. این اختلاف بین دو شیوه؛ تولید - 
وروابط اجتماعی مربوط به‌آن‌هاء است که بهره را از ربا متمایز می‌گرداند. انچه 
سرمایه پولی درنظام سرمایه‌داری را از سرمایه ربائی جدا می کند. به‌هیج‌وجه 
ماهیت و یا خصوصیت خود این سرمایه نیست. بلکه سا ای 6 
دحت آن عمل می‌نماید و خصوصیت کاملا متفاوت وام گیرنده‌ایست که در مقابل 
وام دهنده قرارمی گیرد. تاجر و کارخانه‌دار در نظام سرمایه‌داری. خود بعنوان 
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سرمایه‌دار در برابر وام دهنده ظاهر می‌شوند و وام در دست آن‌ها به‌صورت سرمایه 
(وسائل تولید متمرکز در دست سرمایه‌دار برای جذب مازاد تولید) عمل می کند. 
پس بطور کلی می‌توان گفت که سرمایة پولی تحت نظام سرمایه‌داری, با شرایط 
شیوه تولید سرمایه‌داری وفق داده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که 
رباخواری در نظام سرمایه‌داری یکلی از میان می‌رود. در رابطه با طبقات و 
اشخاصی که نتوانند و همچنین در شرایطی که نشود بر طبق آنچه شیوة تولید 
سرمایه‌داری ایجاب می‌کند. وام گرفت. بهره در نظام سرمایه‌داری به‌شکل ربا 
ظاهر می‌ شود. مثلا وامی که نتیحه احتیاج شحصی اشتت: وامی که شخص 
ثروتمند ولخرج مصروف امیال و هوس‌های خود می‌دارد و وامی که به‌تولید کننده 
خرده پا که هنوز مالك وسائل تولید خویش است داده می‌شود. از جمله این موارد 

نات 

با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی در اروپا 
سرمایه ربائی دیگر نمی‌توانست جوابگوی الزامات جدید اقتصادی باشد. در این 
مرحله مسج اعتباری به‌عنوان عکس‌العملی درمقابل رباخواری تحول می‌یابد. 
اين دقیقا بدان معناست که سرمایه پولی به‌تبعیت از الزامات و شرایط نظام 
سرمایه‌داری, واداشته می‌شود. بدین ترتیب تحت نظام سرمایه‌داری. در سرمایه 
ربائی تغییر کیفی حاصل می‌شود. یعنی در سیستم اعتباری جدیدی که در قرون 
فوق در اروپا شکل می گیرد. دیگر سرمایه پولی بر سرمایه صنعتی و تجاری 
مسلط بسست بلکه عکس آن صدقی می گند۳. 

پایه گذاران سیستم اعتباری و بانك‌داری جدید. در مبارزه بر علیه تسلط 
رباخواران. نقطه آغاز حمل خود را ضدیت با بهره و سرمایه پولی قرار ندادند بلکه 
برعکس, شناخت حقوقی و عمومیت دادن آن را وسیلة اين مبارزه گردانيدند. 
سرجی. چایلد (00:۱0 1 5:۲) پدر بانکداری انگلیس و یکی از پیشگامان ایسن 
مبارزه.چنین می‌نویسد ار فتوال کنیم که این تجارت است که کشور را 
ثروتمند می‌گرداند و اگر بپذيريم که کاهش نرخ بهره تجارت را گسترش می‌دهد. 
پس بدون شك محدود کردن قدرت انحصاری ریاخواران یکی از شروط عمده 
افزایش ثروت کشور است...». سیستم بانکداری جدید. برای مبارزه با انحصار 
رباخواران, بوجود آمده و گسترش یافت. این سیستم. از طرفی به‌وسیله جمع 
کردن ذخایر پولی راکد و روانه ساختن آن‌ها به‌یازار پول. ز از طرف دیگر با 
محدود کردن انحصار پولی فلزات قیمتی از طریق ایجاد پول اعتباری. به‌قدرت 
انحصاری رباخواران خاتمه داده و سرمایه پولی را در خدمت سرمایه تولیدی 
به کار گرفت. 

در صفحات قبل, نقش ربا و بهره در نظام‌های مختلف اقتصادی تا ظهور و 

گسترش سرمایه‌داری, مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از مجموع پررسی 





ی رف تولیدی 0 ان ی روابط اجتماء ۶ پا جوا رد. 
بنابراین صدور يك حکم کلی راجع به‌نقش بهره و بطریق اولی. اظهار نظر دربارة 
محاسن و معایب و حتی امکان حذف يا ابقاء آن. بدون در نظر گرفتن روابط 
تولیدی حاکم در بخشهای مختلف اقتصادی, امکان‌پذیر نمی‌باشد. در قسمت بعدی 
اين مقاله, با توجه به‌نکات مذ کور در فوق. به‌بررسی نقش بهره در جوامع عقب 
مانده کنونی و بخصوص در جامعه فعلی ایران می‌پرداز یم. اما در خاتمه این 
مبحث و در رابطه با آن. بهتر است نگاهی کوتاه به‌عمل‌کرد بهره در نظام 
سوسیالیستی بیندازیم. 

در نظام سوسیالیستی به‌واسطة کنترل و مالکیت عمومی وسائل تولید. بهره 
بعنوان درآمد حاصل از سرمایه پولی. علت وجودی خویش را از دست می‌دهد. در 
این نظام. مالکیت خصوصی محدود و تخصیص منابع اعم از فیزیکی و مالی. 
بطور عمده توسط دولت انجام می‌شود. بدین ترتیب دریافت و پرداخت وام بطور 
کلی (و صرف نظر از موارد استثنانی) در انحصار دولت قرار می‌گیرد. بهره در 
نظام سوسیالیستی فاقد نقش خود در سایر نظام‌های اقتصادی (یعنی تخصیص 
تمام یا قسمتی از مازاد تولید به‌سرمایه پولی) می‌باشد زیرا که در این نظام. 
دولت کنترل مستقیم بر وسائل تولید و در نتیجه بر مازاد تولید. اعمال می‌نماید. 
بهرحال در کشورهای سوسیالیستی معاصر بهره در تنظیم سیاست‌های پولی 
دولت و در برنامه ریزی اقتصادی, به‌درجات متفاوت. مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای تشویق و جلب پس‌اندازهای خصوصی. بهره‌ئی - هرچند اندك - به‌اين گونه 
پس‌اندازها پرداخت می‌شود. پس‌اندازهای جمع اوری شده از طریق فوق. به‌تامین 
منابع مالی لازم جهت اجرای برنامه‌های اقتصادی. کمك می‌نمایند. بعلاوه 
کشورهای سوسیالیستی در مواردی به‌استقراض عمومی. از طریق صدور اوراق 
قرضه با بهره (و يا بدون بهره) و فروش آن به‌افراد و موسسات مختلف. مبادرت 
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می نما یند. مثلا در کنو و شوروی بهره‌ئی بین ۲ تا ۵ درصد به پس‌آندازهای 
خصوصی نزد بانکهای دولتی پس‌انداز. پرداخت می گردد. همچنین این کشور در 
سال‌های قبل از ۱۹۵۷ به‌دفعات به‌صدور اوراق قرضه دولتی با بهره. اقدام کرده 
است. بانك دولتی شوروی و نیز بانك تخصصی سرمایسه گذاری 1 وام‌های 
گوناگونی به‌موسسات تولید ۷ دیگر سا زمان‌های دولتی. + مزار ع اشتراکی و ز سي 
به‌ا شخاص حائز شرائط (مثلا برای ساختن يك خانه) پرداخت ان ی 
م بهر ه ات وام‌ها بسیار بائین بوده و از ۱ يا ۲ درصد تور نمی 13125 نقش 
دیگر بهره در کشورهای سوسیالیستی در رابطه با سرمایه گذاری و تخصیص 
اعتبارات دولتی مطرح می گردد. در این کشو رها يك نرخ بهره صو ری (5200۷۷) 
یا نرخ تنزیل اجتماعی واه اه ۲۵۱6 ا50612) تعیین می‌شود که به‌صورت 
یکی از پارامترهای معادلات برنامه‌ریزی در می‌آید. ایین نرخ برای محاسبه 
بازدهی نسبی پروژه‌ها ( که از لحاظ مدت زمان احداث و طول عمر متفاوت 
می‌باشند) و انتخاب بین آن‌ها. مورد استفاده واقع می‌شود. البته باید متذ کر شد 
که نقش بهره در تخصیص اعتبارات. در کشورهای مختلف سوسیالیستی فرق 
می‌نماید. در کشورهائی که برنامه‌ر یزی اقتصادی و تخصیص اعتبارات دولتی. 
به‌صورت متمرکز و بر مبنای بازده طرح‌ها و یا عوامل سیاسی - اجتماعی دیگر 
انجام می‌پذیرد. بهره اعتبارات بدا عملا چندان اهمیتی ندارد (مثلا کشور 
شوروی که ف بالاا اشاره شد). اما در مواردی که برنامه‌ریزی غیر متمرکز 3 
شروهای با ار یا حزوی در تعنص اغقبا ات تانسر هی کذاوته: (متاا 


مه کی مب ِ* تن سس 5 تا مت منت تس سب 


یوگسلاوی), نرخ بهرة اینگونه اعتبارات اهمیت بیشتری می‌یابد 


۱ (ادامه دارد) 


۷ اقتصاددانان در اين باره تئوری‌های زیادی عرضه داشته‌اند که برای مثال می‌توان به: بوم 
باورگ. ویکسل. فیشر, والراس. کینز و فریدمن و... اشاره کرد که هر يك تئوری خاصی پر مبنای 
فرضیات معینی ساخته‌اند. 
۸. این مختصری از تئوری بهره و سرمابه فیشر بود. تئوری‌های دیگراقتصاددانان این گروه نیز در 
اینکه بهره در رابطه با عرضه و تقاضای منابع وامی تعیین می‌شود. با تئوری فوق تشابه دارند. وجه 
تمایز آن‌ها در چگونگی تحلیل این عرضه و تقاضا است. 

۰ ۱۵00 1۱0۷۵۵ 2016 6 0 ۰۲۳۵۵۳۷ ۷۰۳۵۱۵۵۷۱۰ .29 
در این کتاب کالتسکی به‌تشریح تثوری‌های خود که امروزه به‌نظریات کینزی شناخته شده‌اند. 


می بر دازد. 
45-۰ ۳۳ ,6۵۳۱۵ ,۱۵۱0 .30 


0 البته نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری بلند مدت و در نتیجه پر تقاضای موئر و مقدار:تولید اثر 
می‌گذارد ولی این تاثیر چندان قابل ملاحظه نیست. 
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اقتباس. شده است. 
۴ فردريك انگلس: «منشاء خانواده. مالکیت خصوصی و دولت». ترجمه هسعود احمدزاده. ص 
وفرو 
۵ نابودی زمین‌داران بزرگ و فقر و بدبختی تولیدکنندگان کوچك توسط رباخواران سبب ایجاد 
مقادیر عظیمی از سرمایه پولی می‌شود. ولیکن تا چه حد این روند موجب از بین رفتن سیوه تولید 
قدیمی می‌گردد (چنانکه در ارویا اتفاق افتاد) و اینکه آیا نظام سرمایه‌داری جانشین آن می‌شود. 
نکن به‌تحولات تار یخی و شرابط دیگر دارد. 
۶ انگلس: همان کتاب. ص ۱۵۶. 
۷ در این رابطه به‌مباحثه موریس داب و بل سویزی درباره گذار از شبوه توعد فنودالی 
به‌سرمایه‌داری» در کتاب زير مراجعه شود: 

۳.33۰ :1978 ,۱۵۳۱60۳0 ۱۱8۱ 2۵0۵۷8115۳۴ ۱۵ ۴۵۵0۵۱۱8۲ ۲۵۰۰ ۲۳۵۹۳69۵۱۲۱۵۳ :( .180 ,۳۱۱۱۱۵6 ۱ 
۸ برداشت یکسان از بهره و رباء توسط کسان زیادی صورت گرفته که از آن جمله‌اند: توانایان 
فرد: همان کتاب. ص ۱۵۲-۱۷۶ و همچنین کتاب: «بنت‌المال اعتباری». انتشار!.:. مبلاد. سال 
۷ ص ۱۳۲-۱۳۳ , م. الف. منان: «اسلامر روش‌های نوین بانك‌داری». در مجله ۱5۱2۱016 
۷ آشباره تواییر ۱۹۶۸ 

0 در این باره باند افزود که در نظام سرمابه‌داری معاصر مواردی نز »شاهدد می‌شود که 
سرمایه‌های پانکی. سرمایه‌های صنعتی را تحت سبطره خود قرار می‌دهند. اما به‌هر حال این امر 
چندان عمومیت ندارد. چنان که درموارد دبگر کمیانی‌های بزرگ بین‌المللی بانك‌های مخصوص خود 
را ایجاد و اداره می‌نمایند. 
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۷۱۳۰ 





باجلان فرخی 





در اساطیر افر یقا 





6 
مار ازلی 


فتاه مان شن اع. آبشست ن 
افسون خاصی دارد و درهاله‌ئی از 
راز و ترس فرو رفته و در افسانه‌ها 
غالبا او را ازلی می‌دانند. وحشت 
از مار بیش‌تر ناشی از حرکات 
مشکوك او به‌هنگام خزیدن, انزوا و 
نیش زهرآگین اوست. تصور 
جاودانی بودن مار از آنجا بیدا شده 
است که مار هر ساله بوست 
می‌اندازد و به‌زندگی ادامه می‌دهد. 
در اساطیر آفربقا تصویر ماری که 
دم خود را به‌دندان گرفته نماد 
جاودانگی است. در اساطیر افربقا 
همه مارا از چنین ویسژگی 
برخوردارنیستند و تنها نوعی مار 
بزرگ و بی‌زهر آفریقائنی چنین 
خصوصیاتی دارد و کشتن او از 
محرمات شمرده می‌شود. 

در يك افسانه «داهومی» به‌هنگام 
آفریده شدن جهان ماری برگرداگرد 
2 جنبر زد وا وان گرور 
هنوز مار آغازین جهان را در جنبر 
خود دارد و زمانی که ان را رها کند 
جهان نابود می‌شود و به‌پایان 
می‌رسد. در افساهه‌نی امتتنه: که 
۰ مار بر فراز زمین و ۳۵۰۰ 


مار در زیر رمسن جنسره زده‌اند و 


زمین را استوار می‌دارند. بنابر 
رواینتی ماری عظیم ستون 
جداکنندة اسمان و زمین را محکم 
درمیان گرفته سه رنگ آسمان یعنی 
سیاهی شب. سپیدی روز و سرخی 
بامداد با تعویض لباس این مار 
فراهم می‌اید. 

در اسطوره‌ئی آمده که مار نماد 
تخر کتوه تارمن ی اشستء تهاساق 
نی در آب. مار در آب‌های زیرزمین 
فرو می‌رود و حرکات زمین ناشی از 
عفر کات آوستء دور اشطر ره یگ خن 
آمده ماری که گرداگرد زمین حلقه 
زده دائم در حرکت است و حرکات 
هیاکل اسمانی و ستارگان ناشی از 
نی کت ا وت 

بنابر برخضی از افسانه‌های 
افریقائی» در هر تالاب ورود و دریا 
ماری ینهان است و جهش آذرخش 
همانا ماری اسست که از دربا 
به‌اسمان مي زود 


ی ۳ ۳" 


و نندر هم صدای 
اونتشت: 

درافسانه دیگری آمده که نخستین 
باشندة جهان پس از افریننده. مار 
است و اوست که آفریننده 
را به‌هر سوی می‌برد و امکان 
آفرینش جهان را فراهم می‌سازد. 
در این افسانه کوه‌ها مدفوع مار 
ا ار ات و خن استه که اي 
انسان کوه‌ها را بشکافد به‌گنج 


۱۳۱ 





دست می‌یابد. می‌گویند وقصی 
آفریننده زمین را آفرید زمین 
چندان سنگین بود که نزديك بود در 
اقبائوستی, که بر ای ناور اس 


غرق شود. پس, آفریننده از مار 
خواست نا دم خود را به‌دندان و 
زمین را به‌دوش بگیرد تا مانع غرق 
شدنش شود. و.مار نیز چنان کرد. 
می‌گو :د هنوز هم مار در زیرزمین 
بر دریا حلقه زده. و چون با لشتك 
گردی که مردم به‌هنگام حمل کوز: 
آقه این نت في طترالله افستی, ها از 
آنت. دا ساکته استد.می گونند فاز 
هميشه از گرما می‌گریزد و دریا 
برای او مکان مناسیی اسست. 
می‌گویند بوزینگان سرخ درا 
به فرمان افریننده. پا میله‌های اهنی 
که از هر سوی گرد می‌آورند به‌مار 


۱۳۲ 


غدا می‌دهند و هرگاه که مار از 
روی عستکی جایش را عوض کند 
زلزل‌شی بزرگ روی می‌دهد. 
می‌گویند اگر بوزینگان سرخ در 
غدا دادن به‌مار غفلت ورزند مار که 
دمش را به‌دندان دارد خود را 
خواهد خورد و همه چیرز در دریا 
غرق خواهد شدو بایان جهان فرا 
خواهد رسید. 

2 


خدا و زمین 





«ا گوتمَلسی» (۵01۱۱۲۱8۱۱) 
پیرمرد کوری از قبیله «دوگون». 
ساکن خم رود «نیجر» (۱967) در 
جنوب «تیمب و کتو» (۲۱۳۱۵۵6۵0) 
روایت می‌کرد که 

خورشید و ماه را به‌شکل جام 
افرید. جام خورشید سیید و سوزان 
الیيتت و در حلقه‌نی از مس سرخ 
قرار داردو جام ماه در حلقه‌نی از 
مس سنبد مخاظ. نله اسنت. #اماه 
مشتی ۲ رس دز جنگ گرفت و 
باشد و ستارگان اين گونه یکی بس 
از فبگری آفر بده شاخ (اسا6 اد 
گل رس زمین را به‌هیات زنی آفرید 
و در فضا قرار داد و زمین افریده 
بسك . 


چم ۱۳۱ 


«آمَا» تا بوده تم ها غنوشی 
زمین بنا. برد و بازمین همبستر شد. 
وفتتی مسا با مین فماضوشن 
می‌شد تبه‌ی یا چنان که می‌گویند 
لانه موریانه‌نی راه او را سد کرد و 
هماغوشی به‌نیکی انجام نیافت. از 
نخستین هماغوشی «آما» و زمین 
شغالی زاده شد که همیشه مایة رنج 
«اما» است. 

دیگر بار «آما» و زمین هماغوش 
شدند و از آن دو, دوقلوئی به‌رنگ 
گیاه. سبز و به‌رنگ آب زائیده شد. 
نیمی از تن این دوقلو به‌هیأت 
افتتای #«: تمه دیگر هت مار بود. 
چشمان دوقلوها سرخ رنگ. 
زبان‌شان دوشاخه. و دست‌های‌شان 
پیچاییج و بوست‌شان از موی سبز 
بوشیده بود. «اما» انان را ارواح 
دوقلوی «نومو» نامید. ارواح «نومو» 
سال‌ها و قرن‌ها در اسمان نزد 
قآمان.ماندند و آق گاه.زآماه انا وا 
به‌دریا فرستاد تا فرمانروای آب و 
توفان و روح همیشه جاری آب 
ناشند. 


آن گاه که ارواح («نومو» در 
اشمان بودند مادر خود زمین را 
عریان یافتند و برای او بوشاکی 
فراهم افزنن. ارواح «نوصو» از 
گیاهان اسمانی پوشاکی به‌هم 
بافتشد و شرم مادر را با آن 
بوشاندند. وقتی زمین با بوشاك 
گیاهی شرم خود را پوشانید سخن 
گفتن آغاز گرد و ارواح «نومو» در 
او نقوذ بافتند. 

شغال. بوشاك زمین مادر را 
دزدید و سخن گفتن را فرا گرفت و 
مادر به‌اعماق لانة مورچگان بناه 
بت اقلا باق ارواح «نومو» و 
بی‌وجود زنی انسان و انسان‌ها را 
افرید. چنین است که انسان تا 
نوجوانی ر و ماده است جنسیت او 
فدرتی ندارد. وقصی به‌جوانی 
می‌رسد زن يا مرد بودن او شکل 
قی واه هی اسان بخشین از گووا 
«نومو» را در خود دارد و بس از 
مرگ «نومو» از تن وگو انیس 3 و 
به آسمان. که جایگاه دیرین اوست؛ 


باز می‌گردد. 
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در اسظورة قوم «ایلا». ساکن 
زامبیا. اه اب نت که در آغاز 
انستاق ال را نمی‌شتاخت و زین 


همه سرد بود. حنسن نود یا 
باشغد.تان. ژمتن اتجمن. کردند که 
به‌جستجوی آتش برخیزند. زنبور بر 
ان شد تا نزد خدا رفته اتش را 


ه‌زمین آورد. پس کرکس, ماهیخوار 
و کلاغ با زنبور همسفر شدند و 
به اسمان برکشیدند. ده روز پس از 
آغما سنظر استگوان‌ها کز کش 
چون بارانی از آسمان فرو ریخت. 
بیست روز پس از آغاز سر 
استخوان‌های ماهیخوار هم چون 
باران از آسمان فرو ریخت. سی 
روز از آغاز سفر استخوان‌های 
کلاغ هم چون باران از آسمان 
به‌زمین فرو ریخت. زنبور رفت و 
رفنست: تا تن از تعتی: ون ابز 
باره‌ابری ثر أسمان آرام طرفنت: 
فرمانروای آسمان زنبور را یافت و 
با خود به‌آسمان برد و از او 
خواست که لانه‌اش را کنار اجاق 
آتش بنا کند. و زنبور چنین کرد. 
آنگاه زنبور داستان سردی زمین و 
نیاز بهآتش را با خدا در میان نهاد 
و خدا به‌او اجازه داد تا باره آتشی 
به‌زمین ببرد. و چنین بود که در 
زمیین آتش بیدا شد و مردم 
افروختن آتش را فرا گرفتند. 

در یگ اسظورة خوم «دوگون» 
آمسلية. اسییت: که آکن: زا" ارفا 
تافو الک اسمان نعرفسنن افندشد, 
جنین روایت می‌کنند که نخستین 
تا اتسان که اختک اسان بود 
انش را از گور اسسانین دزدند ق 
به‌زمین اورد. [مقایسه کنید با 





۰ 


پرومته در اساطیر بونانی]. وقتی 
که تتخستتی نبا ان دا از اسمان 
دزید. «نومو») به آ ذرخنش فرمان داد 
که او را نابود کند. نخستین نبا خود 
را در پشت دم حرمی آهتنبگرین 
پنهان کرد و بر رنگین‌کمان نشست 
و به‌زمین ام در این سفر دست و 
بای نخستین نیا شکست و هم از 
آن: تسان, آسست که دست و باق 
انسان از زانو و آرنج خم می‌شود. 

در يك افسانه قوم «بیگمی» آمده 
است که در روزگار قدیم پیگمی‌ئی 
به‌سفر رفت. رفت و رفت تا درون 
جنگل به‌روستای زادگاه خدا رسید. 
مردم روستای خدا همیشه گرد آتش 
فروزان جمع می‌شدند و از گرمای 
ان لت مر توف تیگمی هی کز 
روستای خدا ماند. و بعد اتش را 
دزدید و گریخت و گفتار شد. 
پیگمی سه بار آتش را دزدید و هر 
بار خدا او را به‌چنگ آورد تا 
سرانجام. در بار جهارم. ات ر 
دزدید و به‌نزد مردمان خود اورد. 

بنابر روایت دیگری از همین 
فوم. پیگمی‌ئی که راه خود را در 
تن گم کرده بود به‌روستای خدا 
تمد ماو ها نوا دید که کتاز 
اتقی آرسته است. سکمی انش را 
دزدید و گریخت و خدا او را بافت 
و آتش را بازگردانید. وقتی پیگمی 
۱۳۶ 





دانتتاخ آتشن را با مردم جخود درمیان 
تهاه اهر کم. مکی ئید تعحزجی. آنشن 
رفتند و به‌سرنوشت بت تین اول 
دچار شدند. چهارمین پیگمی از پر 
پرندگان پرو بالی برای خود درست 
کزد و انش را دزدید و خدا هم 
به‌ناچار آتش را با او تقسیم کرد. 
پیگمی آتش را به‌مردم خود هدیه 
گزفه وقتی هم که خدا آققی :زا نزد 
مادر بیر خود برد مادرش از سرم 
مرده بود. وقتی مادر خدا مرد خدا 


انسان‌ها را به‌مرگ محکوم کرد و 


جنین است که هر انسان بعد از 
پیرشدن می‌میرد. و بدین‌گونه انسان 
با دست یافتن به‌اتش میرا شد. 

در روایت دیگری از همین قوم 
آسنه. انست: که مر اقا اسام‌ها کم 
افروختن آتش را نمی‌دانستند وتنها 
میمون‌ها در اعماق جنگل و در 
روستای نید انقن داشتتنن. کی 
جوانی با آگاهی از این ماجرا 
لباسی از بوست درختان بوشید و 
به‌روستای میمون‌ها رفت. و مدتی با 
آی‌ها: گنزانید تا" قیبی, لیناننش را 
به‌آتش زد و با به‌آتش کشیدن 
روستای میمون‌ها آتش را دزدید 
گریخت. بس از آن میمون‌ها از آن 
روستا کوچیدند و به‌جنگل دیگری, 
رفتند و انسان‌ها آف‌وعتن اتشن را 
را گرفتند. 
4 
تاریکی 


در يك افسانه قبیله کونو ساکن 
«سبرالئون». ۹ انتتیت که در آغاز 





شب نبود و روشنائی همه چیز را در 
فان گرفته نود: ختسیت نود اقا نا 
به‌خضشاش سبد در بسته‌نی داد که 
به‌ماه برده قو آتهیا بگذارد. خفاش 
به‌جانب ماه پر گشود؛ رفت و رفت 
تسدکی ی آو غالب شق و سب 
را ذر گوشتی از آسمان گذاشت تا 


۱۳۷ 








کمی بیارامد. رهگذری سبد را 
یافت و در آن را گشود. و بدین‌گونه 
و همه جا در تاریکی بنهان شنه: آن 
چه در سبد بود تاریکی بود که خدا 
می‌خواست آن را از زمین دور سازد 
تاری‌کی شد. جچنیسن است که 
خفاش‌ها تمام روز را به‌خضواب 
می‌روند و شب‌ها برای گرد کردن 
تاریکی و نهادن ان در سبد برواز 
می‌کنند. از آن زمان شب دید امد 
و نور ماه را نیز یارای آن نیست که 
شب را چون روز روشن کند. 


س 


در يك اسطوره دیگری از قبیلة 
«کزننه: آمده استته که عرن شا 
انستان را آقرید به‌او توید داد که 
زندگانی او جاودانه خواهد بود. 
چاره چنین بود که انسان به‌هنگام 
بیری بوست نیندازد و دیگر باره 
مایخ شناده آق مرگ بگریزد. جنین 


۱۳۸ 





بود تا وقتی که نخستین انسان‌ها بیر 
شدند پس, خدا بوست تازه را در 
شتا تا خی ار وا ی داد تا 
به‌ا نسان ارزانی دارد. گن سید را 
گرفت و رفت و رفت تا خستگی بر 
او جیره تین شین در جشنی که 
حیوانات در راه او به‌یا کرده بودند 
شرکت کرد. مار هم در آن جشن 
توق اف ار بزان-توشت رده | کاه ف: 
سره ان زا دص نت نها هاش 
چون پوست تازه به‌آن‌ها نرسید 
مردند. و مار با عوض کردن بوست 
جوان شد. جنین است که مار هر 
وقت بیر می‌شود بوست می‌اندازد و 
انسان‌ها که پیر می‌شوند می‌ميرند. 

در روابتی از قببلة «ئوبا». ساکرن 
شود ان شرف اتود ات کم وی 
ایا 2 نبود. وقتی انسان‌ها 
می مر د ند و که ات شش بیش نبود 
و با فراسیدن بامدادی دیگر, زنده 
می‌شدند. جنین بود تا نکر دومترم 
به‌انسان‌ها گفت که مردة خود را 
ال تیف انا ای کرد از 
ان ان بس خدا بر انسان‌ها خشم 
گرفت و هر انسان بعداز مردن دیگر 
به‌زندگی باز نمی‌گردد و پایان کار 
تا رن امه شتا 

در يك اسطورةٌ قوم بوروندی 
امده است که در اغاز خدا ساکن 


زمین بود و از انسان‌ها در برابر 





مرگ محافظت میی کر: در آن 
روزگار مرگ را از بیم تیرهای تند 
برواز و سگ‌های باسیان خدا 
یارای نزديك شدن به‌مردمان نبود. 
چنین بود تا روزی که مرگ به‌زمین 
نزديك شد و نینگ‌هان باسدار دریی 
او کردند؛ مرگ به‌هن‌گام کر بذور 
کوره راهی زنی را دید و تمنا کرد 
که او را از ننگ‌ها برهانده و ژن 
دهان شود ف.مر کت برا در کام خود 


۱۳۰ 





بنهان کرد. خدا که در تعقیب مرگ 
بود فرا رسید و با آن که از ماجرا 


اگاه بود از زن پرسید «آیا مرگ را 
ندینله‌ای: که از دضعت: رسکان 
بگریزید؟» و زن به خدا درو غ گفت. 
خدای خشمگین اززن دور شد و از 
آن پس حمایت خود را از انسان‌ها 
دریع داشست. و مرگ بر انسسسازن 
غالب شند. 

در يك اسطورة قوم «مالا گسی» 


هه اسحه: که زشیی. دعر ها 
عادت: داشنست؛ که از گل زنی 
تندس‌های ادمسی می‌ساخت و با 
آن‌ها بازی می‌کرد. خدا تندیس‌ها 
را یافت و در آنان‌ها دمید» و 
تندیس‌ها زنده شدند. تندس‌های 
جان بافته زادوولد کردند وهمه 
ب4 تست ژمسین فرآمد‌نند: لا بز 
دختر خود حسد برد و از او خواست 
که نیمی از آدمسان وخ را یذاو 
ببخشد. و زمین که اخسایت یقب ی 
دوست می‌داشت بهانه اورد و از 
دادن آن‌ها به‌او خودداری کرد. پس 
خدا دم خود را از آدمیان پس 
گرفت و از آن زمان آدمیان میرا 
شدند. جتین است: که هر ادم 
جندی پس از زاده شدن از درون 
شروع به‌پوسیدن می‌کند و سرانجام 
بیری فر | می رسد و آدم می‌مبرد. 
در يك افسانه4 قوم کراچسی: 
ساکن فتوگوء آسته استت که. قو 
آغاز آدمیان جاودانه بودند. جنسن 
بود تا قحط‌سالی فزرگی. نبد| شید وا 
ادمبانْ کر مت ماندند. جوانی 
به‌جستجوی خوراك رفت و رفت تا 
در اعماق جنگل جسمی سیاه و 
رخشانی دید و به‌سوی آن رفت. 
جوان نزديك‌تر رفت و غول خفته 
سیاهی, به‌رنگ شب. را دید که 
موئی جون ابریشم رخشان اقاشست. 





۱۳۱ 


جوان ترسید و هنگامی که قصد 
فرار داشت غول بیدار شد و از او 
پرسید که آنجا چه می‌کند. جوان 
فالخوای, قتدط‌سالی اي گرسنگی را 
بازگفت و غول که نام او مرگ بود 
از او خواست برده او باشد و جوان 
به‌سبب گرسنگی پذیرفت و برد 
غول شد. روزها گذشت و جوان که 
سخت هوای يار و دار دردلش 
افتاده بود از غول خواست که به‌او 
اجازه دهد تا به‌دیدار خویشانش 


۱۳۳ 





بر ود. غول از او خواست که پرادر 
خود را نزد او بفرستد تا جای خالی 
او را بگیرد. جوان چنین کرد و بس 
از رسیدن به‌زادگاهش برادرش را 
نرد غول. فرستاد. زوزها گذشت و 
جوان به‌سبب قحطی گرسنگی نزد 
غول بازگشت اما برادرش را در 
برادرش بر سسلد غول کقن او را 
به‌سفر ی دوردست فرستاده است. و 





روزها گذشت و جوان دیگر بار 
هیا نار و قیاق کرد اف از غولن 
نا خراست که بنمیذاو خوهان 


برود. غول از جوان خواست که 
خواهرش را به‌عنوان همسر نزد او 
بفرستد و جوان بس از رسیدن 
به‌زاد گاهش خواهر گرسنه‌اش را نز 
غول فرستاد. 

روزها گذشت و جوان دیگر بار 
تسس قحطی و کرسنگی مرک غول 
بازگشت و خواهرش را نیافت. 
وقتی جوان از خواهر خود برسید 
غول گفت او را به‌سفری دوردست 
فرستاده است. و این‌بار جوان 
اگرجه تیذیرفت اما به‌ناجار خاموش 
ماند. جوان به‌جستجوی برادر و 
خواقر همه جا را گشت و سرانجام 
استخوان‌های‌شان را در کنام غول 
.۲ ی کرد. جوان به | ند یشه4 
انتقام پنهانی به‌زادگاهش بازگشت 
و با خویشانش به‌جایگاه غول باز 
گشتند و او را از پا افکندند. 

مادر فرزند مرده که غول را 
بقز‌پیی, می‌شنناقت هر توس وک 
داروی زندگی موهای بلند و سیاه 


درخشان غول را کاوید و کاوید تا 
شیشه‌ئی را که جاندارو در آن بود 
یافت. مادراندکی اد دارو را بر 
استخوان‌های پسر و دختر مرده‌اش 
پاشید و استخوان‌ها به‌هم آمدند و 
دختر و بسر مرده جان یافتند. و 
زندگی از سر گرفتند. 

جوان به‌بازیگوشی همه جاندارو 
را در چشم غول مرگ ریخت و 
غول چشم گشود و هم در آن دم 
جوان به‌خواب مرگ فرو رفت. 

جنین شد که انسان‌شا مسرا 
شدند. غول مرگ گه‌گاه چشسم 
نی کشاند و با هر بار تم گشودن 
او انسانی می‌میرد. و انسان را از 
مرگ گریزی نیست. 


۳ 


ماخذ: 
۵۵۲ ۱۷۱۷۱۳۱۵۱۵9۷ ۸۲۲۱6۵۳۱ ,1 
۱۵۵9 0۶ ۶60۱6۷۵۱۵6012 موویا ۵۲0 سول 
.2 
۷۷۵۵9 ۷۷۵۲۱۵ وعوا۱۵۲0 .3 
هر سه کتاب از انتشارات ۲۵6۱۱۷0 است. 


۱۳۳ 


کهن تر ین روایت چیسی در مو رد 
زنان این سرزمین به‌آفرینش انسان 
در اساطیر باز می‌گردد. در برخی از 
اسطوره‌های چینی که احتمالا از 
روزگار مادرسالاری باقی مانده است 
خدابانو نوکوا ۸لا»الال| نخستین ژن و 
مرد را با ساختن دو تندیس گلسی 
هستی می‌بخشد. در اسطوره دیگری 
که احتمالا از دع کاز بدرسلاری 
به‌ما رسیده بیان کو لا ۳۱۵۷ نخستین 
آفریدة جهان - با ساختن دو تندیس 
گلی و دمیدن عنصر نرینگی جهان 
(یعنی یانگ [یان] ۷۸۸ که عنصر 
مفید و مثبت جهان است) در مرد. و 
دمیدن عنصر مادینگی جهان (یعنی 
بینگ [یین] ۷۱۷۵ که عنصر منفی و 











م۳۹۳۹ 





«ِ 


زن و مرد را می‌آفریند. بعد از این. 
چنان که از کتاب سرودها - که بسیار 
کهن است - برمی‌آید. زن در همه 
شرایط دوشادوش مرد چینی است. 
کنفوسیوس زن را موجودی می‌داند که 

«برای خدمتگزاری مرد آفریده شده 
است». و چنیسن است که در طول 
تاریخ چین. جز در مناطق روستائی. ! سا 
همه چا زن اسیر مردو عروسك مردان 


۱ و ۹ 








۱۹ 


البته در تاریخ چین زنان نامدار 
ایدل تیتتکتد اما از نستبت: انان: را تا 
جمعیت چین مقایسه کنیم باید 
بگوئيم که در شمار نوادرند. 

برطبق قانونی که در آغاز 
فرمانروائی سلالة هان (۲۰۶ ق.م تا 
۵ میلادی) به‌تصویب امپراتسور 
رسید کودکان می‌بایست در هشت 
شالکین خواتدن و تسین هرا کب تاه 
امادر عمل این قانون خاص کودکان 
شهری و ویژة پسران بود. و دختران 
تنها می‌بایست خانه‌داری بیامو زند. 
راو خرهت او تاه حت‌ها معا 
سرخانه داشتند که زن بود و کارش 
بیش‌تسر افسند: رش آداب و رسسوم 
درباری به‌دختران بود تا آموزش 
خواندن و نوشتن. 

بانو بان‌جائو - مورخ دورة هان - 
در پنجاه نا لگ کتابی دربارةٌ تربیت 
نوشت که در آن چنین می‌خوانیسم: 
« یا این ناپرابری تست .که به‌مردان 
آموزش دهیم و زنان را به‌حال خود 
رها کنیم؟ فرمان [امپراتور] این است 
که کودکان در هشت سالگی خواندن 
و نوشتن فرا گیرند و در پانرده 
شالی. اماده. کاز فنوند:ب ایا آتم 
فرمان فقط باید شامل پسران شود؟» 

پرسش این بانوی مورخ و شاعر 
که خود در چهارده‌سالگی به‌خانسة4 
شوهر فرستاده شد تا اوایل نیمه دوم 
قرن بیستم نیز در چین مطرح بود و 
از ستمی حکایت می‌کند که در طول 
قرن‌ها بر زنان آن سرزمین رفته است. 

در يك قانون مربوط به‌دورة تانگ 


می‌بينيم که سهم هر مرد دهقان از 
زمین زراعی صد مو لا (هر مو - 
۰ مترمربع) و سهم هر زن عضو 
خانواده چهل مو است. 

زنان زحمتسکش چین در تمام 
شورش‌های متواتر دهقانی و سرانجام 
در انقلاب دهقانی این کشور 
دوشادوش مردان در نبردها شرکت 
جسته‌اند و سهم زین 
انقلاب چین مدیون تلاش ات 
زندگانی مردان زحمعکش در چین 


سنتی سخت و طاقت‌فرسا. و زد کانون 


از پیر وزی 


زنان در قید و بند این سنت‌های 


۳ 1 ۳ در حانه. نما جو ن 
گ) سب سم و بر 


کنیزی اسیر حکومت جابرانة شوهر و 
مادرشوهر بود و تنها در دوران پیری 
بود که. پرطبق سنت. شايستهة احترام 
تلقی می‌شد. در همه ادوار و در 
تمامی طول تاریخ چین. در شرایط 
سخضت معیشتسی. دختران را یا 
می‌فروختند يا طبق سنتی که 
«شستشوی کودك» نامیده می‌شد در 
سطل آب خفه می کردن‌د. در 
قحط‌سالی‌ها یسران را نیز 
می‌فر وختند و زن خانه نیز همراه کالا 
و وسایل خانه به‌فروش می‌رسید. 
«ابن‌بطوطه» در سفرنامة خود 
[رحله ابن بطوطه] که در سدء چهاردهم 
میلادی نوشته شده. دربارهة کنیزان 
1۳ 7 
اتران استتتي. درد واقفع چینیان 
هیان کون کت انا قاس 
می‌فروشند دختران را نز به کنیسزی 


می‌فروشند و هیچ کس از این کار 
احساس شرمساری نمی کند». 

يبك زن چینی که از خانواده 
جدایش کرده فروخته‌اند در خاطراتش 
می‌ نو یسد: ۱ 

«پیش از طلوع افتاب به‌دروازه 
شهر رسیدیم. کنار دروازه مردان 
گرسنه و عریان و در حال نزع را 
چون خوك‌های مرده روی هم تلنبار 
کرده بودند. در طرف دیگر تلنباری از 
زنان مرده و عریان قرار داشست که 
جامه‌شان را برای به‌دست آرردن لشمة 
نانی فر وخته بودند.... درختان مسیر 
راه به کنی عربان بود. همه برگ‌های 
درختان را خورده بودند و جز بر سر 
شاخه‌های بلند برگی دیده نمی‌شد... 
روز بعد از گروه ما تنها هفت نفر 
باقی مانده بود. بقیه را فروخته بودند. 
در تسام طول راه گاری‌هائی را 
می‌دیدیم که پر بود از زنانی که برای 
فروش می بردند.» 

يك قرن بعد از این. یعنی در 
۰ حك پلیین - استاد امریکائی - 
دربارة چین تحت فرماندهی چیان 
کای‌جك این طور می نو یسد: «خفت و 
خواری‌نی که بر زنان چینی روا 
می‌دارند آنان را نابود کرده. چنین 
رفتاری مایة شرمساری همه جوامع 
انسانی است. جیان کای‌جك نز 
نتوانست کاری برای زنان چینی 
انجام دهد. در مناطق جنوبی چین 
یعنی مناطق تحت تسلط چیان 
کای‌جك خرید و فروش زنان در دو 
ده اخیر بیش از ادوار گذشته بوده 


۱۳۶ 


اتتهال: آن. که رون تال : بعتون 
منطقة نفوذ سرخ‌ها وضع" زنان رو 
به‌بهبود است.... در مناطق تحت نفوذ 
کمونیست‌ها بسیاری از مشکلات 
سانشان دا هه وا تن 
توانسته‌اند حقوقی تقریباً مساوی با 
مردان به‌دست آورند و یکی از علل 
پیروزی کمونیست‌ها بر مخالفان را 
باید در همین نکته جست‌وجو کرد.» 

چیان کای‌چك نیز از «آزادی زنان» 
سخن می‌ گفت. اما در عمل قول 
موسولینضی 
می گفت: «زن باید در خدمت مردان 
باشد» - و این عبارت با این حمله 
کنفوسیوس که «زن فقط 


اا گا ما ی سا 
خدمت‌گزاری مرد آفریده شده است» 
مو نمی‌زند! - سرشت ارتجاع همیشه 


برای 


جنین بوده است. 

جه بلدن می‌نویسد: «سلاأکی را 
می‌شناسم که تعداد افراد خانواده‌اش 
٩‏ نفر است. هفتصد دهقان اجیر یا 
اجاره‌نشین. سی کنیز و دویست 


کارگر در امیراتسوری کوچکش 


به خدمت مشغولند و هفت دایه از 
بچه‌هایش پرستاری می کنند. این 
ملاك زنان دهقان و ریردست حود ر 
۳۹۳5 : است که 
ارادانه می فر وشدو این حقی ات روت 
نروتش به‌او داده است! بت در اینجا 
نفوذ و قدرت هر ملاك را از روی 
تعداد زنانش براورد می کنند...» 

زن دهقانی به نام جیائین لان. 
ها ۷۲۱۱۵ 01۷۱۸ می گفت: «وقتی مرا 
می‌فر وختند بیست و دو سال داشتم 


روزی شوهرم به‌خانه امد من و 


۱۳۷ 





دختسرم را برداشت نزد برده‌فروشی 
به‌نسام بان ۷۲۸۸۱۵ برد و فروخت تا 
بتواند برای خرید ترياك مورد نیاز 
چند روزش پول فراهم کند. بعد از 
آن دیگر شوهرم را ندیدم. ... 
بعد از اين ماجرا. یان من و دخترم را 
بهدهقانی به‌نام‌ نون کون ۱0۱6 ۱۷0۱/۵ 
فروخت. - غمی وحشتن‌اك بر دلم 
نف نز می کرد. صاحب تا 1 
سالخورده ولی مهربان بود که هم خود 
و هم افراد خانواده‌اش با ما 
خوشرفتاری می گردند... وقتی برایش 
پسری زائیدم همه‌شان با من 
مهربان‌تر شدند.... وقتی پیرمرد مرد 
من سی و پیج سال داشتم و از او 
صاحب يك پسر و يك دختر شده 
بودم. .. حالا در دهکده زنی بیوه و 
مسزول بودم. ارباب ده می‌خواست 
مرا به‌زنی بگیرد و من برای آن که از 
این ازدواج فرار کنم به‌او گفتم چهل 
و يكك سال دارم. فکر کرد زن چهل و 
يك ساله نمی‌تواند برایش بچه بیاورد 
و از گرفتن من منصرف شد. چند سال 
بعد آزاد شدیم و دولت زنان بیوه و 
بیدهای یتیم را تحت سرپرستی خود 
قرار داد... حالا پسرم کار می کند و 
رجسع مسان خوپ است. زنسد گی من 
.و حالا فقط 
اه سم 1 انیت: که پسرم ازدواج 
۳[ 


۰ / 
۰ تب ۱ 


بشس از انقلاب چین زنان زیادی 


دا رن صصر رو سکع بپیشه کرده 


۹ 


بو::.. و به‌ویژه در بنادر این زنان 


دو رور 


تازه‌ام مب دح 
صا 


2 ۰ 
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وضع بسیار رقت‌باری داشتند. یکی 
از نخستین کارهای جمهوری خلق در 
نوامبر ۱۹۳۹ بستن روسیی خانه‌ها 
بود. در ۱۹۵۰ قانونی به‌تصویب 
رسید که برطبق آن ازدواج با دختران 
نابالغ و نیز تعدد زوجات ممنو ع شد. 
در اين قانون حق انتخاب همسر به‌هر 
دو جنس داده شده است و زنان 
می‌تواننشد پس از ازدواج نام 
خانوادگی خود را حفظ کنند و فرزند 
هر خانواده نیز با ۳ والدین دارای 
نام خانوادگی پدر یا مادر می‌شود. 

طبق این قانون سن ازدواج برای زن؛ 
هیجده و برای مرد بیست و يك سال 
استت: بیو و ها می توانند دو باره از دوا 
تن طلاق در صورت تقاضص‌ای 
طرفین آزاد است ولی والدیسن پیش 

از طلاق باید وضع بچه‌های خود 3 
کاملا روشن کنند. اگر تقاضای 
طلاق تنها از يك طرف باشد دادگاه 
خلق به‌آن رسید گی می‌کند و د 

صورتی که توافقی به‌دست نیاید یا 
راه حل مسالمت‌امیزی پیدا نشود 
حکم طلاق را صادر می کند. ور اقا رن 
6۰ و تا چند سال بپس از تصویب 


قانون جدید تقاضا و میزان طلاق 
فزونی گرفت و این بدان علت بود که 
بسیاری از ازدواج‌های پیشیسن 
به‌صو رت نامطلوبی انجام گرفته بود 
و بسیاری از تقاضاهای طلاق از 
طرفتا: زناشجو: داده می‌شد که 
شوهران‌شان چند همسسر داشتند. 
بسیاری از بیوه‌هائی که به کنیسزی 
فر وحته شده بودند سر بار دی‌گر 


ازدواج کردند. 


در نظام جدید چین حقوق زن و 
مرد برابر است و هر زن باید نقش 
فعالی در تولید کشور برعهده گیرد. 
نقش فعال زنان در کارهای 
کشاورزی چشمگیرتر اسست. کار 
مادربزرگ‌ها در خانه ماندن و از 
بچه‌ها نگهداری کردن است. و اگر 
نوه نداشته باشند در پرورشگاه‌ها 2 
مهد کودك‌ها وظیفه‌نشی به‌عهده 
می‌گیرند. هر کارخانه مهد کودك و 
کودکستانی دارد و هر جا که تعداد 
زنان بچه‌دار بیش از ده نفر باشد برای 
سهولت کار چنین مراکزی دار 
می‌شود. 

کتقیت و قمیت زندگی خانوادگی 
دنک گون شده: ات و دیگر اثری از 
روزگار پدرسالاری در چین نمی‌توان 
دید. حرمت خانواده کاملا محفوظ 
اشتت:ه ازدواج‌ها با مواز ین دقیق تری 
انجام مین گیر: زن و مرد دوشادوش 
سک سیگ در هس کارا شرکت 
می‌جو یند و زنان در انجمن‌های خود. 
و در کمیته‌های محلی. و در مراکز 
سوادآمسوزی نقش بسیسار فعالسی 
بر عهد ه دارند. 

سکن از موضطو بات فشسی 
درباب زنان چینی بعد از انقلاب. 
اتذازة بان اوست که آشس‌کارا با 
اندازة پای زنان پیسری که از نسل 
گذشته باقی مانده‌اند تفاوت دارد! - 
امروز پای هر زن چینی به‌اندازة 
طبیعی آن است. زیرا در گذشته؛ از 
زان لته ریک (۹2 زا ۷۱۲۶ 
ای از ایا ماه 


۳ َ» یب 
۵ یام دی با :۳ ز 


به‌چین راه یافت که عبارت بود از 
قالب گرفتن پاهای دختران در 
نخستین سال‌های تولد آنها. و این 
رسم به‌سرعت در همه خانواده‌های 
چینی رایج شد. لو آسیاش مبانه پای 
سر آه را از کودکی در قالسب 
می‌گرفتند تا آنان را برای رقصی 
باله‌مانند آماده کنتتن: قزر آغاز در 
چین. , قالب گیری پای دختران نشان 
نوعی تفاخر طبقاتی بود و بعد یکسره 
به‌صو رت نماد جنسی درآمد 3 این 
رسم تانیمه دوم قرن بیستم ادامه 
یافت. 
قیال یس از آن که کودك به‌ر اه 
می‌افتاد باهایش را در قالب‌های 
چوبی می گذاشتند و با این کار قوس 
رم 
چنین پانی ی نصف ای موی 


9 ۳ .عم 


۸ 


ی 
کت 2 
4 
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س‌ رم او 


منجر می‌شد و راه رفتن. پس از آن 
که ۳ را از قالب بیرون می او ردند. 
عملی شکنجه‌آمیز پود که درد بسیار 

پیر زی که بیش از انقلاب گدائی 
می‌کرد. از اندازةٌ طبیعی پای خود و 
سرافکندگی فراوانی که در آن روزها 
از ایین بابت تحمل می‌کرد چنین 
حکایت کرده است: «وقتی هفده ساله 
قالب گیری نشدة خودم سخت خجالت 


می‌کشیدم. مردم پاهایم را به‌یکدیگر 
نشان می‌دادند. هروهر می‌خندیدند و 
مرا «دلةْ نر» صدا می‌زدند. هیچ کس 
حاضر نشد با من ازدواج کدد ها 
سرانجام مادرم مرا به آهنگری فروخت 
که هفت سال از من بزرگ‌تر بود...» 
اماده باشید که دهان‌تان از حیرت 
باز بماند: این سخنان از زنی است که 
پس از انقلاب توانست تا مقام 
نمایندگی کنگرة ملی چین ترقی کند. 
- آواق اانسات فختقهسا؛ استت تفا 

باید در شرایط مساعد قرار گیرد؛ 
باجلان فرخی 





# مختصر شده از تاریخ مختصر چین که به‌زودی از سوی انتشارات مازیار منتشر خواهد شد. 
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جهبه ار ص ع)" 
فیلمبرداری کنم و در روح‌شان کاوش کنم. درست همان گونه که آیزنشتاین در 
روح رزمناو پوتمکین کاوش کرده بود.» بودوفکین با انتخاب داستان زنی از 
طبقه کارگر, اکسیون فیلم را بر تغییر شخصیت زن متمرکز ساخت. تدوین و 
سمبولیسم با قدرتی سرشار از تخیل به‌کار گرفته شد. اما تاثیر حاصله با 
تجر به روانشناختی امیخته است و فرد را به‌جنیش توده‌ئی مربوط می‌کند. 
پودوفکین در [فیلم] پایان سن پترزبورگ. به‌همان حوادث تاریخضی 
می‌بردازد که نوضوع اکتبر بون. فیلم پزدرفکین: نیا عقل فیلم آیزنشتاین 
به‌بادبود دهمین سالگرد انقلاب ساخته شد. اما آیزنشتاین رویدادهاشی .را 
انتخاب می‌کند که برخورد نیروهائی را که به‌پیروزی انقلاب منجر شدنده 
نشان می‌دهند و بودوفکین سیر تاریخ را از طریق تجربه يك روستائی جوان 
می‌بیند که در جست‌وجوی کار به‌شهر آمده و درم در گرداب انقلاب 
گرفتار می‌شود. روستائی جوان. در شهر, در میان نیروهائی قرارداردکه توانائی 
فهم‌شان را ندارد. و در آغاز شخص بی‌اهمیتی است؛ در ابتدای فیلم او را از 
زاویه‌ئی نشان می‌دهند که نسبت به‌مجسمه عظیم تزار حقیر به‌نظر می‌رسد. 
مناسبات او با محیطش. بتدر یج که با انقلاب آشتا می‌شود. تغییر می کند. و 
تشر کف آ رگا ها ند او در مبارزه می‌انجامد. 
بودوفکین هم در مادر و هم در پایان سن پترزبورگ همکاری نزدیکی با 
ناتان زارخی فیلمنامه‌نویس خود داشت. زازخی معتقد بود که کشمکش‌های 
در اجتماعی را از طریق «تضادهای موجود در ند کر فرد «که» به‌نقطه 
عطف تحول او منجر می‌شود» و او را به‌پذیرش شیوهٌ جدید زندگی می‌کشاند» 
می‌توان به‌زنده‌ترین شکل هر ح داد. پودوفکین و زارخی تدوین را به‌منظور 
نشان دادن دامنه و شدت ستیزه‌های اجتماعی که زندگی افراد را تغییر می‌دهد 
به‌کار می‌برند. آن‌ها با اين نظر آیزنشتاین که تجربه جمعی فراتر از 
تر مت هی باکر از اق‌اه. استت: هد استان ات اما هد تلوانتن برد 
تفن نشان دادن برخورد نیروهائی است که قسمت‌هائی از يك کل‌اند. 
تدوین, نزد بودوفکین متوجه افرادی است که تجربه آن‌ها بازگوی تمام 
جنبش است. آنجا که پودوفکین می‌نویسد «روش اساسی بیان سینماشی 
ایجاد وحدت در قطعات با عناصر جداکانه فیلم است» به‌نظر می‌رسد که همان 
اصطلاحات زود را به کار می‌برد. لیکن قفاوت ان ده اقنی دناد نی که 


۱۳۰ 


ایزنشتاین در حال کارگردانی 


فیلم رزمناو پوتمکین. 





موجد مباحثه برشوری شد. از آیزنشتاین یادداشت جالبی باقیمانده است. در 
آن بادداشت امده انست: که «دربزایز من .ورقة: کاغد زردرنگک مچاله شده‌ئی 
هست. که ور ات حند کلمه ان ات اهند دیده می‌شود: «نیوند پ و «برحورد ای». 
این مدرك مهمی است ازمجادله‌نی پر حرارت بر سر موضوع تدوین بین پ 
[بودوفکین] و آی (خودم).» .۴.234 ,۷0۵ ,۱6۷02) این مباحشثه در ۱۹۲۷ 
صورت گرفت؛ اصطلاح «سسوند» عقنده بودوفکین را تشخض یس کنفم. ابر آن 
بود چون تصاویر (ایماژها) در مردم درگیر مبارزه تأثیر روانی دارد. پس 
سازواره‌نی (ارگانيك) به‌هم مربوط‌اند. اما آیزنشتاین برخورد میان تصاویر 
(ایماژها) را چون بیان مبارزة اجتماعی می‌دانست. 

برداشت کاملا متفاوت دیگری از تدوین نیز ذر انار بنتومین, استاد ستتمای 
شوروی, .یعنی الکساندر دافژنکو (000206۳۷0 .۸) می‌توان بافت. او که 
اجدادش روستائی بودند. درسی و دوسالگی اولین اثر خود را که فیلم کوتاهی 
۱۳۲ 


بود به‌نام میوه‌های عشق (۱۹۲۶) کارگردانی کرد. در سال ۱۹۲۷ با فیلء 
زوه‌نیگو زا (2۷۵۳۱۵0۲۵) نظر خیلی‌ها را به‌خود کشید. اما در قورخانه 
(۸) و زمین )۱٩۹۳۰(‏ بود که به‌بلو ع خلا قیتش رسید. در این فیلم‌ها او 
به تصویر کردن زادگاهش. یعنی اوکراین. می‌بردازد و در اين کار طر ح کی 
فیلم و همه اجزای آن را به‌زبانی شعر گونه درمی آورد. 

نییروی غنائی سبك دافژنکو, تغییرات ناگهانی در حالت. و استفاده از 
رویدادهای طنزآمیز و عجیب و غریب را ممکن. و حسی. طلب می‌کند. در 
قورخانه ناگهان پرترة یکی از قهرمانان ملی اوکراین زنده می‌شود و به‌چراغی 
که در جلو شمایل می‌سوزد. تف می کند. مرد يك‌دستی تازیانه بهاسب لاغری 
می‌زند و اسب سرش را برگردانده می‌گوید. «ایوان» آن که باید کتکش بزنی 
من دبستم.)) ۱ 

فیلم‌های دافزنکو. که فیلمنامة آن‌ها را نیز خودش می‌نوشت. ساخت 
داستان ساده‌ئی دارد همجون شورش کارگران در قو رخانه. و اختلاف مبان 
روستائیان جوان و کولاك‌ها در زمین. اپیزود مرکزی این فیلم زیبانی 
فوق‌العاده‌ئی دارد. بعد از صحنه‌ئی که عشاق را در کنار هم در سایه‌های یكث 
شب تابستانی. نشان می‌دهد. در صحنه‌تی عاشقانه فهرمان فیلم را با نامردس 
می‌بينيم. آنگاه تنها در جاده یرگردوغباری می‌رود. او چننان خوشحال است 
هو ی و ی ی نی ان هر 6 
کند نمایش داده می‌شود. هنگامی که هیکل رقصنده به‌بالای پرده می‌رسد. 
تیری شليك می‌شود. و او به‌دست دهقان ثروتمندی کشته می‌شود. مردان و 
دختران جوان به‌آهنگی که بیش‌تر به‌قصيدهٌ مدح زندگی می‌ماند تا سوگوار: 
مرگ در صحنة تشییع جنازه, به‌دنبال جنازه در حرکتند. 





آثار كلاسيك سینمای شوروی اواخر دهةٌ بیست. مجموعه‌ئی است از 
فیلم‌هائی که تاکنون هیچ اثر سینمائی. از نظر اصالت و کاوش در حوزه‌های 
بکر عاطفه و ادراك. و نبز شناساندن امکانات اینده. از ان‌ها فراتر نرفته 
انتشت: 

درنظر تماشاگران دنیای غرب. پوتمکین به‌منبع کشف و الهام ناگهانی 
می‌مانست. با اين حال نفود سینمای شوروی را نمی‌توان تنها با ستایش 
شورانگیزی که پوتمکین به‌خود برانگیخت. يا با تلاش‌های شتابزده‌نی که 
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برای تقلید از سبك او صورت گرفته داوری کرد. فیلمسازان توانستند این فن 


تدوین را تقلید کنند اما تتوانستند نجرب1ٌ اجشعاعی: با شور اخلاقی هنرمندان 
شوروی را تقلید کنند. 
تأثیری که اين فیلم‌ها در فرهنگ سینمای سراسر جهان گذاشته هم از 
موضوع و مفاهیم اجتماعی‌شان برمی‌خیزد و هم از سبك‌شان. اما ارزش‌ها و 
شکل‌های این فیلم‌ها را اغلب به‌خدمت هدف‌های بیگانه و متناقض گرفته و 
قلب کرده‌اند.و این نیز حقیقتی است که جنبش‌های اصلی معاصر سینمای 
جهانی بیش‌تر با موضوعات و اندیشه‌های سینمای ارویا و امریکای اوایل دهة 
بیست ارتباط دارد تا با آثار کلاسيك سینمای شوروی. 
ترجمة محسن یلفانی 
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یف گریه قشبار مرکب از اششاتی اس کهمققا مات ستاستملی 
را تغیین: من کند.. آن‌ها ی جامعة تتصضی‌اند اما کروم‌های فقشاو الاما 
پشنوو زسعی اعطال. نیوج الم ی‌کنند. آن مامرریتی بو ورگ استتهائی ی توا 
شاغل مقامات دولتی باشند که وابسته به‌اين گروه‌ها بوده باشند و رسماً به‌نفع 
گروه‌های فشار اعمال قدرت کنند. 

درنتیجه» قدرت واقعی مقامات در اختیار گروه‌هانی از اين نوع است. این 
قدرت واقعی - اگر گروه‌های فشار تشکیل اکثریت‌ها دهند می‌تواند خصلت 
دمک اتيك داشته باشد؛ و اگر قمین: کروه‌ها نماننده اقلست باشنهه خی ام 
صورت تقیتلتن اقلبت ح‌گونت‌گی را پتفود فراهند گافت. هو کلمتها. یله 
شگیا خی از گروبها فتار فر انعبار اقلیت کیک ات که ها کرو 
فشار واقعی را می‌سازد. زیرا کلیه تصمیم‌های واقعاً مهم در مورد ابقای 
ساختارهای موثر, بستگی به‌اين گروه دارد. و این گروه فشار اقلیت کوچك از 


۱۳۵ 


طربق قدرت اقتصادی و از وم همگامی, زمام سایر قدرت‌ها را در دست دارد. 
خواه این فذزت‌ها فرهتکی. باشتد و خواه,ساسی بو ر کر تیه تظامی نو خواه 
روحانی. 

در کلمبیا وضع تمرکز قدرت اقتصادی روشن است. امارهای مربوط 
به‌توزیع غط درآمد ملی از مت سرانه ما تقسیم اسفناك املاگ و غبره. برای 
همه آشکار است. برای دستیابی به‌قدرت فرهنفگی» نخست باید قدرت 
اقتصادی را در اختبار داشت. زیرا ساخت نهادهای آموزشی ما جنین ایجاب 
0 

در سلسله مراتب ضرورت رسیدن به‌مقامات بالا همگامی با قدرتمتدان 
مالی و نیز برخورداری ۳ ت یت 0 پورکراتيك نیز 


و ۹ 71 ۱۵۱ ۲ ما 


اد 3 ی" بوركراتيك به‌تصمیم و تشخیص 9 بورکراتب اه 
پستگی دارد. و اين مردان اگر با کسانی که قدرت اقتصادی در اختیار 
آن‌هابتت کاملا موافق و همگام نباشند نمی‌توانند منزلت اجتماعی خود را 
حفظ کنند. 

در کشور ماء قدرت نظامی فقط می‌تواند به‌عنوان مدافم و حامی 
ساختارهای تحمیلی و در تحلیل نهائی. مدافع قدرت افتصادی قابل توجبه 
باشد. قدرت اقتصادی, مزد و باداش مردان نظامی را از طریق امتبازات مالی. 
اجتماعی, و یا حتی سیاسی, - تا چه مقتضی باشد ‏ به‌نظامیان مزد می‌دهد و 
جبران زحمت می‌کند. و این‌ها بستگی دارد به‌اینکه تا چه اندازه آنان «نظام 
مسقر» همگام باشند. 

در کشور ما قدرت روحانی با قدرت‌های مالی و سیاسی متحد است. 
جون‌که آن‌ها منافع‌شان متیر اک ابیت : همگامی روحانیون شتوانه ضمانت 
حفظ این منافع است. 

طبقات مردمی. که اکثریت‌های عظیم را شامل می‌شود. گروه‌های فشار را 
تشکیل نمی‌دهند. جون اه قت ها شاه ۱ مات و هدز 
فا لعت‌شان مد ان انا سازمانی دارند که در سطح ملی گسترده باشد. و نه 
خنی. دارای: کمترزین. اهدافت: سساسی. مش وانت. اهر هرتت‌ها تترانند این 
شرایط لازم را به‌دست آورند. کلمبیا هرگز روی يكث دمکراسی واقعی را 


نخه اهد دند. ِِ 
بو 5 بر جمه ازاده 


۱۳۶ 








و 9 
صلح شد به‌اعلیحضرت. به‌يك سیر نبات! 


شهر گنبدکاووس در تقسیماأت 
که ۱۳۱۵ ار کی روز 
انیت: ار یال ۱۳۰۷ نی در ان 
اخا آفت: سا ها ده نت داسته انتل, 3 
بنچاق‌های قدیمی خریدوفروش اماکن 
آن موجود است. لیکن چنان که این 
سند. نشان می‌دهد این شهر را به‌اسم 
«قصبه گنبد کاووس» به‌بهانه حبازت و 
احباء به‌نام تضاان نعت. کرده‌ایت! 

از تتکانت :قالش ای تیا بر 
حقوق ارتفاقی مالك (رضاخان) است 
که چنان که خواهيم دید حق عبور و 
نصب تیرهای حامل سیم تلگراف وتلفن 
را برای قراء مجاور به‌اجازه مالك 
قظی انشان مشر‌وط کرده‌اند و نکته 
وه رشق 
۰ و نو شتا فا تون راگدای املا اک 


۱۳۸ 


وا خدار تون ها لسن و هط فقس 
اتارن عل ی وا وی برع انوا 
اراضی و املاك غصبی خود در دادگاه 
اقامه دعوی کی کون او صورت 
تا ات ارات اسان ای 
اجرت‌المثل سال‌های غصب و مخارج 
وکیل و دادگاه و غبره نیز به‌عهده طرف 
دعوی یعشی بسر رضاخان فرار 
در فت: به‌موجب «فرمان همأبونی» 
مورخ سیم شهریور ۱۳۲۰ این اراضی 
تقوولته اشان ها عیراو ات اف بسن ار 
این که کلبه دعاوی استرداد خاتمه بافت 
و وزارت داراشی خسارات مردم ر 
برداخت کرد. باقیمانده اراضی (منجمله 
عرصه شهسر گنبسدکاووس) پس از 
قدرت‌بابی و حمله ارتجاع در بهمن ماه 


سازمان‌های سیاسی و تشکیل ِ 
موسسان قلایی و فرمایشی با دخالت 
ارتش در انتخابات و دستبرد زدن 
به‌قانون اساسی مشروطیت و تفویض 
تمام اختیارات فانونی به‌شخص 
محمدرضا. به‌موجب ماد واحده مصوب 
بش فتاه ۱۳۲۸ هید آتلال خفن 
ماه که فا هو رنه عراز فد 
بو سا دا به‌محمدرضا منتقل شد تا 
طبق برنامه «تقسیم اراضی»ملوکانه 
هرس ۵51۵ رال فقس 
فر وخته شود! 
از همین محدوده شهر. که محل 
سکونت و مرکز تجارت منطقه است. 
بیش از يك صد هکتار را به‌نام زمین 
مزروعی به‌اعضاء خانواده بختسار 


کر 22۸ ی . ۳ 

8 کد از کرده‌اند که آن‌ها هم این اراضی 
را پس از بیرون رانسدن متصرفین 
به‌قطعات کوج تقسیم کرده همه را 
به‌دیگران فروختند. چهارصد هکتارش 
ر هم به‌دو نفر دیگر داز کرده اند که 
از رر ستحصال» ح کننتد. حشی در 


۱ 








مرکز شهر استوار بازنشسته‌ئی در این 
فاصله زمینی به‌مساحت سه هکتار را 
باغ و ابنیه ساخته عرصه و اعیانی آن‌ها 
را به‌نام خود ببت. کرو ستتد: فزتافست 


کرده یود کد «املاد بهلو ی») در رتاو 


ریاست سرلشکر مزین نه فقط سند 
عرصه. که حتی سند اعیانی او را هم 
باطل کرد و خود او را نیز با پس‌گردنی 
از خانه و باغش راند و پس از درهم 
کوبیدن ابنیه و قطم اشجار باق رمین 
ان را به‌قطعات کوچکی تفکيك کرده 
فروختند. که این فقط يك نمونه بود؛ 
ایا فان وتو سا عر اهام: دشتت 
انداختن به‌اراضی مزروعی فوردم ,9 
قطعه قطعه کردن آن‌ها و فروختن آن 
قطعات به‌امرای ارشد «علاقمند 
ب‌صیفی کاری و ینبه کاری»(!) - تا آنان 

نیز از خوان یغما نصیبی بیرند و بیش از 
بیش به‌جان «خدایگان» دعا کنند. خود 
متتتوی هفتاد هرن . کاعبل. اشستست.# 
گوشه‌های چنان غمبار و دردانگیزی 
دارد که بماند. 


شهرستان گرگان. بخش ده. جزوه‌دان ده. پروندهة يك. شماره ملك يك. شمارة 
ثبت يك. تاریخ ثبت ملك هفتم دیماه یکهزار و سیصدونئو زده شمسی. استم و نام 
خانوادگی مالك بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضاشاه پهلوی شاهنشاه 
کشور ایران. 

شرح احوال ملك. محل مك و حدود و مشخصات آن: ششدانگ عرصه قصبه 
گنبد کاو وس دارای پلاك شمارة يك واقع در بخش ده ثبت شهرستان گرگان با حق 
عبور از قراء مجاور. حدود. طبسق نقشه 
حقوق ارتفاقی برای قراء مجاور و جادهٌ شوسه. حق عبور و حق نصب تیرهای سیم 
تلگراف و تلفن با اجازه مالك عظیم‌الشأن در مورد ثبت گواهی می‌شود. بهشتی. 
امضاء رئیس ثبت گرگان. 


ما ما چا انم آاچاآااا ن ان انا نصا ها ها شا ۰۵ 








(صلح) شش‌دانگ عرصة مورد ثبت بالا به‌انضمام ساير املاك اعلیحضرت فقید 
رضاشاه کیت گر فعال يك سیر نبات به اعلیحضرت همایونی محمدرضاشاه پهلوی 
صلح گردید. امضاء قریشی. شماره؛ سند ۶۵۳۸ مورخ ۸ دفتر ۷ 


اصفهان. 

(فرفان )نی فرمان هاترنی سورع سیم قهریر 2۱۳۷۶ دم رو :تال 
به‌دولت ایران واگذار شده. امصضاء فر یشی. 

(ماده واحده) طبق ماده واحده مصو به بیستم تیرماه يك هزار و سیصد و بیست 
و هشت مجلس شورای ملی. مورد صلح مجددا به‌اعلیحضرت همایونی منتقل و با 
اجازهٌ شمار:ة ۲۲۹۲/۲ مورخه ۱۳۳۳/۲/۲۰ ادارهٌ ثبت. مورد ثبت بالا ذیلا [؟] 
به‌نام اعلیحضرت همایونی ثبت می‌شود: اول آبان ماه يك هزار و سیصد و سی و 
پنج شمسی. بندگان اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه 
عظیم‌الشان کشور ایران. ششدانگ عرص گنبد کاووس. پلاك شمارة يك اصلی 


فب ۳1 م ۰ 
واقم در شهر گنبد کاووس بخش ده ثبت گرگان و دشت. انتقالی از اعلیحضرت 
9 م# 4 ۰ 2 ...گوس 2« م ‌ 


فقید رضاشاه کبیر و دولت ایران. حدود و مشخصات و بها به‌شرح ثبت بالا. رئیس 
ثبت کنبد کاووس قریشی. 


4 ۱ 


روبوشت زان یا ببست: اف اف‌ار لك می‌باشد. مسوول امور دفاتر | مار لث 
است. دفتر دادگستری گرگان. 
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آزادی‌های سیاسی 


انقلاب اسلامی نیازمند گسترش آزادی‌هاست. اسلام يك نظام کامل است. نظامی 
است که توانائی حل مشکلات همه زمان‌ها را دارد. نظامی است که انسان را مسئول و 
بنابراین صاحب اختیار می‌شناسد. در میان مکتب‌های الهی و غیرالهی. اسلام تنها 
نظامی است که آدمی را اسیر جبرها نمی‌سازد. انسان حاکم بر جبرهاست و می‌تواند 
خود را از قید و بند آن‌ها آزاد سازد. در مقایسه با مارکسیسم. اسلام نظامی است که بنا 
را برتوانمندی انسان آگاه و مسئول می‌گذارد و مارکسیسم شبه نظامی است که انسان 
را تابع جبرها می‌شناسد و تقدم را به‌جبرها می‌دهد. از این رو انقلاب اسلامی طبیعتی 
به‌کلی متفاوت با طبیعت انقلاب مارکسیستی و غیر آن دارد. طبیعت انقلاب اسلامی, 
مقتضی توسعه روزافزون دائره آزادی‌هاست. و انسان چگونه می‌تواند مسئول و صاحب 
اراده دگرگون ساز باشد رفتی آزاد نسمت ؟ 


و نظام اسلامی بر پایه توحید. بعثت درنظام توحید (نبوت ت‌( و امامت و عدالت و معاد 
استوار تخت( روش‌ها و رهنمودها و قانون‌ها و قرار و قاعده‌ها همه بابد ۳ این ۱ صول 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


می‌شناساند شیاه شناسائی کردن موصو ع اتف : و بالا خره دستیابی به حکم تو اطع 
می‌بينيم اسلام نظامی است برای آزاد کردن انسان از همه جبرها. آزاد کردن انسان از 
فرهنگ زور و تخریب. 

نظامی تا این حد استوار. خود به‌دفاع ازخویش تواناست. نیاز به‌حمایت نه از راه 
چماق دارد و نه ازراه سانسور. هر مسلمان آگاهی می‌داند که اگر سانسور در کار نیامده 
بود و در مرزهای کشورهای اسلامی دیواری از مکر و فریب و دروغ و توطئه 
نمی‌کشیدند. اگر اسلام را سانسور نمی‌کردند. اگر حقایق اسلام را وارونه جلوه 
قربانی سانسور است و مردمی که به‌دلیل همین سانسور از حقایق دین بی‌اطلاع 
مانده‌اند. جه سودی در نجد ند تیا ستتوو: دارند؟ 

آن‌ها که توطئه می‌چینند و آن‌ها که به‌زورگوئی‌های خود می‌خواهند لباس حقانیت 
فطعی خواهد شد. دینی که ۷۱۴ فرن با شلوا یلاو است و ادامه حبات حود را از مبارزه 
با سانسور دارد. دینی که اگر انوا ع سانسورها از مبان برداشته شوند. کمال خود را 
به‌راحتی و اوه کت مدلل خواهد رد۵ با تیور نمی کند: با یعون می‌شکند. 

از این‌رو انقلاب اسلامی پس از پیروزی. آزادی فعالیت سیاسی و مطبوعات را تمام 
و کمال برقرار کرد امام بخست در تهران و آنگاه در فم دعوت به‌بحت آزاد 9 
متخصصان جنگ روانی و آن‌ها که می‌خواهند. با نیش قلم. زخم‌های چرکین در بیکر 
انقلاب نو جود و 3 سل بت یا از راه حمله همه جانبه همه زبان‌ها و قلم‌ها ر 
بی‌اعتبار کنند و با بوجود آوردن بدترین رزیم سانسور انحصار روزنامه و .رادیو 
تلو یزیبون و ود هشدارها به‌هر دو طرف موثر نشدند و بعضی از «نو سند کان» 
نمی‌توانستند و نمی‌توانند بنای کار خود را بر روش تخریبی مخالفان و معاندان 

دوشنه گذشته جهار تن از اعضای شورای انقلاب به‌دیدار امام رفتند. یا امام در باره 
ارادع مظن عات دور راخ احزاب و ند مشعل گردشتان گفتگو کر دند. امام گفتند که 
توص ور وتا ها ری این ات | تیه رتاک رالات شلات 
به همه ارمغان کرده بود» صرف ویران رون اساس این انقلاب ۱۳۹ 

زاشتی: انست: که وهیز انقلاب اش ان ارادی‌ها را برای. کسای: جفظ. کند: کا 
ای کی اه بدا رت که همی اسلا۱ ار اش زر اک زاست ات که 


اساس این آزادی‌ها را انقلاب گذاشته است. پس از بین بردن انقلاب به‌معنای از میان 
بردن یابه و اساس ا زا ها تا با انهمه معنویت بزرگ امام. تا این زمان باسدار 
آزادی‌ها حتی برای دشمنان انقلاب بوده است. توضیح انکه نسل جوان کشور که در 
دوران رژیم سابق تحت فشار طاقت شکن و سانسور همه جانبه قرار گرفته بود و کار 
مایه عظیم خویش را به‌کار انداخت و آن رژیم را از میان برداشت. اينك آماده است 
همان کارمایه را برای از میان برداشتن هر مانعی به‌کار اندازد. نه رهبران کوتاه بین 
گروه‌های مسلحی که می‌خواهند از راه زور خود را در کردستان و نقاط دیگر تحمیل 
کنند. و نه «روشنفکران» و «نویسندگانی» که گمان می‌کنند رهبری تنها يك روش دارد و 
آن تحمیل خویش است ازهر راه که شد. و نه ایادی رژیم سابق. چشم به‌واقعیت باز 
نمی‌کنند و ازاین کار مابه انقلابی عظیم غافل می‌مانند. اگر رهبری امام و معنوبت 
پازدارنده امام نبود. این کارمایه به‌راه دیگری می‌رفت و انوقفت خشونت‌ها حد و مرز 
نمی‌شناخت. 

با اينهمه امام در مقام پاسداری از آزادی‌ها وتدارگ محیط مناسب. تحول انقلابی 
جامعه در مقام نگهبانی از آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی بیانیه تاربخی خود را دز 
متضمن موارد اساسی زیر صادر کرد: 

- منم جماق بدستان ازخود کامگی کر ملد به نی باتوسو رانتن آن‌ها. 

- لزوم حفظ محیط آزاد و خالی از توطثه برای فعالیت مطبوعات و احزاب. 

عفن عقوم ۳ که نها شاه کردانید خن ال تسا یس شوه 
بشرط به‌زمین گذاشتن اسلحه. امری که مورد تقاضای پرادران کرد بود. 

- تاکید بر برابری همه اقوام و منع شدید از تجاوز به‌مال و جان مردم کرد که باز مورد 
تقاضای برادران کرد بود. 

اتتاق از توای تتط او کرش اراهی‌ها. و ایضاه تتطظ بر آدری وان کورز: فرفتین 
فراهم غی‌شنود. .ازادش امری نیست که خودبخود بسط و گسترش بیابد. نظام اجتماعی 
بازمانده از رزیم سابق. نظام تولید زور و اعمال زور است. تا این نظام از بنیاد تغییر 
کند. باید ازنهال آزادی مراقبت کرد. بسیار خون‌ها ريخته شده‌اند تا اين نهال روئیده و 
سبز شده است. نباید با زیاده‌روی‌ها, بعنی پا استفاده از آزادی برای تحمیل خود از 
راه زور و روش‌های تخریبی» این نهال را خشکاند. 

با توجه به‌واقعیت‌های فوق بر ماء بر ما مسلمانان متعهد است که نگهبانی از 
آزادی‌ها را از زوریرستان و زورمداران نخواهيم. آن‌ها سودی دروجود آزادی‌ها برای 
خود نمی‌بینند. آن‌ها محیط خفقان را, محیط زیست و رشد خود می‌دانند. حق هم همین 
است که محبط زندگی و رشد آن‌هاء محبط خفقان است. جرا که در محیط ازادی عقایدی که 
مبلغ اصالت زور هستند بی‌اعتبار می‌شوند. اما محیط فشار و خفقان خود محیطی است که 
بر اصالت زور بنا کشته و سراسر زور است. در اين محیط همه کارمایه‌ها به‌زور تببل 
می‌شود. کافی است گر وهی زور بیشتر را به‌دست باورد و به‌عکومت برسد. بناپراین 


پاسداری از آزادی‌ها وظیفه خود ما است. اسلام بدون این آزادی‌ها استقرار قطعی و 
واقعی به‌دست نمی آورد. همانطور که درجربان انقلاب علبه رژیم شام کرد تنهانی عمل 
کردیم. اينك نیز در تنهائی باید تا می‌توانیم و با همه قوا از آزادی‌ها دفاع کنیم. باور ما 
بر این است که با منفی کردن موازنه یعنی با سرباز زدن از وارد شدن به‌یازی دشمنان 
آزادی, و تنها برای خدا و در راه خدا عمل کردن. ما موفق می‌شویم آزادی را به‌همه 
گروه‌های غیر مسلمان يا مسلمان زورپسند و زورمدار تحمیل کنیم. 

ما و دشمن در کنار دو میدان در حال کشاکشيم. دشمن می کوشد ما را به‌میدان 
خفقان و زورمداری بکشاند تا در آن پیام اسلام و مسلمانان انقلابی را تباه گرداند و ما 
می‌کوشیم دشمن را به‌میدان آزادی بکشانیم و دیو استبداد و زورمداری را از درون این 
انسان‌های از خودبیگانه بیرون کشیم و از با درآوریم. 

فرمان ما به‌همه ان‌ها که خود را سرباز اسلام راستین می‌دانند این است که مابوس 
نشوید. در همه جا به‌نگهبانی انقلاب و آزادی برخیزید. جز میدان آزادی» تن دادن 
به‌عضور در هر میدان دیگری به‌منزله مرگ هرن ی آتت بیا بجت یلو 


۱. ۵ 1 ۱ 


بایستید ی طمد به‌این صدان درا ننط ۳ حی از باطل سنا حته گردد. 
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سرمقالة روزنامه انقلاب اسلامی 


شندب سور ۸ ۱۳۵ ۷ سوال ۱۳۹۹ 


۳۰ روت ۱۹۷۹ ساره ٩سا‏ لول مت ساره ۵رال 





۱0۳ 





هزار و دو پا 


(يك فیلمنامه بسیار کوتاه برای يك هزاربا. کرك‌ها تکان می‌خورند و 
0 وروت مره هار هو نش کت 


» حنذ ین ساله! 





۱ مردی که به‌خوابی بسیار عمیق فرو ٩‏ کرك‌های مواج و لغزان هراریا با 
رفته است. سکوت مطلق. تانق اطمقان یشیم ایند 

۲۳ صورت مرد خفته. در ارامش و ۰ تصویر خیلی دور مرد خفته. صدای 
آسودگی کامل تنفس می کند. ضعیف خرویف او شنیده می‌شود. 

۴ تصویر بسیار درشت از سر يك هرارتایای منظم از برابر دوربین 
هزاریای درصال حرکت. سکوت رزژه می‌روند. 
کامل. ۲ يك حفرةه سیاه نامشخص. 

۴ مرد همچنان در خواب است. آسوده و یت متا و وا نیت امد که 
خاطر و بی‌خیال. خفته است. 

۵ تصوبر درشت هزاریا درشت‌تسر ۴ شاخك‌ها همجنان جلو و جلوتر 
من شود دو شاخك و سزی پر از | تا 


کر لك. ۱۵ تصویر خیلی دور مرد در سکوت 
. مرد خفته و تنقس ارامش؛ خواب مطلق. توت هک وک 


خوش و عممفش. کب هزات دزاشت هرد بی مقدمه از حا 
۷ تصویر بازهم درشت‌تری از سر می‌جهد. 


۱0۵ 


۷ تنصوبر دوری از مرد که به کلسی 
اشفته شته است: هداهای. گنک و 
خودش را جست و جو می‌کنسد. 
صدای وحشت ۳ و حیرت. 

جسم لغزنده و مواج و کرك پوش 
هزاربا تمامی کادر ر اشفتان کرده 
ات 

۰ مرد همچنان خودش را می‌جوید. 
صدایش و مه حشترده بر سمل ۵ . 

0 تصویری درشت از چیزی عجیب و 
تقریباً مبهم: آرواره‌های هزاریا در 
هن تا شتا به‌رنگ‌های سرخ و 
خا کستری. ده و متنفس. که 
حبری را می‌ جود. صداهای و 
قابل ند تشخص اما عمبقّا جندش آور. 

"۳ تصو بر فشتتا زا دوری از مرد. به با لا و 
بائین می‌جهد و خودش را می‌تکاند 
و گرد خود می‌چرخد. 

۲" تنصو بر يك ی دوی صدیا دو ست 
با هزار بای منظم درحال حرکت. در 
همان زمینة غریب از برجستگی‌ها و 
ء مرطوب و لزج پر از رگ و 
ربشه‌های خونسی تینده. سکوت 

رل . 

۴ نمای بسیار درشت: مرد. سرش را 

مبان دو دستش می‌فشارد. يك غر یو 


‌ 9 
در یمد ۵. 


۵ جیز خاکستری آلوده به‌خونی که 
به و با 4 دو رات اق برنده کرك‌وار 
رن مبی‌شود. سکوت مطلق. 

۶۶ تکرار نصو بر ۳۹۵ غر بو کر کننده 


مزهل 


ادامه دارد. 
۷ تکرار تصویر ۲۱ 
می جو ند. سکوت مطلق. 


۸ تصویر بسیار درشت و وحشت: 


ارواره‌ها 


چشم‌هانی که از فرط ترس از حدقه 
در می‌اید. غر بوکننده ادامه دارد. 

تکرار تصویر ۲۱ سکوت مطلق. 

۰ تصویر مرد از خیلی دور. تلوتلو 
و و ها تعادل خود را از 
دست داده اسست. می‌ کوشد ۲ 
بگریزد اما باهایش فرمان نمی‌برند. 

0 گردش دورانی دوربین در فضای 
مبهم تصویر ۲۱ فضا به ندر سج 
تغییر شکل می‌دهد و از تبش و 
ی من | هس۱۱ مر کنتا: دو ونیم 
به عقسب چیزهانشی و۳ ب لزج 
خاکستری با رگ و ريشه باره ياره 
خونی وارد کادر می‌شود که وضوح 
جندانی ندارد و 0 قدرها قابل 
تشخص نیست. تنها يك «چیز» ریز 
سفید کدر در حال حرکت مشخص 
است: 

۲ مرد. نمای متوسط. صداهای گنگ 
و مبهم. ناگهان می‌افتد 

۳ صورت مرد. نمای درشت. 
جشمانش بسته است دوربین 
دی نا طرو لاش روا او توف 
می‌ماند. سکوت کامل. 

۲ یز .قر آرتا. تمای: شسیتان درشتت: 
دهان جانور باز 


دهان جاور باز می شود. 

۵ حفر: سیاه نامشخص (تسکرار 
تصویر ۱۲). 

۶ از تاریکی اعماق نامشخص دو 
شاخك پرزدار لرزان به‌تدریج پیش 


می‌آید. شاخك‌ها به‌صراحت به‌شکل 
۷ تسین : 

۷ هیأت چرب و فربه و براق و حلقه 
حلقه هزاربا درحال حرکت از برابر 
دور تین شین کدز3: 

۸ نمای تیار درشت حهره مرد. 
راحت و آرام, با چشمانی که خوابی 
عمیق را القا می کنند. 

٩‏ مرد در تصویری بسیار دور. سکوت 
مطلق. 

۰ در اعماق سیاهی و طلمت: یگ 
«جیر» ریز سفید دور می‌شود. فقط 
سیاهی و ظلمت باقی می‌ماند. فقط 
اعماق تاریچی. 

[ توضیح اضافی: همه می‌توانند هنربيشة 


به‌دلگشانی گریه دل بسته‌ام 
اين دم 
که آن بر که قدیمی 
از ستاره‌های دیشبه خالی‌ست. 
تیمور تریج. 
(خرمشهر ) 


ترانة چهار کودك شهید 
۱ 
کودك زخمی. 
چه لکة خونی‌ست 
بر چهرة کبود توا 


کودك مجنون. 
در حون نو 
چه جامه زربفتی از تمام جهان است! 


کودك خاك‌آلود. 


ب در چشم‌های تو 


چه روج وحشی عصیانی 


بایان می دهد ! 


۳ کو دك هن 
اندوه نو 


جیا: کودكه 


در سراسر کتابخانه کفن می‌پوشند 
کتاب جهان را 
پرپر می کند. 


نگاه کن... 


چه گردن فراز می‌آید 
ماد 


ببین که چه توفنده می‌سراید 


ر ود 
بنگر 
بنگر که چه نرم در می‌نشیند 
تیغه خرامان این خنجر 
و چه عاشقانه 
حصار به گرد جهان می کشد 
خو نا 


شمس لنگر ودی 


۱۵۷ 


قسم به‌داس... 


زراه میا 
تنش مچالهةٌ کاروچکيد: رنج است. 
نگاه گن: ۵ ستش 

براشته. از ننته: 

نگاه کت جشتشن 

پراست از کینه. 

تا کن. انگار 


و ر 
صور می نو ید: 


ءِ1 
ای 
‌‌ 


ندب 


شوکران لعنت‌تان 
4 ا ا ‏ اء > 4۰.1 
ارای ما با - قرذانیان! - 
که ایستادیم و دیدیم 
مزدك‌ها را در مسلخ, 
تبعید تاریخ را 
به‌جزایر سیاه سکون. 
و کسیل کاروان‌های کتاب را 


در ایوان بویناك تحجر 

ایات تکریم را ترانه کردیم 
و جهل و اسارت و تسلیم را 
به‌فتوائی بی چرا 
گردن نهادیم. 


چه‌قدر با این دست؟ 

چه‌قدر با این داس؟ 
ر 

تا 

سور بار هي و۰ 

چه نان مطبوعی؟ 

قسم به‌داس 


به د. 


که حاصل از خون است. 


غلامرضا ظهیری 
(رشت ) 
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نقاشی کودکان 
دو رشته بافته 

در گونة سرخابی 
ایستاده برابر خانه. 
دو بنجره 

يك در. 

آفتاب آب نباتی 
در پشت 

و چند خط درهم سبز 
درختانی در منظر. 


دنیای دخترکم 
کوچك و کامل. 


تنها از یاد برده است 
تصویر سگ را 
که پارس می‌کند 
و دیوها را 
که تنو ره می کشند. 


فرشید پگاهی 


۱۵۸ 





محت هم که چ ایا اشتر ال ه اف 2 
ص‌ 2 ی و۱ و شتراك مجله‌اند می‌توانند مبلغ لازم را 


از نزديك‌ترین شعبه هر يك از بانك‌ها به‌حساب شمارة. ۴۲۰ بانك سپه 
(شعبة اتوبانك باشگاه) واریز کند و رسید آن را به‌ضميمة نشانی خود وب 


قرر ا, کح !| 
شییلی این مء مچبه را از چه شماره‌نی می‌خواهند به‌نشانی پستی کتاب جمعه 


9 آقای رسول نظام دیبا (تهران؟) مجلات شما با بست سفارشی 
به‌نشانی سابق‌تان ارسال شده و رسید 
و از اظهاد لفی که آن نیز موجود است. می‌توانید با تلفن 
۱9 ات ۱ در مو رد در 
نمایشنامه‌ئی که نوشته‌اید هم تنها بس ۳ ۱ ح 
مت و هه ۵ اقای ابراهیم رسول زاده (تهران) 
دجاو 9 ۱9 اطفا فا خود را توسط تلفن به‌مرکز 
جاپ مطالب ارزنده‌ئی که 0 


خانم افتفتاخت اما ( نهر آن) 


۱ خواهشمتدیم برای اشتراك مجله 
9 اقای محمدجعفر اصفهانیان به‌ترتیبی که در بالای این صفحه ذکر 


که ما را به‌ادامه راهی که در پیش داریم 

دلگرم می‌کند. با تشکر از محبت‌تان با آقای امیر خمسی (رشت) 

۱ ترتیب اشتراك مجله در همین صفحه 
‌# اقای علیر ضاصدر محمدی (تهران) اعلام شاه انبتت: 


۱0۹ 


‌ آقای ن. (منطقه بستی ۶( 


۱ تشد ها ادن ان ضف ات 
ناشی ازاشتباه چاپخانه نبود. گاهی 
سکوت می‌تواند بیش از هر سخنی گویا 
باشد. آن سه صفحه جای خالسی 
یادداشتی بود که شورای نویسندگان 
مجله در آخرین لحظه به‌خودداری از 
جاب آ و داد. حفظ محله از جاب 
آن یادداشت لازم‌تر شمرده شد. 

۲و اش زانرف 
اتف نها عناصر ضدبلشو يك بوده است 
نه مفهوم لغوی کلمه. 

۳ منظورتان را از مطلبی که در بند 
سوم نامه‌تان نوشته‌اید در نیافتیم. عبارت 
«ما خودمان از این صحهه‌ها خیلی 
آگاهانه‌تر داریم» یعنی چه؟ 

۴ سلطان زاده اسم مستعار آوتیس 
میکائیلیان - از ایرانیان ارمنی - بود که 
رفته رفته یه و تین سلطان: زر ادة:مطروت 

تاد تارشی را ساط ار 
تاریخی و سندیت آنها چاپ می‌کنیم نه 
برای «حوب زدن به‌مرد گان». 

ک انیرانی. جنان که از فحوای 
مطلب پیداست. یعنی غیرایرانی. 

ان کتاب اطلاعی نداریم. 

۸ ترتیب اشتراك مجله را اعلام 


‌ 
ب 
۱ 


همکاران کتاب جمعه هم دست گرم شما را 
می‌فشارند. زنده باشید. 

آار یر مایا بیدا ِ./ 

اقای محمذ ناضم ذشتایی [یردا 

) البته دوست عزیزء از دریافت آنها 
خوشحال خواهیم شد. 

( ترتیب اشتراك در بالای همین بخش از 
مجله امده. و پهای آن در داخل جلد ذکر 


اه فتاه 


‌ آقای رضاعلی پو ر 


۰( به‌دلا بلی ترجسح داده‌ایم به‌مسائل روز 
نبردازیم. 
عهده دارند علافه‌نی به‌ذ کر نام خود تیان 
نمی‌دهند. 
۳ چنان که ملاحظه می‌کنید صفحاتی را 
داده ایم. 
۲ از محبت شما و از اين که مجله را متعلق 


دتم هید کل نفد میب یم 











کرده‌ایم. با تلفن مرکز بخش لیر رز 
9 آقای کیومرث مبارز 


جز تشکر عمیق و صمیمانه چه داریم در 
جواب ان همه محبت تقدیم شما کنیم؟ 


۱۶۰ 


لطفاً در شعر آقای اسماعیل خوئی در شمارة ۷ این اشتباهها را تصحیح کنید: 


ص ۶۵ سطر ٩‏ 

و آنچه راستی يا زیبائی يا نیکی را در پرتو حقیقت خود راستی یا زیبائی یا 
ی ی جبد 

ص ۶۶ سطر ۲۳ 

وین است 

م ۶۱ رز ۱۵ 

ی ین 

نیمی چو وای ظلمت‌پرورد بوف نهفتها 


ها با منتشر کرده است: 
کتاب کوجه (حرفت آ.- جلد اوّل) ا نا ی 
۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
(تاریخ سی ساله سیاسی) بیژن جزنی 
۲ طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران 
(قاریس سی‌ساله اقتصایی). بت باب 


6 2 رخساره‌های اقتصاد, در روند تکامل اجتماعی (دفتر سوم) 


ارست مندل 
۶ فرهنگ مصور شیمی (انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)... آقاپورمقدم 
5 ناریح ها اتیب وش رس وید میت قیال کاستر 
از قرق تا خروسخوان ۳ 
٩‏ ضدانقلاب ام و و بقل کا در و 


